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  »دوستان پيامبر و علي«كتاب 
  سلمان فارسي

  1اعتبار سند: اولويت 
  2تطبيق متن با سند: اولويت 

باب پنجاه و نهم در بيان فضـائل سنيه و اخلاق عليه و رفعت شأن و ساير احوال       1631    4ج    حياة القلوب، المجلسـي 
 حضرت سلمان فارسى رضى الله عنه است ..... 

  در بيان فضائل سنيّه و اخلاق عليّه و رفعت شأن و ساير احوال حضرت سلمان فارسى رضى اللّه عنه است باب پنجاه و نهم

  ابن بابويه عليه الرحمه به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام روايت نموده كه:

  شخصى از آن حضرت سؤال نمود از كيفيت اسلام سلمان فارسى.

د مرا پدرم كه روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و سلمان و ابو ذر و جماعتى از قريش نزد آن حضـرت فرمود: خبر دا
قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ جمع بودند، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام از سلمان پرسيد كه: يا ابا عبد اللّه! 

  چگونه بود؟دهى كه اسلام تو ما را از اول كار خود خبر نمى

گفتم و ليكن اطاعت تو لازم اســـت؛ من مردى بودم از اهل شـــيراز و از پرســـيد نمىســـلمان گفت: و اللّه اگر ديگرى مى
م به رفتداشتند، روز عيدى با پدرم به عيدگاه مىها و بزرگان ايشان بودم و پدر و مادر مرا بسيار عزيز و گرامى مىزادهدهقان

اشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّ عيسى روح اللّه و انّ محمدّا حبيب «كرد آن صومعه به آواز بلند ندا مى اى رسيدم، كسى درصـومعه
پس چون اين ندا شنيدم محبت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در گوشت و خون من جا كرد و از عشق آن حضرت » اللّه

ــاميدن بر من گوارا نبود، مادرم گفت: چرا ــتيدى؟ من ابا كردم و چندان  خوردن و آش ــجده نكردى و نپرس امروز آفتاب را س
  اى ديدم در سقف خانه آويخته بود، به مادر خود گفتم:مضايقه نمودم كه او ساكت شد، پس چون به خانه برگشتم نامه

ر اين نامه نروى كه پداى اسـت؟ مادرم گفت: چون از عيدگاه برگشتيم اين نامه را چنين آويخته ديديم به نزديك اين چه نامه
كشـد، من هم چنان در حيرت بودم و انتظار بردم تا شـب شـد و مادر و پدرم در خواب شـدند، برخاستم و نامه را تو را مى

ــته بود:  بســم اللّه الرحمن الرحيم، اين عهد و پيمانى اســت از خدا به حضــرت آدم كه از نســل او «برگرفتم و بخواندم، نوش
  د نام كه امر نمايد مردم را به اخلاق كريمه و صفاتپيغمبرى بهم رسد محم
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ــائى پس ايمان بياور و  ــىّ عيس ــتيدن غير خدا و عبادت بتان، اى روزبه! تو وص ــنديده و نهى و منع نمايد مردم را از پرس پس
  ».مجوسيت و گبرى را ترك كن

آن حضــرت زياده شــد، و چون پدر و مادرم بر اين حال مطلع گرديدند مرا پس چون اين را بخواندم بيهوش شــدم و عشــق 
  گرفتند و در چاه عميقى محبوس ساختند و گفتند:

اگر از اين امر برنگردى تو را بكشــيم، گفتم به ايشــان كه: آنچه خواهيد بكنيد محبت محمد از ســينه من هرگز بيرون نخواهد 
  رفت.

دانستم و از آن روز عربى را به الهام الهى آموختم، پس مدتى در آن امه، عربى را نمىسـلمان گفت: من پيش از خواندن آن ن
فرستادند، و چون حبس و زندان بسيار به طول انجاميد چاه ماندم و هر روز يك گرده نان كوچك در آن چاه براى من فرو مى

ابى طالب عليه السّلام را محبوب من گردانيدى دسـت بسوى آسمان بلند كردم و گفتم: خداوندا! تو محمد و وصى او على بن 
  پس بحقّ وسيله و درجه آن حضرت فرج مرا نزديك گردان و مرا راحت بخش از اين محنت.

هاى سـفيد در بر و گفت: برخيز اى روزبه، و دســت مرا گرفت و نزد صــومعه آورد، من گفتم: شـخصــى به نزد من آمد جامه
، ديرانى سر از صومعه بيرون كرد و گفت: توئى روزبه؟ »عيسـى روح اللّه و انّ محمدّا حبيب اللّه اشـهد ان لا اله الاّ اللّه و انّ«

گفتم: بلى؛ مرا برد به نزد خود و دو سـال تمام او را خدمت كردم و چون هنگام وفات او شد گفت: من اين دار فانى را وداع 
رم كه در مذهب حق با من موافق باشد مگر راهبى كه در انطاكيه سـپارى؟ گفت: كسى را گمان نداكنم، گفتم: مرا به كى مىمى
باشـد چون او را دريابى سلام من به او برسان؛ و لوحى به من داد كه اين را به او برسانم و به عالم بقا ارتحال نمود، من او مى

نطاكيه در آمدم به پاى صومعه آن راهب را غسل دادم و كفن كردم و لوح را برگرفتم و به جانب انطاكيه روانه شدم، و چون به ا
پس راهب از دير خود فرو نگريســت و » اشــهد ان لا اله الاّ اللّه و انّ عيســى روح اللّه و انّ محمدّا حبيب اللّه«آمدم و گفتم: 

حلت او شد م رگفت: تويى روزبه؟ گفتم: بلى، گفت: به بالا بيا، به نزد او رفتم و دو سال ديگر او را خدمت كردم، و چون هنگا
  گذارى؟ گفت: كسى گمان ندارم كهخبر وفات خود به من گفت، من گفتم: مرا به كى مى
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در مذهب حق با من موافق باشـد مگر راهبى كه در شهر اسكندريه است چون به او رسى سلام من به او برسان و اين لوح را 
او را تغسـيل و تكفين و دفن كردم و لوح را بر گرفته به شــهر اسكندريه در آمدم و نزد صومعه به او سـپار، چون وفات كرد 

راهب آمدم و شهادت برخواندم، راهب سؤال نمود: تويى روزبه؟ گفتم: بلى، مرا به نزد خود برد و دو سال وى را خدمت كردم 
ندارم در سخن حق با من موافق باشد و محمد بن عبد  سپارى؟ گفت: كسى گمانتا هنگام وفات او شـد، گفتم: مرا به كى مى

اللّه بن عبد المطلب نزديك شــده اســت كه عالم را به نور وجود خود منور گرداند، برو و آن حضــرت را طلب نما و چون به 
دم شـرف ملازمت آن حضرت برسى سلام من بر او عرض كن و اين لوح را بدو سپار، چون از غسل و كفن و دفن او فارغ ش

لوح را برگرفتم و بيرون آمدم و با جمعى رفيق شـدم و به ايشان گفتم: شما متكفل نان و آب من بشويد و من شما را خدمت 
كنم در اين سـفر، قبول كردند، چون وقت طعام خوردن ايشان شد به سنّت كفار قريش گوسفندى بياوردند و چندان چوب بر 

اى بريان كردند و مرا تكليف خوردن نمودند و چون ميته بود من ابا كردم، باز پاره اى كباب كردند وآن زدنـد كه بمرد و پاره
كنند، مرا چندان زدند كه نزديك شد مرا بكشند، يكى از آنها ام و ديرانيان گوشت تناول نمىتكليف كردند گفتم: من مرد ديرانى

  گفت:

شيم، چون شراب بياوردند مرا تكليف كردند گفتم: من دسـت از او بداريد تا وقت شـراب شـود اگر شـراب نخورد وى را بك
راهب و از اهل ديرم و شراب خوردن شيوه ما نيست، چون اين بگفتم در من آويختند و عزم كشتن من كردند، به ايشان گفتم: 

ياورد ردم، پس مرا بكنم و خود را به بندگى يكى از ايشان در آواى گروه! مرا مزنيد و مكشيد كه من اقرار به بندگى به شما مى
و به مرد يهودى به سيصد درهم بفروخت و يهودى از قصه من سؤال كرد، قصه خود بازگفتم و گفتم: من گناهى بجز اين ندارم 

  كه دوستدار محمد و وصىّ اويم.

يارى ريخته بود اش ريگ بسدارم. و مرا از خانه بيرون آورد و در خانهيهودى گفت: من نيز تو را و محمد را هر دو دشمن مى
گفت: و اللّه اى روزبه اگر صـبح شود و تمام اين ريگها را از اينجا بدر نبرده باشى من تو را بكشم. من تمام شب تعب كشيدم 

  و چون عاجز شدم دست به آسمان برداشتم و گفتم: اى پروردگار من! تو محبت محمد و وصىّ او را در
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اى پس بحقّ درجه و منزلت آن حضــرت كه فرج مرا نزديك گردان و مرا از اين تعب راحت بخش. چون اين جا داده دل من
بگفتم قادر متعال بادى برانگيخت كه تمام ريگها را به مكانى كه يهودى گفته بود نقل كرد. چون صبح يهودى بيامد و آن حال 

بايد كرد كه مبادا به دانم، تو را از اين شــهر بيرون مىره كار تو را نمىرا مشــاهده كرد گفت: تو ســاحر و جادوگرى و من چا
  شومى تو اين شهر خراب شود.
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پس مرا از آن شهر بيرون آورد و به زن سليمه بفروخت، و آن زن مرا بسيار دوست داشت و باغى داشت گفت: اين باغ به تو 
و خواهى تصدق كن، پس مدتى بر اين حال ماندم روزى در آن باغ تعلق دارد، خواهى ميوه آن را تناول نما و خواهى ببخش 

آيند و ابر بر سـر ايشـان سايه انداخته، گفتم: و اللّه ايشان همه پيغمبر نيستند و ليكن در بودم هفت نفر مشـاهده نمودم كه مى
م صلّى اللّه عليه و آله و سلّ ميان ايشان پيغمبرى هست، پس بيامدند تا به باغ داخل شدند، چون مشاهده كردم حضرت رسول 

بود با حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و حمزة بن عبد المطلب و زيد بن حارثه و عقيل بن ابى طالب و ابو ذر و مقداد، پس 
گفت: به خرماى زبون قناعت فرمودند و حضـرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به ايشان مىخرماهاى زبون را تناول مى

مـاييـد و ميوه باغ را ضـــايع مكنيد، من به نزد مالكه خود آمدم و گفتم: يك طبق از خرماى باغ به من ببخش، گفت: تو را ن
رخصـت شـش طبق دادم، بيامدم و طبقى از رطب برگرفتم و در خاطر خود گذرانيدم كه اگر در ميان ايشان پيغمبر هست از 

نمايد، پس طبق را نزد ايشـان آوردم و گفتم: اين خرماى تصـدق است، مىنمايد و هديه را تناول خرماى تصـدق تناول نمى
حضـرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و امير المؤمنين عليه السّلام و حمزه و عقيل چون از بنى هاشم بودند و صدقه بر 

گذرانيدم كه اين يك علامت از  ايشـان حرام اسـت تناول ننمودند و آن سه نفر ديگر به خوردن مشغول شدند، به خاطر خود
  ايم.علامات پيغمبر آخر الزمان كه در كتب خوانده

پس برفتم و رخصـت يك طبق ديگر از آن زن طلبيدم، او رخصــت شــش طبق داد، پس يك طبق ديگر از رطب نزد ايشان 
فرمود و گفت: بسم اللّه همگى حاضـر ساختم و گفتم: اين هديه است، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ دست دراز 

  نمودند، در خاطر خود گفتم: اين نيز يك علامت ديگر است. تناول نماييد، پس همگى تناول

نگريستم، آن حضرت به من التفات نمودند و فرمودند گشتم و در عقب آن حضرت مىو من مضطرب برگرد سر آن جناب مى
مبارك خود را گشــودند ديدم مهر نبوت را كه در ميان دو كتف آن حضــرت كنى؟ گفتم: بلى، دوش كه: مهر نبوت را طلب مى

نقش گرفته و مويى چند بر آن رسته، بر زمين افتادم و قدم مباركش را بوسه دادم، فرمود: اى روزبه! برو به نزد خاتون خود و 
  گويد كه اين غلام را به ما بفروش.بگو: محمد بن عبد اللّه مى

م گفت: بگو او را نفروشم مگر به چهار صد درخت خرما كه دويست درخت آن خرماى زرد باشد و چون اداى رسـالت نمود
دويسـت درخت آن خرماى سـرخ؛ چون به حضـرت عرض نمودم فرمود: چه بســيار بر ما آسان است آنچه او طلبيده، پس 

برد و امير سلمّ دانه را در زمين فرو مىهاى خرما را جمع نما؛ پس حضـرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و گفت: يا على! دانه
كشتند دانه اول سبز شده بود و همچنين تا هنگامى كه فارغ شدند همه داد، و چون دانه دوم را مىالمؤمنين عليه السّلام آب مى

  ر.درختان كامل شده و به ميوه آمده بود؛ پس حضرت پيغام داد كه: بيا درختان خود را بگير و غلام را به ما سپا
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چون زن درختان را بديد گفت: و اللّه نفروشم تا همه درختان خرماى زرد نباشد؛ در آن حال جبرئيل نازل شد و بال خود را 
  بر درختان ماليد، همه درختان خرماى زرد شد.

  پس آن زن به من گفت: و اللّه يكى از اين درختان نزد من بهتر است از محمد و از تو.

  مت آن سرور نزد من بهتر است از تو و از آنچه تو دارى.من گفتم كه: يك روز خد

  .»1« پس حضرت مرا آزاد فرمود و سلمان نام نهاد

و ابن بابويه به سـند معتبر از حضـرت امام جعفر صـادق عليه السّلام روايت كرده است كه سلمان گفت: تعجب كردم از براى 
ز آنها مرا به گريه آورد؛ اماّ آن ســه چيز كه مرا به گريه آورد: اول شــش چيز كه ســه تا از آنها مرا به خنده آورد و ســه تا ا

مفارقت دوسـتان اسـت كه محمد صـلّى اللّه عليه و آله و ســلّم و اصحاب اويند، دوم هول مرگ و احوال بعد از مرگ، سوم 
  بازايستادن نزد خداوند

______________________________  
  .165 -161). كمال الدين و تمام النعمة 1(
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كند و مرگ او را طلب عالميان از براى حسـاب؛ و اماّ آن سـه چيز كه مرا به خنده آورد: اول آن كسى است كه طلب دنيا مى
ا نمايد، دوم كســى اســت كه غافل اســت از احوال آخرت و حق تعالى و ملائكه از او غافل نيســتند و اعمال او را احصــمى
  .»1« داند كه خدا از او راضى است يا در غضب استكند و نمىنمايند، و سوم كسى است كه دهان را از خنده پر مىمى

و شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: مردى از اصحاب سلمان رضى اللّه عنه بيمار 
د كه كجاست مصاحب شما؟ گفتند: بيمار است، گفت: بياييد برويم به عيادت او، شـد، چون چند روز او را نيافت احوال پرسي

پس با او برخاسـتند و به جانب خانه آن مرد روانه شـدند و چون به خانه او داخل شدند او را در سكرات مرگ يافتند، پس 
جواب گفت چنانكه حاضران  سلمان به ملك موت خطاب كرد كه: رفق و مدارا كن با دوست خدا، پس ملك موت سلمان را

شدم كه مرا ببيند هرآينه براى نمايم به همه مؤمنان و اگر از براى كسى ظاهر مىهمه شـنيدند كه: اى ابو عبد اللّه! من رفق مى
  .»2« شدمتو ظاهر مى
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مان را يمان، سلو شيخ احمد بن ابى طالب طبرسى در كتاب احتجاج روايت كرده است كه: چون عمر بعد از پسر حذيفة بن ال
ت اى به او نوشوالى مداين گردانيد و سـلمان به رخصت امير المؤمنين عليه السّلام قبول نمود و متوجه مداين گرديد عمر نامه

  و در امرى چند به او اعتراض نمود، پس سلمان در جواب او نوشت:

ا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بسوى عمر بن الخطاب، اى است از سلمان آزادكرده رسول خدبسم اللّه الرحمن الرحيم، اين نامه«
اى كه مرا در آن نامه ملامت و سرزنش كرده بودى و در آنجا ياد كرده بودى اما بعد بتحقيق كه آمد بسوى من از جانب تو نامه

ا بع كنم تمام ايام حكومت او راى بر مداين، و مرا امر كرده بودى كه پيروى كنم اعمال پسر حذيفه را و تتكه مرا امير گردانيده
  و سيرت و طريقت او را پس نيك و بد آنها را به تو خبر دهم، و حال آنكه

______________________________  
  .326). خصال 1(

  .128). امالى شيخ طوسى 2(

  1639،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

ا ي نمايى در آنجا كه فرموده استاز آنچه تو مرا به آن امر مىحق تعالى مرا نهى كرده است اى عمر در آيه محكمه كتاب خود 
وا وَ لا يَغتْبَْ بَ سـُ كمُْ بَعضْاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُوا اجتْنَبُِوا كثَيِراً منَِ الظنَِّّ إِنَّ بَعْضَ الظنَِّّ إِثمٌْ وَ لا تجَسَـَّ حْمَ عْضـُ

ايد! اجتناب نماييد از بســيارى از گمانها بدرســتى كه اى گروهى كه ايمان آورده«يعنى:  »1« يتْاً فَكرَِهتُْمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَأخَيِهِ مَ
دارد بعضـى از گمانها گناه اسـت، و تجسـس مكنيد عيبهاى يكديگر را و غيبت نكنند بعضى از شما بعضى را، آيا دوست مى

شما كراهت داريد خوردن آن را و بپرهيزيد احدى از شما كه بخورد گوشت برادر مؤمن خود را در وقتى كه مرده باشد؟ پس 
  ، و هرگز نخواهد بود كه من معصيت خدا كنم در باب پسر حذيفه و تو را اطاعت نمايم.»از عذاب خدا

خورم، پس اينها چيزى نيست كه مؤمن را به آن سرزنش كند بافم و نان جو مىو اما آنچه به من نوشته بودى كه من زنبيل مى
نياز شـــدن از زيادتهاى خوردنى و يد بر آن، و بخدا ســـوگند اى عمر كه خوردن جو و بافتن زنبيل و بىكســـى و تعيير نما

آشاميدنى و از غصب كردن حق مؤمنى و دعوى كردن چيزى كه حق من نيست بهتر است و محبوبتر است نزد حق تعالى و به 
آمد ه و آله و سلمّ را كه هرگاه نان جو به دست او مىپرهيزكارى نزديكتر اسـت، بتحقيق كه ديدم رسـول خدا صـلّى اللّه علي

  شد.گرديد و آزرده نمىكرد و شاد مىتناول مى
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فرســتم از براى روز فقر و كنم، پس آنها را پيش مىرســانم به مردم عطا مىو اما آنچه ذكر كرده بودى كه من آنچه بهم مى
ه پروا ندارم هرگاه طعام از دهان من بگذرد و در گلوى من گوارا خورم اى عمر كاحتياج خود، و بپروردگار عزت سوگند مى

  گردد از آنكه مغز گندم باشد يا مغز قلم بزغاله يا سبوس جو باشد.

ــعيف كرده ــت كردهو اما آنچه گفتى كه من ض ــس ام نفس خود را و خود را ام آن را و خوار گردانيدهام حكومت خدا را و س
بور اند كه بر بالاى من عدانند كه من امير ايشانم پس مرا به منزله پلى گردانيدهكه اهل مداين نمىام تا آنخدمتكار مردم ساخته

  كنند و بارهاىمى

______________________________  
  .12). سوره حجرات: 1(

  1640،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

 گرداند آن را، پسشود و ذليل مىسستى سلطنت خدا مى گذارند، و چنين نوشته بودى كه اينها باعثخود را بر دوش من مى
دانى كه رسول خدا بدان كه ذليل شـدن در اطاعت الهى محبوبتر است بسوى من از عزيز بودن در معصيت خدا، و تو خود مى

 جستند ومى جسـت و مردم بسوى او تقرّبنمود و به ايشـان نزديكى مىصـلّى اللّه عليه و آله و سـلمّ تأليف دلهاى مردم مى
نشــســتند با جلالت نبوت او و پادشــاهى او تا آنكه گويا يكى از ايشــان بود از بســيارى نزديكى كه به ايشــان نزديك او مى

پوشيد و همه مردمان نزد او از قرشى ايشان و عربى ايشان و هاى كهنه مىخورد و جامهنمود، و بتحقيق كه طعام ناگوار مىمى
دهم كه از آن حضرت شنيدم كه فرمود: هر كه والى شود بر او در دين مساوى بودند، و گواهى مى سـفيد و سـياه ايشـان نزد

هفت نفر از مسـلمانان بعد از من پس عدالت نكند در ميان ايشـان چون حق تعالى را ملاقات نمايد بر او غضبناك باشد، پس 
ــلامت بر هم از امارت مداين و چنان بآرزو مى ــم كه تو گفتى از ذليل گردانيدن نفس خود و خدمت كنم اى عمر كه به س اش

فرمودن آن در مصـالح مسلمانان، پس چگونه خواهد بود اى عمر حال كسى كه خود را والى جميع امتّ گرداند بعد از رسول 
 لَّذيِنَ لا يرُيِدُونَ عُلُواًّ فِي الْأرَْضِتِلْكَ الداَّرُ الĤْخرِةَُ نجَْعَلهُا لِ فرمايدخدا صـلّى اللّه عليه و آله و سلمّ، بدرستى كه حق تعالى مى

خواهند بلندى را در گردانيم آن را براى كسانى كه نمىاين خانه آخرت است منزل مى«يعنى:  »1« وَ لا فسَاداً وَ الْعاقبِةَُ لِلْمتَُّقيِنَ
 ه من متوجه نشدم سياست و حكومت، و بدان بدرستى ك»زمين و نه فسـاد فسادكردنى، و عاقبت نيكو براى پرهيزكاران است

روم در ميانه ايشان به گردانم حدود الهى را در ميان ايشان مگر به ارشاد و راهنمايى دانايى، پس راه مىايشان را و جارى نمى
ه ادخواست و اردانم كه اگر حق تعالى خير اين امتّ را مىكنم در ميان ايشـان به سيرت او و مىطريق رفتار او و سـلوك مى

گردانيد بر ايشان بهتر و داناتر ايشان را، و اگر اين امتّ از خداوند الهى متعلق به صلاح و رشد ايشان شده بود هرآينه والى مى
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س هر ناميدند، پبودند تو را امير المؤمنين نمىنمودند و به حق دانا مىبودند و متابعت قول پيغمبر خود مىعالميان ترســان مى
  حكمى كه

______________________________  
  .83). سوره قصص: 1(
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خواهى بكن كه حكم تو جارى نيسـت بر ما مگر در اين زندگانى دنيا، پس مغرور مشو به طول بخشيدن خدا و مهلتى كه مى
ا در خواهد يافت عاقبتهاى ستمهاى تو در دنيا و داده است تو را از تعجيل كردن عقوبت خود، و بدان بدرستى كه بزودى تو ر

 »ودشاى و از آنچه بعد از اين بر اعمال شنيعه تو مترتب مىآخرت و بزودى از تو سـؤال خواهند كرد از آنچه پيش فرسـتاده
»1«.  

ــلمان گفت: من مردى بودم از اهل اصــفهان از دهى كه آن  » جى«را و قطب راوندى به ســند معتبر روايت كرده اســت كه س
اه اى نگكرد چنانكه دختر را در خانهداشت و مرا در خانه حبس مىگفتند و پدرم رئيس آن ده بود و مرا بسيار دوست مىمى

ــتم بغير از گبرى كه مىدارند، و من طفلى بودم كه از مذاهب مردم چيزى نمى ديدم تا آنكه پدرم عمارتى بنا كرد و او را دانس
ــاخته اســت از اطلاع بر احوال مزرعه پس برو به  اى بود، روزى بهمزرعه ــغول س من گفت: اى فرزند! عمارت كردن مرا مش

  جانب مزرعه و امر كن برزيگران را كه چنين و چنان كنند، و بسيار ممان و زود برگرد.

م كه: ايشان پس به جانب مزرعه روانه شـدم، در اثناى راه به كليســاى نصــارى رســيدم و صــداهاى ايشان را شنيدم، پرسيد
گزارند، پس داخل شدم كه مشاهده احوال ايشان كنم پس خوش آمد مرا آنچه ديدم كيسـتند؟ گفتند: ايشان ترسايانند نماز مى

از احوال ايشان و پيوسته نزد ايشان نشستم تا آفتاب غروب گرديد، و پدرم در طلب من به هر سو فرستاد تا آنكه شب به نزد 
  رعه نرفتم، پس پدرم از من پرسيد:او برگشتم و به جانب مز

  كجا بودى؟ گفتم: گذشتم به كليساى ترسايان و خوش آمد مرا نماز كردن و دعا كردن ايشان.

ــان، من گفتم: نه و اللّه چنين نيســت و دين پدران ما بهتر از دين  پدرم گفت: اى فرزند! دين پدران تو بهتر اســت از دين ايش
ستى كه پركنند از براى او و تو آتش را مىكنند و نماز مىپرستيدند و دعا مىكه خدا را مى ايشان نيست، ايشان گروهى چندند

  به دست
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  و مرا در خانه محبوس گردانيد. ميرد؛ پس زنجيرى در پاى من گذاشتاى و اگر دست از آن بردارى مىخود افروخته

پس من كسـى به نزد نصـارى فرسـتادم و از ايشـان سؤال نمودم كه: اصل دين شما در كجاست؟ گفتند: اصل دين ما در شام 
اسـت؛ پس پيغام كردم ايشان را كه هرگاه جمعى از مردم شام به نزد شما بيايند پس مرا اعلام نماييد، گفتند: چنين باشد، پس 

ند روز كه تجار شـام آمدند فرستادند و مرا خبر كردند، من گفتم كه: هرگاه ايشان كارسازى خود بكنند و خواهند كه بعد از چ
  بيرون روند مرا اعلام نماييد، گفتند: چنين باشد.

ق يشان ملحبعد از چند روز فرسـتادند به نزد من كه اكنون ايشان اراده سفر دارند، پس زنجير را از پاى خود دور كردم و به ا
شـدم و متوجه شـام گرديدم، چون به شـام رسـيدم پرسيدم كه: بهترين علماى اين دين كيست؟ گفتند: آن عالمى كه صاحب 

خواهم با تو باشم و از تو گويند او از همه داناتر است، پس به نزد او رفتم و گفتم: مىكنيسـه بزرگ اسـت و او را اسـقف مى
كرد ترسايان را كه تصدقها براى او بياورند، بودم؛ و او مرد بدى بود امر مىد و در خدمت او مىنيكيها را ياد گيرم، او قبول كر

  داد.كرد و چيزى از آنها به فقرا و مساكين نمىكرد آنها را و ضبط مىآوردند تصدقات را جمع مىو چون به نزد او مى

ا دفن كنند گفتم: اين مرد بدى بود، و ايشان را مطلع كردم بر پس اندك زمانى كه با او ماندم او مرد، چون نصـارى آمدند او ر
ــدقه را در آنجا جمع مى ــبوى بزرگ بيرون آوردند پر از طلا و او را بر چوبى به دار آن گنجى كه اموال ص كرد، پس هفت س

د از همه ايشان زاهدتر بو كشـيدند و سنگباران كردند، و مرد ديگر آوردند به جاى او قرار دادند، پس از او نيكتر كسى نديدم،
ــته در خدمت او مى بودم تا وقت فوت او شــد و او را بســيار دوســت در دنيا و عبادتش از همه كس بيشــتر بود، پس پيوس

  داشتم.مى

گذارى كه در خدمت او باشم؟ چون آثار موت در او مشـاهده نمودم گفتم: هنگام رحلت تو بسوى آخرت شده مرا به كى مى
باشد، برو به خدمت او و اگر او را دريابى حال او را من! كسى را گمان ندارم بغير از عالمى كه در موصل مى گفت: اى فرزند

  مثل حال من خواهى يافت.

  1643،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج
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در ترك دنيا چون او به رحمت الهى واصل شد رفتم به جانب موصل و به خدمت آن عالم رسيدم و او را مانند عالم اول يافتم 
ــفارش كرده، گفت: اى فرزند! نزد من باش، پس در خدمت او  و عبادت حق تعالى، پس به او گفتم كه: فلان عالم مرا به تو س

نمائى؟ گفت: اى فرزند! كسى را گمان ندارم مگر نيز ماندم تا هنگام وفات او نيز شـد، پس به او گفتم كه: مرا به كى حواله مى
  باشد، به او ملحق شو.مى» بيننصي«مردى كه در شهر 

چون او به رحمت الهى واصــل شــد و او را دفن كردم به راهب نصــيبين ملحق گرديدم و گفتم كه: فلان عالم مرا به تو حواله 
نموده، گفت: اى فرزند! نزد من باش، پس نزد او ماندم و او را نيز بر صـــفت آنها يافتم در علم و زهد و عبادت؛ چون هنگام 

 باشد اگر بهنمائى؟ گفت: گمان ندارم كسى را مگر مردى كه در عموريه روم مىو شـد گفتم: مرا به خدمت كى امر مىوفات ا
  نزد او روى او را بر مثل حال ما خواهى يافت.

و  مچون او را دفن كردم به جانب عموريه رفتم و او را نيز مانند ايشـان يافتم، پس مدتى در خدمت او ماندم و بعضى از غناي
گذارى؟ گفت: گمان ندارم كه كسى بر اموال و گاوى چند كسب نمودم، چون هنگام وفات او شد به او گفتم كه: مرا به كى مى

حال ما باشـد در اين زمان و ليكن نزديك شـده است زمان بعثت پيغمبرى كه در مكه ظاهر خواهد شد و محل هجرت او در 
زارى كه درخت خرماى بسيار داشته باشد و در او علامتها ظاهر باشد، و در ميان دو سـنگسـتان خواهد بود در زمين شـوره

خورد، اگر توانى كه خود را به آن بلاد نمايد و تصـــدق را نمىميـان دو كتفش مهر پيغمبرى خواهد بود و هديه را تناول مى
  رسانى، بكن.

رب از قبيله بنى كلب وارد شدند، گفتم به ايشان كه: سـلمان گفت: چون او را دفن كرديم در آنجا ماندم تا جماعتى از تجار ع
دهم؛ گفتند: چنين باشد، پس آن ام به شـما مىمرا رفيق خود گردانيد تا بلاد عرب و من اين اموال و گاوها كه تحصـيل نموده

گى كردند و مرا به بند اموال را به ايشـان دادم و با ايشان رفيق شدم تا رسيدم به وادى القرى، چون به آنجا رسيدم بر من ستم
گرفتند و فروختند به مردى از يهود، چون در آنجا درختان خرما ديدم اميدوار شـــدم كه اين آن بلاد خواهد بود كه براى من 

  اند كه پيغمبر آخر الزمان دروصف كرده

  1644،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

مردى از بنى قريظه آمد از يهودان وادى القرى و مرا خريد از آن آنجا مبعوث خواهد شـــد، پس نزد آن يهودى بودم تا آنكه 
يهودى كه نزد او بودم و مرا بسـوى مدينه برد، چون مدينه را ديدم اوصافى كه از آن راهب شنيده بودم همه را يافتم، پس نزد 

  مبعوث گرديده است. آن يهودى مدتى ماندم تا آنكه شنيدم كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در مكه
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شنيدم تا آنكه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و و چون من به قيد بندگى گرفتار بودم، از احوال آن حضـرت چيزى نمى
كردم ناگاه پســـر عمّ آن ســـلمّ به مدينه هجرت نمود و در قبا نزول اجلال فرمود، من در باغى از باغهاى آن يهودى كار مى

اند در قبا بر سر يك مردى كه از مكه آمده است و د و گفت: خدا بكشد بنى قيله يعنى انصار كه جمع شدهيهودى به باغ در آم
ود بر روى اى كه نزديك بكنند كه او پيغمبر است. پس بخدا سوگند كه چون نام او را شنيدم لرزه بر من افتاد به مرتبهگمان مى

د كيست كه آمده است؟ پس مولاى من دست خود را بلند كرد و بر ميان آقاى خود بيفتم، پس گفتم: چه خبر اسـت و اين مر
  سينه من زد و گفت:

  كار است؟ مشغول كار خود باش.تو را با اينها چه

ام چون شب شد قدرى از طعام برگرفتم و رفتم بسوى قبا به خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و گفتم كه: شنيده
ام پس از آن تناول كن، پس و نزد تو اصـحابى چند هستند و چيزى از تصدق نزد من بود براى تو آوردهاى تو مرد شـايسـته

حضـرت اصحاب خود را فرمود كه بخوريد و خود تناول نفرمود، من در خاطر خود گفتم كه: اين يك صفت است از صفاتى 
ه عليه و آله و سلمّ داخل مدينه شد، پس باز چيزى كه راهب مرا به آن خبر داده بود؛ پس برگشـتم و حضرت رسول صلّى اللّ

نمائى اين طعام را بر سبيل هديه و جمع كردم و به خدمت حضـرت آوردم و عرض كردم كه: چون ديدم تصدق را تناول نمى
ز يام و صـدقه نيست، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ تناول فرمود و اصحاب حضرت نكرامت براى تو آورده

ــلتها كه راهب بيان فرموده بود؛ پس بار ديگر به  ــت از آن خص ــلت دوم اس تناول كردند، پس در خاطر خود گفتم: اين خص
رفت و دو جامه كهنه پوشـيده بود و اصحاب آن حضرت در خدمت حضـرت آمدم در وقتى كه آن حضـرت از پى جنازه مى
وت را ببينم در پشت آن حضرت، چون به عقب سر آن حضرت خدمتش بودند، پس برگرد آن حضرت گرديدم كه شايد مهر نب

  رفتم به

  1645،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

ــاهده نمايم، پس رداى خود را از كتف مبارك خود دور كرد تا خاتم فراســت نبوت يافت كه من مى خواهم آن علامت را مش
من وصــف كرده بود، پس بر روى آن خاتم افتادم و  نبوت را ديدم در ميان دو كتف آن حضــرت به نحوى كه آن راهب براى

گريستم پس فرمود: اى سلمان! بگرد و نزد من آى، پس گرديدم و در خدمتش نشستم پس حضرت فرمود: بوسـيدم و مىمى
قصه خود را نقل كن تا صحابه بشنوند؛ پس تمام قصه خود را از اول تا آخر نقل كردم، چون فارغ شدم از قصه خود حضرت 

  مود: اى سلمان! خود را مكاتب گردان و از مولاى خود خود را بخر و آزاد شو.فر
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پس رفتم به نزد مولاى خود و خود را مكاتب گردانيدم كه سـيصد درخت خرما براى او بكارم و چهل اوقيه نقره به او بدهم، 
رما، بعضى سى نهال و بعضى بيست نهال پس اعانت كردند مرا اصـحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نهالهاى خ

دادند، هر كسى به قدر حال خود تا سيصد نهال تمام شد، و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود كه: من به دست 
كارم، پس در آن موضـعى كه مقرر شده بود كه باغ احداث نمايم من گودالهاى درختان را كندم و به خدمت حضرت خود مى

برديم به خدمت حضرت و گفتم كه: فارغ شدم از آنها، پس حضرت بيرون آمد تا به آن موضع رسيد، پس ما نهالها را مى آمدم
ورم خكرديم تا آنكه همه تمام شد، پس سوگند مىريختيم و پر مىگذاشت و ما خاك بر آن مىو آن حضرت به موضعشان مى

ست كه يكى از آن نهالها خطا نكرد و همه سبز شد و بر من باقى ماند آن زرها، بحقّ آن خداوندى كه او را به راستى فرستاده ا
مقدار بيضه از طلا، پس حضرت فرمود: كجاست آن فارسى كه  »1« پس مردى از براى آن حضـرت آورد از بعضى از معادن

  خود را مكاتب گردانيده؟

كند به بر توست بده، گفتم: يا رسول اللّه! اين كى وفا مىچون من به خدمت آن حضرت آمدم فرمود: اين طلا را بگير و آنچه 
  آنچه بر من است؟ حضرت فرمود: حق تعالى بركت خواهد داد در اين مال تا آنكه هر چه بر تو لازم است ادا كنى.

  كنم بĤن خداوندى كه جان سلمان در قبضه قدرت اوست كه از آنپس سوگند ياد مى

______________________________  
  ذكر شده است.» مغازى« 365/ 22). در بحار الانوار 1(

  1646،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

طلا موازى چهل اوقيه ادا كردم و از حق يهودى فارغ شدم و آزاد شدم، و به سبب بندگى از من فوت شد جنگ بدر و احد و 
  .»1« ات در خدمت آن حضرت حاضر بودمنتوانستم در آنها حاضر شد و در جنگ خندق حاضر شدم و در ساير غزو

و به روايت ديگر از سـلمان چنين روايت شد كه: چون وقت وفات راهب عموريه شد گفت: برو به زمين شام كه در آنجا دو 
شود، و در آن وقت بيماران و صاحبان آيد و در بيشه ديگر داخل مىبيشه هست و در سالى يك مردى از يك بيشه بيرون مى

يابند پس او را درياب در آن وقت و از او سؤال كن از دين شوند و به دعاى او شفا مىمزمن بر سـر راه او جمع مىدردهاى 
نمائى؛ پس به آن بيشـه رفتم و يك سال انتظار كشيدم تا آنكه در شب مقرر حنيفه كه ملت ابراهيم اسـت كه از من سـؤال مى

بيشه ديگر شود، چون داخل آن بيشه شد و همين دوشهاى آن پيدا بود من  ها و خواست كه داخلبيرون آمد از يكى از بيشـه
كنم ملت حنيفه را كه دين حضرت ابراهيم است، گفت: از چيزى به او چسـبيدم و گفتم: خدا تو را رحمت كند از تو طلب مى
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ه هر شود پيغمبرى نزد خانه كعبكنند در اين روزگار بدرستى كه نزديك شده است كه ظاكنى كه مردم از او سؤال نمىسؤال مى
نمائى پس اگر او را دريابى چنان اسـت كه عيسى را دريافته در حرم مكه و او مبعوث خواهد شـد به اين دينى كه سـؤال مى

  .»2« باشى

 لو به سند ديگر در كتاب خرايج و جرايح روايت كرده است كه: چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در قبا نزو
نمود از احوال حضرت رسول شـوم تا على به من ملحق گردد، و سـلمان بسيار سؤال مىفرمود و فرمود كه: داخل مدينه نمى

كرد، پس چون سلمان مطلع صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و او را يكى از يهودان مدينه خريده بود و در نخلستان او خدمت مى
 ام شما جماعتى غريبانيد واز خرما برگرفت و به خدمت حضرت آورد و گفت: شنيدهشد كه حضرت در قبا فرود آمده طبقى 

  ايد اين طبق خرما را از صدقه خود از براىبه اين موضع فرود آمده

______________________________  
  .511/ 2و اسد الغابة  56/ 4. و نيز رجوع شود به طبقات ابن سعد 302 -298). قصص الانبياء راوندى 1(

  .304 -302). قصص الانبياء راوندى 2(

  1647،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

شـما آوردم پس بخوريد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اصحاب خود را فرمود كه نام خدا را ببريد و بخوريد و 
ى، رگشت و به زبان فارسى گفت: اين يككرد پس طبق را برگرفت و بخود هيچ تناول نفرمود، سـلمان ايسـتاده بود و نظر مى

ــدقه نخوردى اين خرماى هديه  پس طبق را پر كرد از خرما و بازآورد به خدمت حضــرت و گفت: ديدم كه تو از خرماى ص
  ام، پس حضرت دست دراز كرد و تناول نمود و فرمود به اصحاب خود كه:است از براى تو آورده

برداشت و گفت: اين دو تا، پس برگرديد و به پشت سر حضرت رفت و مهر نبوت را بخوريد به نام خدا، پس سلمان طبق را 
  فرمائى مرا؟ام چه مىمشاهده نمود و به حضرت عرض كرد كه: من غلام مرد يهودى

  حضرت فرمود: برو و با او مكاتبه كن بر يك مالى كه به او بدهيم و تو را آزاد كنيم.

من مسلمان شدم و متابعت دين آن پيغمبر كردم كه به اين شهر آمده است و بعد از اين پس سلمان به نزد يهودى رفت و گفت: 
  از من منتفع نخواهى شد مرا مكاتب گردان به يك مالى كه بدهم و آزاد شوم.
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 كنم بر پانصد درخت خرما كه براى من غرس نمائى و خدمت كنى آنها را تا به بار آيند پسيهودى گفت كه: تو را مكاتب مى
  آنها را تسليم من نمائى، و بر چهل اوقيه طلاى نيكو كه هر اوقيه چهل مثقال است.

پس سـلمان برگشـت و حضـرت را خبر داد به گفته يهودى، حضـرت فرمود: برو و با او مكاتبه كن بر آنچه گفته است؛ پس 
ن اين بود كه نخواهد شد اينها مگر بعد سلمان رفت و با يهودى خود را مكاتب گردانيد به نحوى كه گفته بود و يهودى را گما

  از چندين سال.

پس سـلمان نامه مكاتبه را آورد به خدمت آن حضـرت، حضـرت فرمود كه: برو و پانصـد هسته خرما براى من بياور، چون 
 ببر ما را بسوىهاى خرما را حاضـر كردم فرمود: آنها را به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بده، و فرمود به سلمان كه: دانه

خواهد اينها را در آنجا كشته شود. پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ با حضرت امير المؤمنين عليه زمينى كه مى
لام و سـلمان رفتند بسـوى آن زمين، پس حضــرت رســول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زمين را به انگشت مبارك خود  السـّ

  د به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام كه: هسته خرما را در سوراخفرموكرد و مىسوراخ مى

  1648،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

ه شد و بگشود و آب از ميان انگشتانش جارى مىريخت خاك را بر آن هسـته و انگشتان مبارك خود را مىبيفكن، پس مى
شد اول روييده بود و سبز شده كرد، چون از دوم فارغ مىرفت و باز چنين مىريخت، پس به موضـع ديگر مىآن موضـع مى

شد اول درختى شده و به بار آمده بود و دوم روئيده بود و سبز شده رفت و چون از سوم فارغ مىبود، پس به موضع سوم مى
كرد تا چنين مىشـد اول و دوم به بار آمده بودند و سـوم سبز شده بود، و همرفت و فارغ مىبود، چون به موضـع چهارم مى

  فارغ شد از كشتن پانصد دانه خرما و همه به بار آمدند.

گفتند كه محمد ساحر است. و گفت: من درختان خرما را چون يهودى اين حال غريب را مشاهده كرد گفت: قريش راست مى
ن حضرت طلائى شد قبض كردم طلا را بياور. پس حضرت دست دراز كرد و سنگى از پيش روى خود برداشت و به اعجاز آ

يه كرد كه آن طلا مقدار ده اوقام و چنين تقدير مىكـه از آن نيكوتر نتواند بود، پس يهودى گفت: هرگز طلائى مثل اين نديده
كرد تا مساوى چهل اوقيه شد نه باشـد، پس دو پله ترازو گذاشت با ده اوقيه و طلا زيادتى كرد، و همچنين سنگ را زياده مى

  زياد و نه كم.

  .»1« سلمان گفت: پس با حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ آزاد برگشتم و ملازمت آن حضرت اختيار نمودم
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كه يكى از باغهاى وقف حضرت فاطمه صلوات اللّه » ميثب«و شـيخ كشـى از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است 
عليه و آله و سلّم از براى مكاتبه سلمان غرس نمود و خدا آن را از عليها بود همين باغى اسـت كه حضرت رسول صلّى اللّه 

يهود به حضـرت رسـول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ برگردانيد و حضرت آن را به حضرت فاطمه داد و حضرت فاطمه وقف 
  .»2« نمود

و فرمانى نوشت از براى قبيله و ابن شـهر آشـوب روايت كرده اسـت كه: حضـرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ عهدى 
  اى است از محمد بنسلمان كه در كازرون بودند به اين مضمون كه: اين نامه

______________________________  
  .152 -150/ 1). خرايج 1(

  .47/ 7و كافى  70/ 1). رجوع شود به رجال كشى 2(

  1649،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

هنگامى كه سـؤال كرد از او ســلمان كه سفارشى بنويسد از براى برادرش مهاد بن فروخ بن مهيار و عبد اللّه رسـول خدا در 
سـاير اقارب و اهل بيت او و فرزندان او بعد از او هر چند نسـل آورند، هر كه از ايشــان مسلمان گردد و بماند بر دين خود، 

لا  لا اله الاّ اللّه وحده«تعالى مرا امر كرده است كه بگويم:  كنم خدا را بسوى شما بدرستى كه حقسـلام بر شما باد و حمد مى
كنم مردم را كه بگويند و امر و فرمان همه از خداسـت. پس خداوند است كه خلق كرده گويم آن را و امر مى، مى»شـريك له

  .گرداند ايشان را و بازگشت همه بسوى اوستميراند ايشان را و باز زنده مىاست ايشان را و مى

پس در آن نامه از احترام سلمان بسيار نوشت و از جمله آنها اين بود: بتحقيق كه برداشتم از ايشان تراشيدن موى پيشانى را و 
جزيه دادن را و خمس و عشـر از اموال ايشـان گرفتن را و سـاير خرجها و تكاليف را، پس اگر از شما چيزى سؤال كنند به 

نند بسوى شما به فرياد ايشان برسيد، و اگر امان طلب نمايند از شما ايشان را امان بدهيد، و ايشـان عطا كنيد، و اگر استغاثه ك
اگر بدى كنند بيامرزيد ايشـان را، و اگر بدى نسبت به ايشان كنند مانع شويد، و از بيت المال مسلمانان هر سال دويست حله 

نب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مستحق اين كرامتها زيرا كه سـلمان از جا »1« به ايشـان بدهيد يا صـد اوقيه نقره
گرديده. پس در آخر نامه دعا كرد از براى كســى كه عمل به اين نامه نمايد و نفرين كرد كســى را كه آزار و اذيت به ايشــان 

  برساند؛ و نامه را امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام نوشت.



  كتابخانه دبستان فضيلتگزارش مدرك يابي كتاب هاي 

 

١٦ 
 

للّه گفته اسـت كه: اين نامه تا امروز در دسـت اولاد و خويشـان سلمان هست و مردم موافق فرمان ابن شـهر آشـوب رحمة ا
داشت كه دين او نمايند؛ و اين از جمله معجزات آن حضـرت است زيرا اگر آن حضرت علم نمىحضـرت با ايشـان عمل مى

  .»2« او نبود نوشت براى مملكتى كه در تصرفجميع زمين را خواهد گرفت چنين فرمانى نمى

  اند كه: سلمان علم اولو در رجال كشى و غير آن از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده

______________________________  
  ذكر شده است.» و از اوقيه صد تا«). در مصدر 1(

  .152 -151/ 1). مناقب ابن شهر آشوب 2(

  1650،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

اى رسيده شـد علم او، و او از ما اهل بيت است، و علم او به مرتبهدريافت و او دريائى بود از علم كه آخر نمىو علم آخر را 
بود كه روزى گذشـت به مردى كه در ميان گروهى ايسـتاده بود پس به او خطاب كرد: اى بنده خدا! توبه كن بسوى خداوند 

گذشت و آن گروه به آن مرد گفتند: سلمان نسبت به تو داد و تو آن  عالميان از آنچه ديشب در خانه خود كردى. پس سلمان
  .»1« را از خود دفع نكردى؟ گفت: مرا خبر داد به امرى كه بغير از حق تعالى و من ديگرى مطلع نبود

  .»2« و به سند ديگر روايت كرده است: آن مرد ابو بكر بن ابى قحافه بود

دانى مد باقر عليه السّلام روايت كرده است آن حضرت از فضيل بن يسار پرسيد: مىو به سـند معتبر ديگر از حضرت امام مح
  چه معنى دارد آنكه سلمان علم اول و علم آخر را دانست؟

  فضيل گفت: يعنى دانست علم بنى اسرائيل را و علم حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را.

كه علم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و علم حضرت امير المؤمنين عليه  حضرت فرمود: نه چنين است بلكه مراد آن است
  .»3« السّلام و غرايب امر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و غرايب امر امير المؤمنين عليه السّلام را دانست

انه اند: روزى ابو ذر به خسّلام روايت كردهو ايضا شيخ كشى و شيخ مفيد به سندهاى معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه ال
گفتند قزقان سرنگون شد بر روى زمين و سـلمان در آمد و قزقان سـلمان دربار بود، پس در اثناى آنكه با يكديگر سخن مى

ــلمان باز قزقان را برگردانيد و بر ح ــيارى كرد از آن، و س ل اهيچ از مرق و چربى آن بر زمين نريخت، پس ابو ذر تعجب بس



  كتابخانه دبستان فضيلتگزارش مدرك يابي كتاب هاي 

 

١٧ 
 

خود گذاشـت و مشغول سخن شدند، پس باز قزقان سرنگون شد و هيچ از مرق و چربى آن بر زمين نريخت، پس تعجب ابو 
نمود ناگاه حضرت امير المؤمنين عليه ذر زياده شـد و از خانه سـلمان دهشـت زده بيرون آمد و در غرايب آن حال تفكر مى

لام را بر در خانه سـلمان ديد، چون نظر حضر ت امير بر ابو ذر افتاد گفت: اى ابو ذر! چه چيز باعث شد تو را كه از نزد السـّ
  سلمان بيرون آمدى و چه چيز است سبب دهشت تو گرديده است؟

______________________________  
  .11؛ اختصاص 52/ 1). رجال كشى 1(

  .52/ 1). رجال كشى 2(

  .64/ 1). رجال كشى 3(

  1651:،ص4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  ابو ذر گفت: يا امير المؤمنين! سلمان را ديدم كه چنين كارى كرد، به اين سبب متعجب و متحير گرديدم.

داند هرآينه خواهى گفت كه: خدا رحمت كند كشنده سلمان حضرت فرمود: اى ابو ذر! اگر سلمان تو را خبر دهد به آنچه مى
زمين، هر كه او را بشناسد مؤمن است و هر كه او را انكار نمايد كافر را، اى ابو ذر! بدرسـتى كه سـلمان درگاه خداسـت در 

  .»1« است، و بدرستى كه سلمان از ما اهل بيت است

و به روايت شـيخ مفيد: چون حضـرت به نزد سـلمان آمد فرمود: اى سلمان! مدارا كن با مصاحب خود و نزد او ظاهر مساز 
  .»2« چيزى را كه او تاب نياورد

اند: روزى سلمان در مسجد كشـى و شـيخ طوسـى به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روايت كردهكلينى و 
رسـول خدا صـلّى اللّه عليه و آله و سـلمّ با جماعتى از قريش نشـسته بود پس ايشان شروع كردند در ذكر حسبهاى خود و 

، پس عمر بن الخطاب به او گفت: خبر ده مرا اى سلمان كه تو كيستى نسبهاى خود را بالا بردند تا آنكه نوبت به سلمان رسيد
  و پدر تو كيست و اصل تو چيست؟
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سلمان گفت: منم سلمان پسر بنده خدا، من گمراه بودم پس حق تعالى مرا هدايت كرد به بركت محمد، و من پريشان بودم پس 
ــت خدا مرا غنى گردانيد به محمد، و من بنده بودم پس خدا آزاد  ــب من و اين اس ــت نس گردانيد مرا به بركت محمد، اين اس

  حسب من.

پس در اين سخن بودند كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بيرون آمد پس سلمان گفت: يا رسول اللّه! چه كشيدم 
دند د تا آنكه به من رسيمن از اين جماعت! با ايشان نشستم پس شروع كردند به ذكر نسبهاى خود و فخر كردند به پدران خو

پس عمر از من چنين سـؤال كرد، حضــرت فرمود: تو چه جواب گفتى؟ سلمان جواب خود را نقل كرد، پس حضرت رسول 
  صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: اى گروه قريش! بدرستى كه حسب مرد دين اوست و مردى او خلق

______________________________  
  و در آن قسمتى از روايت ذكر شده است. 12؛ اختصاص 59/ 1 ). رجال كشى1(

  .12). اختصاص 2(

  1652،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

وَ جَعَلنْاكمُْ شُعُوباً وَ قبَائِلَ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَكرَْمَكمُْ  إِناَّ خَلَقنْاكمُْ منِْ ذَكرٍَ وَ أُنثْى فرمايداوست و اصل آدمى عقل اوست، حق تعالى مى
ها براى آنكه بدرسـتى كه ما آفريديم شـما را از مردى و زنى و گردانيديم شـما را شعبها و قبيله«يعنى:  »1« عنِدَْ اللَّهِ أتَْقاكمُْ

آله  ، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و»ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست، بدرستى كه گرامىبشـناسيد يكديگر را
ــت هيچ ــلمّ فرمود: نيس ــى خداوند عالميان، و اگر تو و س ــيلتى مگر به پرهيزكارى از معاص يك از اين جماعت را بر تو فض

  .»2« پرهيزكارتر ايشان باشى از ايشان افضلى

و عايشه در روز جمل بر آن  -گفتندمى» عسكر«ديد شترى را كه آن را كرده است كه: هرگاه سلمان مى و ايضا كشى روايت
خواهى از اين بهيمه؟ پس ســلمان گفتند كه: اى ابو عبد اللّه! چه مىزد، پس به ســلمان مىاى بر آن مىتازيانه -ســوار شــد

است به اين صورت شده است كه مردم را گمراه كند. پس به گفت: اين بهيمه نيسـت و ليكن اين عسـكر پسـر كنعان جنى مى
ت كه كه اگر به آنجا ببرى به هر قيم» حواب«اعرابى صـاحب شتر گفت: شتر تو اينجا روا نيست و ليكن ببر آن را به سر حد 

  .»3« خرندخواهى از تو مى

را براى او به هفتصد درهم خريدند در وقتى كه پس از امام محمد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: لشكر عايشه عسكر 
  .»4« رفتندبه جنگ حضرت امير المؤمنين عليه السّلام مى
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مؤلف گويد: اين از جمله كرامات حضرت سلمان است كه سالها پيش از واقعه جمل خبر به آن داده بود و شتر عايشه را تعيين 
  نمود.

لسّلام روايت كرده است كه: سلمان زنى خواست از قبيله كنده، چون داخل و ايضا كشى به سند معتبر از حضرت صادق عليه ا
اش آويخته اسـت، پس سلمان گفت: در خانه شما مگر بيمارى اى از عبا بر در خانهخانه او شـد ديد كه كنيزكى دارد و پرده

  ايد؟ گفتند: آن زنوشانيدهايد كه جامه بر آن پايد؟ يا خانه كعبه را به اينجا آوردههست كه پرده بر در آويخته

______________________________  
  .13). سوره حجرات: 1(

  .147؛ امالى شيخ طوسى 59/ 1؛ رجال كشى 181/ 8). كافى 2(

  .58/ 1). رجال كشى 3(

  .58/ 1). رجوع شود به رجال كشى 4(

  1653،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

آويخته اســت؛ ســلمان گفت: اين كنيز چيست؟ گفتند: اين زن مالى داشت خواست كنيزكى از براى سـتر بر خود اين پرده را 
بگيرد كه او را خدمت كند؛ سلمان گفت: شنيدم از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه هر مردى كه نزد او كنيزكى بوده 

پس مثل گناه آن كنيز بر آن مرد باشد، و هر كه قرضى باشـد و با او نزديكى نكند و او را به شـوهر ندهد و آن كنيز زنا بكند 
بدهد چنان باشـد كه نصف آن مال را تصدق كرده باشد، و چون مرتبه ديگر قرض دهد چنان باشد كه كل مال را تصدق كرده 

احب حق باشـد، و ادا كردن حق به صـاحبش آن اســت كه حقّ او را بر دارد و به خانه او يا به محل متاع او برساند و به ص
  .»1« بگويد كه: حقّ خود را بگير

و باز كشـى به سـند معتبر روايت كرده اسـت كه: روزى نزد حضرت امام محمد باقر عليه السّلام نام بردند سلمان فارسى را، 
حضرت فرمود: او سلمان محمدى است بدرستى كه سلمان از ماست اهل بيت، سلمان به مردم گفت: گريختيد از قرآن بسوى 

مر خردى يعنى هر ا -نمايند بر نقير و قطمير و فتيليث زيرا كه قرآن را كتاب رفيعى يافتيد و در آنجا شما را حساب مىاحاد
و بر قدر دانه خردلى پس تنگى كرد بر شـما احكام قرآن پس گريختيد بسـوى احاديثى كه كار را بر شما گشاده و  -و ريزى

  .»2« آسان كرده است
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سندهاى صحيح و موثق از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است: روزى حضرت سلمان در  و شـيخ مفيد و كشـى به
ــده بودند، پس به  ــده بود و مردم برگرد او جمع ش كوفه در بازار حدادان عبور نمود پس در آنجا جوانى را ديد كه بيهوش ش

گوش او دعائى بخوان شــايد به هوش بازآيد، چون ســلمان گفتند: اى ابو عبد اللّه! اين جوان را صــرع گرفته اســت بيا و در 
سلمان به نزديك او رفت جوان به هوش آمد و گفت: اى ابو عبد اللّه! مرا آن مرض نيست كه ايشان گمان بردند و ليكن چون 

 وَ رمايدفكوبيدند به خاطرم آمد آنچه حق تعالى در قرآن مىبه اين حدادان گذشــتم و گرزهاى ايشــان را ديدم كه بر آهن مى
  پس از ترس عذاب» از براى ايشان گرزها از آهن هست«يعنى:  »3« لَهمُْ مَقامعُِ منِْ حدَيِدٍ

______________________________  
  .68/ 1). رجال كشى 1(

  .71/ 1). رجال كشى 2(

  .21). سوره حج: 3(

  1654،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

سلمان او را برادر خود گرفت و در دل سلمان حلاوت محبت او در آمد از براى  الهى عقلم بر طرف شد و مدهوش شدم؛ پس
نمود تا آنكه آن جوان بيمار شد، سلمان به عيادت او رفت و بر بالين بود و شرايط اخوّت را رعايت مىخدا، و پيوسته با او مى

  برادر من، ملك موت گفت: او نشست و ديد كه او در حال جان كندن است گفت: اى ملك موت! مدارا كن به

  .»1« كنم و با ايشان مهربانماى ابو عبد اللّه! من با هر مؤمن مدارا مى

و ايضـا كشى به سند معتبر از مسيب بن نجبه روايت كرده است كه: چون سلمان فارسى به امارت مداين آمد ما به استقبال او 
گويند، سـلمان پرسيد: اين زمين چه نام دارد؟ گفتيم: اين را كربلا مىآمديم، چون به كربلا رسـيديم بيرون رفتيم پس با او مى

گفت: اين موضـع كشـته شدن برادران من است، اين محل فرود آمدن بارهاى ايشان است، و اين محل خوابيدن شتران ايشان 
ين ه خواهد شد در ااسـت، و اين موضـع ريختن خونهاى ايشـان اسـت، كشته شده است در اين زمين بهترين پيشينيان و كشت

رسـيديم كه محل اجتماع خوارج نهروان بود پرسيد كه: اين موضع چه » حرورا«زمين بهترين پسـينيان؛ پس با او آمديم تا به 
اند بدترين پيشـــينيان و خروج خواهند كرد بعد از اين بدترين نـام دارد؟ گفتيم: حرورا نـام دارد، گفت: در اينجا خروج كرده

  .»2« كوفه رسيد گفت: اين است كوفه؟ گفتيم: بلى، گفت: قبه اسلام است پسينيان؛ چون به
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كه در آنجا بيان حق اهل بيت رسالت و  »3« مؤلف گويد كه: شـيخ كشـى خطبه طولانى از حضرت سلمان روايت كرده است
ى كه بر اهل بيت رسالت شـقاوت سـتمكاران اين امتّ و غاصبان خلافت نموده است و خبر داده است از اكثر وقايع و ظلمهائ

هاى ايشان و خروج بنى عباس و اكثر وقايع گذشته و بسيارى از وقايعى كه بعد از واقع شده است و از خروج بنى اميّه و فتنه
اين واقع خواهد شـد از كشته شدن نفس زكيه و خروج حضرت قائم عليه السّلام و فرورفتن لشكر سفيانى در بيدا و غير آنها 

  كه در احاديث معتبره واقع شده است،از وقايعى 

______________________________  
  .72/ 1؛ رجال كشى 136). امالى شيخ مفيد 1(

  .75 -73/ 1). رجال كشى 2(

  .98 -75/ 1). رجال كشى 3(

  1655،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  و شايد كه بعد از اين در كتاب غيبت مذكور شود ان شاء اللّه تعالى.

ر تفسـير حضـرت امام حسـن عسـكرى عليه السّلام مذكور است كه: سلمان روزى بر جماعتى از يهود گذشت پس از او و د
سؤال كردند كه نزد ايشان بنشيند و نقل كند از براى ايشان آنچه شنيده است از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در آن 

  روز.

ه بر اسلام ايشان داشت و گفت: شنيدم از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پس به نزد ايشان نشست از نهايت حرصى ك
فرمايد كه: اى بندگان من! آيا چنين نيست كه جمعى را كه بسوى شما حاجتهاى بزرگ باشد و شما آن كه خداوند عالميان مى

سوى شما، پس چون ايشان را شفيع گردانند از آوريد مگر آنكه شـفيع گردانند نزد شما محبوبترين خلق را بحاجتها را برنمى
يشان ترين اترين خلق نزد من و نيكوتر و فاضلآوريد، پس بدانيد گرامىبراى كرامت آنها نزد شـما حاجتهاى ايشـان را برمى

ن، پس هر كه هاى خلايقند بسوى منزد من محمد اسـت و برادر او على و آنان كه بعد از اويند از ائمه عليهم السّلام كه وسيله
را حاجتى رو دهد كه از من طلب نفع آن نمايد يا بلائى عارض شود كه از من دفع آن را خواهد پس بخواند مرا بحقّ محمد و 

آورد آن آل او كـه نيكوترين خلقند و پاكان و پاكيزگانند از نقايص و گناهان تا برآورم من حاجت او را نيكوتر از آنچه برمى
  انيد بسوى او عزيزترين خلق را نزد او.گردكسى كه شفيع مى
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شوى كنى به شفاعت ايشان و متوسل نمىپس آن يهودان گفتند به سـلمان از روى استهزا و سخريه: چرا تو از خدا سؤال نمى
  نيازترين اهل مدينه گرداند؟بسوى خدا بحقّ ايشان كه تو را بى

تر و بزرگتر و كردم از خدا به شفاعت ايشان چيزى را كه جليلپس سـلمان گفت: خدا را خواندم به سـبب ايشـان و سـؤال 
تر اسـت از جميع ملك دنيا، سؤال كردم بحقّ ايشان كه مرا عطا فرمايد زبانى كه براى بيان بزرگوارى و ثناى او يادكننده نافع

مود در حق تعالى اجابت من ن باشـد و دلى عطا كند كه شـكر كننده نعمتهاى او باشد و بر مصيبتهاى عظيم صبركننده باشد، و
  آنچه طلب كردم و آن بهتر است از پادشاهى تمام دنيا و آنچه در دنيا هست از نعمتها صد هزار هزار مرتبه.

  1656،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

ان كنيم در متحپس ايشان استهزا كردند به سلمان و گفتند: اى سلمان! دعوى كردى مرتبه عظيم شريفى را كه ما محتاجيم كه ا
زنيم پس از پروردگار هاى خود را بر تو مىخيزيم و تازيانهآن دعوى راسـت و دروغ تو را، اول امتحان ما آن است كه برمى

  خود سؤال كن كه دست ما را از تو بازدارد.

ند تا زدهاى خود مىه تازيانهكرد و ايشان او را بسلمان گفت: خداوندا! مرا بر بلا صبركننده گردان؛ و سلمان مكرر اين دعا مى
  گفت.آنكه وامانده شدند و ملال بهم رسانيدند و سلمان بغير آن دعا سخنى نمى

ــديدى كه ما بر تو وارد  ــتيم كه روحى در بدنى بماند با چنين عذاب ش ــان گفتند كه: ما گمان نداش ــدند ايش چون وامانده ش
  از ضرر تو بازدارد؟ساختيم، چرا از پروردگار خود سؤال نكردى كه ما را 

سـلمان گفت: زيرا كه اين سـؤال خلاف صبر است بلكه تسليم كردم و راضى شدم به مهلتى كه حق تعالى شما را داده است و 
  سؤال كردم از او كه مرا شكيبائى دهد بر اين بلا.

هيم زد كه جان تو از بدنت چون ســـاعتى اســـتراحت كردند باز برخاســـتند و گفتند: در اين مرتبه آن قدر بر تو تازيانه خوا
  مفارقت كند يا كافر شوى به محمد.

منُِونَ الَّذيِنَ يؤُْ گفت: هرگز چنين نخواهم كرد كه كافر شـوم به محمد، بدرسـتى كه حق تعالى فرسـتاده است بر رسول خودش
شما براى آنكه داخل شوم در زمره  و بدرستى كه صبر كردن من بر مكروهات» آورند در غايبانهايمان مى«يعنى:  »1« باِلْغيَبِْ

  آن جماعتى كه حق تعالى در اين آيه مدح ايشان كرده بر من سهل و آسان است.
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هاى خود تا آنكه مانده شدند، بازنشستند و گفتند: اى سلمان! اگر تو را قدرى نزد پس باز شروع كردند و زدند او را به تازيانه
  داشت ما را از تو.گردانيد و بازمىاى هرآينه دعاى تو را مستجاب مىمحمد آوردهبود به سبب ايمانى كه به حق تعالى مى

  سلمان فرمود: چه بسيار جاهليد شما! چگونه مستجاب كرده باشد دعاى مرا هرگاه

______________________________  
  .3). سوره بقره: 1(

  1657،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

ام زيرا كه من از او صبر طلبيدم پس دعاى مرا مستجاب گردانيد و چيزى را كه از او طلب كردهبكند نسـبت به من خلاف آن 
مرا صـبر كرامت فرمود، و از او نطلبيدم كه شما را از من بازدارد تا آنكه به بازنداشتن شما خلاف دعاى مرا بعمل آورده باشد 

  كنيد.چنانكه شما گمان مى

ه بر گفت كه: خداوندا! مرا صبر دزدند و سلمان زياده بر اين نمىها كشيدند و بر او مىازيانهپس باز مرتبه سوم برخاستند و ت
  رسد در محبت برگزيده و دوست تو محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ.بلاهائى كه به من مى

ى تقيه از دشمنان خود بگوئى كفرپس آن كافران گفتند: اى سلمان! واى بر تو، آيا محمد تو را رخصت نداده است كه از براى 
كنيم تو را به آن از گوئى آنچه را جبر مىرا كه خلاف آن چيزى است كه در خاطر توست و اعتقاد به آن دارى؟ پس چرا نمى

  براى تقيه؟

 زسـلمان گفت: خدا مرا رخصـت داده اسـت كه در اين امر تقيه كنم و بر من واجب نگردانيده است بلكه جايز ساخته است ا
نمائيد و صبر كنم بر آزارها و مكروهات شما و اين را بهتر گردانيده از آنكه از براى من كه بگويم آنچه شما مرا به آن جبر مى

  روى تقيه آنچه گوئيد بگويم و من غير اين را اختيار نخواهم كرد.

: شد و از روى سخريه و استهزا به او گفتندپس بار ديگر برخاستند و تازيانه بسيار بر او زدند بحدى كه خون از بدن او روان 
گوئى كه ما دســت از تو بازداريم؟ پس كنيم نمىكنى كه ما را از ضــرر تو بازدارد و آنچه ما از تو طلب مىاز خدا ســؤال نمى

اى كند دعىكنى كه خداوند عالميان رد نمنفرين كن بر ما كه خدا ما را هلاك كند اگر از جمله راســتگويانى در دعوائى كه مى
  تو را اگر سؤال كنى بحقّ محمد و آل طيبين او.
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پس سـلمان گفت كه: من كراهت دارم از آنكه خدا را بخوانم براى هلاك شما از ترس آنكه مبادا در ميان شما كسى باشد كه 
  گرداند از ايمان.حق تعالى داند كه او بعد از اين ايمان خواهد آورد پس از خدا سؤال كرده باشم كه اسم او را منقطع 

ترســى چنين دعا كن كه: خداوندا! هلاك گردان هر كه را كه در علم تو هســت كه او آن كافران معاند گفتند: هرگاه از اين مى
  باقى خواهد ماند بر تمرّد و كفران خود كه اگر

  1658،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  ترسى.مى چنين كنى دعاى تو متضمن آن چيزى نخواهد بود كه از آن

پس شكافته شد ديوار آن خانه كه آن قوم در آنجا بودند و سلمان مشاهده كرد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را 
و حضـرت فرمود: دعا كن بر ايشان به هلاك شدن زيرا كه در ميان ايشان كسى نيست كه ايمان بياورد و به رشد و صلاح در 

لسّلام نفرين كرد بر قوم خود در وقتى كه دانست از قوم او ايمان نخواهد آورد احدى بغير از آيد چنانكه حضـرت نوح عليه ا
  اند.آنها كه ايمان آورده

  خواهيد نفرين كنم بر شما به هلاك؟پس سلمان گفت كه: چگونه مى

گرداند و اســتخوانهاى بدن گفتند: دعا كن كه خداوند عالميان منقلب گرداند تازيانه هر كســى را به افعى كه ســر خود را بر
  صاحبش را بخايد.

لام چنين دعا كرد تا آنكه تازيانه هر يك از ايشان افعى شد كه دو سر داشت، به يك سر سر  پس حضـرت سـلمان عليه السـّ
صــاحبش را گرفت و به ســر ديگر دســت راســتش را گرفت كه به آن تازيانه گرفته بود، پس همه اســتخوانهايش را در هم 

  ييد و فرو برد.شكست و خا

پس حضـرت رسـول صـلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در آن مجلسى كه نشسته بود فرمود: اى گروه مسلمانان! بدرستى كه حق 
ن را به هاى ايشاتعالى يارى كرد مصاحب شما سلمان را در اين ساعت بر بيست نفر منافقان و يهودان و منقلب ساخت تازيانه

ند و خاييدند و استخوانهاى ايشان را در هم شكستند و فرو بردند ايشان را؛ پس برخيزيد كه نظر كنيم افعيها كه ايشان را كوبيد
  بسوى آن افعيها كه حق تعالى برانگيخت از براى نصرت سلمان.
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 پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و اصحابش برخاستند و متوجه آن خانه شدند، و در آن وقت جمع شده بودند
و  دريدند،در آن خانه همسايگان او از منافقان و يهودان در وقتى كه صداهاى آن كافران را شنيده بودند كه افعيها ايشان را مى

كردند از نزديكى آنها. پس چون حضرت رسول چون آن حال را مشـاهده كرده بودند ترسـيده بودند از آن افعيها و نفرت مى
شـريف آورد آن افعيها از خانه بيرون آمدند در شارع مدينه و آن شارع بسيار تنگ بود و حق صـلّى اللّه عليه و آله و سـلمّ ت

تعالى آن شـارع را گشاده گردانيد و ده برابر آنچه بود گشادگى داد، پس آن افعيها به امر الهى ندا كردند حضرت رسول صلّى 
  السّلام عليك يا محمدّ«اللّه عليه و آله و سلمّ را: 

  1659،ص:4وب، المجلسي ،جحياة القل

لام عليك يا سـيدّ الاولّين و الĤخرين ليك يا السّلام ع«، پس سـلام كردند بر حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و گفتند: »السـّ
ين ذالسّلام على ذريّتّك الطيّبّين الطاّهرين الّ«، پس سـلام كردند بر ذريّتّ مقدسه آن حضرت و گفتند: »عليّ يا سـيدّ الوصـييّن

سـلام بر ذريّتّ تو باد كه پاكان و معصومانند و حق تعالى ايشان را قيام نماينده گردانيده «يعنى: » جعلوا على الخلايق قواّمين
  هاى اين منافقانيم كه حق تعالى ما را افعيها گردانيد به دعاى اين مؤمن كه سلمان است.، اينك ما تازيانه»است به امور خلق

اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: حمد و سپاس خداوندى را سزاست كه در ميان امّت من كسى را قرار  پس حضرت رسول صلّى
  داده است كه شبيه است به حضرت نوح عليه السّلام در صبر كردن و دعا نكردن در بدو حال و نفرين كردن در آخر كار.

و خشم ما بر اين كافران، و حكمهاى تو و حكمهاى وصىّ پس آن افعيها ندا كردند: يا رسـول اللّه! شديد شده است غضب ما 
كنيم كه از حق تعالى سؤال كنى كه بگرداند ما را از تو جارى اسـت بر ما در ممالك پروردگار عالميان، و ما از تو سـؤال مى

ان را نانكه در دنيا ايشافعيهاى جهنم كه بر ايشان مسلط خواهد گردانيد تا آنكه در جهنم نيز از عذاب كنندگان ايشان باشيم چ
  فرو برديم.

ترين پس حضـرت رسـول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: آنچه طلب كرديد براى شما روا شد، پس ملحق شويد به پائين
تر دركات جهنم بعد از آنكه بيرون افكنيد آنچه در شـكمهاى شـماست از اجزاى اين كافران تا آنكه براى خوارى ايشان تمام

و عار ايشان در روزگار بيشتر باقى ماند به سبب آنكه در ميان مردم مدفون گردند و از حال ايشان عبرت گيرند مؤمنانى  باشد
كه بر قبرهاى ايشـان گذرند و گويند: اينهايند اين ملعونان كه به غضـب الهى گرفتار شـدند به سبب دعاى سلمان محمدى كه 

  دوست محمد است و برگزيده مؤمنان است.
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س آن افعيها انداختند آنچه در شـكمهاى ايشان بود از جزوهاى بدنهاى ايشان، و خويشان ايشان آمدند و آن كافران را دفن پ
كردند و بسيارى از كافران به سبب ديدن اين معجزه مسلمان شدند، و مؤمن خالص شدند بسيارى از منافقان، و شقاوت غالب 

  تند: اين سحرى است هويدا، پس رو كرد حضرتشد بر بسيارى از كافران و منافقان و گف

  1660،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

رسـول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بسوى سلمان و گفت: اى ابو عبد اللّه! تو از خواص برادران مؤمن مائى و محبوب دلهاى 
ى و عرش اعظم الهى و آنچه در ميان عرش ملائكه مقرّبانى، و بدرســتى كه تو در آســمانها و در حجب حق تعالى و در كرســ

است تا تحت الثرى مشهورترى در فضيلت و كرامت نزد اهل آنها از آفتابى كه طالع گرديده باشد در روزى كه در هوا هيچ ابر 
  .»1« الَّذيِنَ يؤُْمنُِونَ باِلْغيَبِْ شدگانى در آيه كريمهكردهو غبار و تيرگى نبوده باشد، تو از نيكوترين مدح

از شما  شنومو شيخ طوسى به سند معتبر روايت كرده است كه مردى به حضرت صادق عليه السّلام عرض كرد: چه بسيار مى
  ذكر سلمان فارسى را.

  كنم؟دانى به چه سبب من او را بسيار ياد مىحضرت فرمود: مگو سلمان فارسى و ليكن بگو سلمان محمدى، آيا مى

  راوى گفت: نه.

فرمود: براى سه خصلت: اول آنكه او اختيار كرد خواهش حضرت امير المؤمنين را بر خواهش نفس خود؛ دوم آنكه حضرت 
داشت داشت و ايشان را اختيار نمود بر مالداران و اهل عزت و شرف؛ سوم آنكه علم و علما را دوست مىفقرا را دوسـت مى

شرك  گونهبود از هر باطل بسوى حق، و مسلمان حقيقى بود و هيچكننده بدرسـتى كه سـلمان بنده شـايسـته خدا بود و ميل
  .»2« اختيار ننمود

و ابن بابويه به سـند صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: 
مان؟ سلمان گفت: اما اول من و اول تو ميان سـلمان و مردى سخنى و خصومتى واقع شد پس آن مرد گفت: تو كيستى يا سل

اى است، و چون قيامت برپا شود و نصب نمايند ترازوهاى پس نطفه نجسـى است و اما آخر من و آخر تو پس مردار گنديده
  اعمال را پس هر كه سنگين باشد ميزان حسنات او گرامى و بزرگوار است

______________________________  
  .72 -69ن عسكرى عليه السّلام ). تفسير امام حس1(
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  .133). امالى شيخ طوسى 2(

  1661،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  .»1« مقدار استو هر كه سبك باشد ترازوى اعمال او لئيم و بى

بود گفت: اگر نه سجده كردن مىو در كتاب حسـين بن سعيد به سند معتبر منقول است كه: حضرت سلمان رحمة اللّه عليه مى
ريزد هرآينه افكنند همچنانكه خرماى نيك از درخت مىاز براى خدا و همنشـــينى با گروهى كه كلام نيك از دهان خود مى

  .»2« كردمآرزوى مرگ مى

و ابن ابى الحديد روايت كرده است از ابو وايل كه: من با رفيق خود رفتيم به نزد سلمان و نزد او نشستيم، سلمان گفت: اگر نه 
ــما تكلف اين بود  ــلمّ نهى فرمود از آنكه تكلف كنند براى مهمان هرآينه براى ش ــلّى اللّه عليه و آله و س ــول خدا ص كه رس

اى كه چيزى پس نانى و نمك سوده -و تكلف آن اسـت كه چيزى كه نزد آن شـخص نباشـد به مشقت حاضر كند -كردممى
بود بهتر بود، سلمان مطهره خود مى »3« گر با اين نمك سعترديگر با آن مخلوط نبود از براى ما آورد، پس رفيق من گفت: ا

كنم خداوندى را كه قانع گردانيد را فرستاد و در گرو سعتر كرد و از براى ايشان آورد، چون خورديم رفيق من گفت: شكر مى
ت تو را مطهره من به گرو ما را به آنچه روزى ما كرده است، سلمان گفت كه: اگر قانع شده بودى به آنچه خدا روزى كرده اس

  .»4« رفتنمى

اى هاند: بلكه از اهل اصفهان بود از قريو ايضا ابن ابى الحديد گفته است كه: سلمان از اهل فارس بود از رامهرمز؛ و بعضى گفته
 عبد اللّه بوده است، گويند، و او از جمله موالى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ است و كنيت او ابومى» جى«كه آن را 

  را اند كه: اوگفت: من سلمان پسر اسلامم و از فرزندان آدمم. و روايت كردهپرسيدند كه تو پسر كيستى، مىو چون از او مى

______________________________  
  .489). امالى شيخ صدوق 1(

  .484/ 4؛ مستدرك الوسائل 79). كتاب الزهد 2(

يابانى، داراى برگهاى ريز و گلهاى كبود رنگ، طعمش تند و خوشـبو، در طب براى معالجه بعضى ). سـعتر: گياهى اسـت ب3(
  ).1435/ 2رود. (فرهنگ عميد امراض ريه و معده بكار مى
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  .155/ 3). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 4(

  1662،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  .»1« يد تا به دست رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ رسيدگردزياده از ده آقا مالك شد و دست به دست مى

پنج  دادند از بيت المالابن عبد البر در كتاب اسـتيعاب روايت كرده است از حسن بصرى كه: عطائى كه هر سال به سلمان مى
را يك عبا بود كه نصف را  خورد، و اوكرد و از عمل دست خود مىگرفت همه را تصدق مىهزار درهم بود، و چون آن را مى

  پوشانيد.انداخت و نصفى را بر خود مىبر زمين مى

 خواهىبرد، روزى شخصى به او گفت: مىاند كه: سـلمان را خانه نبود و در سايه ديوارها و سايه درختان بسر مىو ذكر كرده
  از براى تو خانه بسازم كه در آن ساكن شوى؟

  گفت: مرا احتياج به آن نيست.

اى از اى كه موافق توست كدام است و چنان خانهدانم خانهنمود در اين باب تا آنكه گفت: مىپيوسـته آن مرد مبالغه مىپس 
  سازم.براى تو مى

  اى را كه موافق من است.سلمان گفت: وصف كن از براى من خانه

سقف آن برسد و اگر پاهاى خود را دراز  سـازم كه هرگاه تو در آن خانه بايسـتى سـرت بهاى از براى تو مىمرد گفت: خانه
  كنى به ديوار برسد.

  اى براى او بنا كرد.خواهم؛ پس چنين خانهگفت: بلى، چنين خانه مى

و ايضا در استيعاب روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اگر ايمان در ثريّا باشد هرآينه به 
  .»2« او خواهد رسيد سلمان

  و ايضا از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه: سلمان فارسى مانند لقمان حكيم است.

  .»3« اند از علم و حكمتو از كعب الاحبار روايت كرده است كه: سلمان را پر كرده
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  ى طالب عليه السّلامو كشى به سند معتبر از امام محمد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: على بن اب

______________________________  
  .34/ 18). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 1(

  .36 -35/ 18؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 636 -635/ 2). استيعاب 2(

  .637/ 2). استيعاب 3(

  1663،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  .»1« گفتندبود، يعنى ملائكه با هر دو سخن مى محدثّ بود و سلمان رضى اللّه عنه محدثّ

و به سـند معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: معنى محدّث بودن سلمان آن است كه امامش 
جت غير از حرسيد زيرا كه بنمود نه آنكه از جانب حق تعالى به او حديث مىگفت و اسرار خود را تعليم او مىاو را حديث مى

  .»2« رسدخدا كسى ديگر را حديث از جانب خدا به او نمى

واسطه ملك باشد، و ملك با سلمان مؤلف گويد: ممكن اسـت آنچه در اين حديث نفى شـده اسـت سخن گفتن حق تعالى بى
  گفته باشد، چنانكه پيش گذشت.سخن مى

لام روايت  كرده است كه: از آن حضرت پرسيدند از معنى محدّث بودن و ايضـا به سـند معتبر از امام جعفر صـادق عليه الســّ
  .»3« گفتسلمان، فرمود كه: ملك در گوشش سخن مى

  گفت، راوى گفت:و در حديث معتبر ديگر فرمود: ملك بزرگوارى با او سخن مى

ه ار خود باش و بهرگاه سـلمان چنين باشد پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمود: پى ك
  .»4« اينها كارى مدار

؛ و در حديث ديگر فرمود: سلمان از »5« كرد كه چنين و چنان استو در حديث معتبر ديگر فرمود: ملكى در دل او نقش مى
  .»6« دانستجمله متوسّمان بود، يعنى به فراست احوال مردم را مى

  .»7« دانستايت كرده است كه: سلمان اسم اعظم را مىو به سند معتبر ديگر از حضرت صادق عليه السّلام رو
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  و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: روزى تقيه

______________________________  
  .55/ 1). رجال كشى 1(

  .62 -61/ 1). رجال كشى 2(

  .64 -63/ 1). رجال كشى 3(

  .72/ 1). رجال كشى 4(

  ذكر شده است.» گفت كه چنين و چنان استدر گوش او مى«و در آن  64/ 1). رجال كشى 5(

  .56/ 1). رجال كشى 6(

  .56/ 1). رجال كشى 7(

  1664،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

هرآينه او را دانست آنچه در دل سلمان بود نزد حضـرت امير المؤمنين عليه السّلام مذكور شد، حضرت فرمود: اگر ابو ذر مى
كشت، و حال آنكه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ برادرى افكنده بود ميان ايشان، پس چه گمان داريد به ساير مى

  .»1« مردمان

و ايضـا به سند معتبر روايت كرده است كه: سلمان رضى اللّه عنه دختر از عمر بن الخطاب طلبيد و عمر بن الخطاب دختر به 
خواهم، مطلب من اين بود كه بدانم آيا د، و بعد از آن عمر پشيمان شد و خواست كه به او دختر بدهد؛ سلمان گفت: نمىاو ندا

  .»2« حميتّ جاهليت و كفر از دل تو به در رفته است يا آنكه باقى است چنانكه بود

لام روايت كرده است: روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و  و ابن بابويه به سـند معتبر از امام جعفر صـادق عليه السـّ
  داريد؟ سلمان گفت: من.سلمّ به اصحاب خود فرمود كه: كداميك از شما تمام سال روزه مى

  كنيد؟ سلمان گفت: من.فرمود: كداميك از شما همه شب را احيا مى
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  كند؟ سلمان گفت: من.فرمود: كداميك از شما هر روز ختم قرآن مى

ــم آ ــت از فارس مىپس عمر به خش ــيم فخر كند، دروغ مىمد و گفت: اين مردى اس گويد، در اكثر خواهد بر ما كه از قريش
  باشد.روزها روزه نيست و در اكثر شب خواب است و در اكثر روزش خاموش مى

  حضرت فرمود: او مانند و شبيه لقمان حكيم است، از او سؤال كن تا جوابت بگويد.

اى بكند ده برابر فرمايد هر كه حسنهدارم و حق تعالى مىاما روزه سال، من ماهى سه روز روزه مىعمر پرسيد؛ سلمان فرمود: 
كند؛ و اما گيرم و با ماه رمضان پيوند مىشـود با آنكه ماه شـعبان را هم روزه مىدهم، اين برابر روزه سـال مىبه او ثواب مى

فرمود: هر كه با وضو صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ شنيدم كه مىخوابم و از حضرت رسول بيدارى شـب، هر شـب با وضو مى
  بخوابد چنان است كه تمام شب را به عبادت احيا كرده باشد؛ و اما ختم قرآن، در هر روز سه مرتبه

______________________________  
  .70/ 1). رجال كشى 1(

  .62/ 1). رجال كشى 2(

  1665،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

خوانم و از رسـول خدا صـلّى اللّه عليه و آله و سلمّ شنيدم كه به حضرت امير المؤمنين عليه را مى» قل هو اللّه احد«سـوره 
لام مى را يك بار » قل هو اللّه احد«اســت هر كه ســوره » قل هو اللّه احد«فرمود: يا على! مثل تو در ميان امتّ من مثل الســّ

ن را خوانده است، و هر كه دو بار بخواند چنان است كه دو ثلث قرآن را خوانده است، و هر كه بخواند چنان است كه ثلث قرآ
سه بار بخواند چنان است كه قرآن را ختم كرده است، پس هر كه تو را به زبان دوست دارد ثلث ايمان در او تمام شده است و 

رى كند تمام ايمان در او كامل شده است، يا على! بحقّ آن هر كه تو را به زبان و دل و دوسـت دارد و به دست خود تو را يا
داشتند چنانكه اهل آسمان تو را دوست خداوندى كه مرا به راسـتى فرسـتاده است سوگند كه اگر تو را اهل زمين دوست مى

  .»1« كردكس را به آتش جهنم عذاب نمىدارند خدا هيچمى

  .»2« پس عمر ساكت شد گويا سنگى به دهانش گذاشتند
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لام روايت كرده اســت كه: روزى سلمان ابو ذر را به ضيافت  و ابن بابويه به سـند معتبر از حضـرت امام محمد تقى عليه السـّ
  كرد.گردانيد و در آن نظر مىهاى نان را برداشت و مىطلبيد پس دو گرده نان نزد او حاضر ساخت، ابو ذر گرده

  گردانى؟مىكار اين نانها را سلمان گفت: از براى چه

  ترسم كه خوب پخته نشده باشد.گفت: مى

 كنى، بخدا سوگند كه درگردانى و نظر مىپس سلمان بسيار در غضب شد و فرمود: چه بسيار جرأت دارى كه اين نانها را مى
اند، و باد در فكندهاند تا آنكه آن را در هوا ااين نان كار كرده است آبى كه در زير عرش الهى است، و ملائكه در آن عمل كرده

آن عمل كرده اسـت تا آن را به ابر افكنده اســت، و ابر در آن كار كرده اســت تا آنكه آن را به زمين افشانده است، و رعد و 
اند در آن زمين و چوب و آهن و اند، و عمل كردهاند تا آنكه قطرات آن را در جاهاى خود گذاشتهملائكه در آن همه كار كرده

  و آتش و هيزم چهارپايان

______________________________  
و ينابيع  108). درباره حديث رسـول اكرم صـلّى اللّه عليه و آله و سـلمّ رجوع شود به مناقب ابن المغازلى پاورقى صفحه 1(

  .376/ 1المودة 

  بدون ذكر سند روايت. 281 -280؛ روضة الواعظين 37). امالى شيخ صدوق 2(

  1666،ص:4جلسي ،جحياة القلوب، الم

ن توانى به شكر ايتوانم كرد زياده از آن است كه گفتم از كاركنان در اين نان، پس چگونه مىو نمك و آنچه را من احصا نمى
  نعمت قيام نمائى؟

ــوى خدا و طلب آمرزش مىپس ابو ذر گفت: توبه مى ــوى تو عذر مىكنم بس طلبم از آنچه تو كنم از او از آنچه كردم، و بس
  نخواستى.

و فرمود: روزى ديگر ســـلمـان ابو ذر را طلبيد و از هميان خود چند پاره نان خشـــكى بيرون آورد و آن نانها را تر كرد از 
  اى كه داشت و نزد ابو ذر گذاشت، پس ابو ذر گفت:مطهره

  بود.چه نيكو است اين نان، كاش نمكى با آن مى
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گرو گذاشت و نمكى گرفت و براى ابو ذر آورد، پس شروع كرد ابو ذر و آن سلمان برخاست و بيرون رفت و مطهره خود را 
  گفت:پاشيد و مىخورد و نمك بر آن مىنان را مى

  كنم خداوندى را كه روزى كرده است ما را چنين قناعتى.حمد مى

  .»1« رفتداشتى مطهره من به گرو نمىسلمان گفت: اگر قناعت مى

معتبر از فضل بن عيسى روايت كرده است كه گفت: من و پدرم به خدمت حضرت صادق عليه و در بصـائر الدرجات به سند 
  السّلام رفتيم پس پدرم به خدمت آن حضرت عرض كرد:

  آيا راست است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: سلمان از ما اهل بيت است؟ فرمود: بلى.

  لب است؟ حضرت فرمود: از ما اهل بيت است.پدرم گفت: آيا از فرزندان عبد المط

  باز فرمود: از فرزندان ابو طالب است؟ حضرت فرمود: از ما اهل بيت است.

فهمم اين را، حضـرت فرمود: چنين بدان كه از ما اهل بيت است، پس اشاره فرمود به سينه خود و فرمود: پدرم گفت: من نمى
تر تعالى طينت ما را از عليّيّن خلق كرد و طينت شيعيان ما را از يك مرتبه پستچنان نيست كه تو فهميدى، بدرستى كه حق 

تر از آن خلق كرد، پس ايشـان از مايند؛ و طينت دشمنان ما را از سجيّن خلق كرد و طينت دوستان ايشان را يك مرتبه پست
  .»2« از آن خلق كرد، پس آنها از ايشانند؛ و سلمان بهتر است از لقمان

______________________________  
  .52/ 2). عيون اخبار الرضا 1(

  .17). بصائر الدرجات 2(

  1667،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

و در كتاب روضة الواعظين روايت كرده است كه ابن عباس گفت: در خواب ديدم سلمان را پس گفتم: تو سلمانى؟ گفت: بلى، 
خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بودى؟ گفت: بلى؛ و تاجى از ياقوت بر سر او ديدم و گفتم: تو آن نيستى كه آزاد كرده رسول 

ــت كه حق تعالى به تو عطا كرده به انواع حله ــلمان! اين منزلت نيكوئى اس ها و زيورها زينت كرده بود، پس من گفتم: اى س
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نيكوترين اعمال يافتى؟ گفت: در بهشت بعد از  اسـت؟ گفت: بلى، گفتم: در بهشـت بعد از ايمان به خدا و رسـول چه چيز را
  .»1« ايمان به خدا و رسول هيچ چيز بهتر از محبت على بن ابى طالب نيست و متابعت آن حضرت كردن

تر است بسوى سلمان از سلمان و ايضـا از حضـرت رسـول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ روايت كرده است كه: بهشت مشتاق
  .»2« تر است بسوى سلمان از سلمان بسوى بهشتعاشق بسوى بهشت، و بهشت

و كلينى به سـند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت رسول برادر گردانيد سلمان و ابو ذر را و 
  .»3« شرط كرد بر ابو ذر كه مخالفت سلمان نكند

ليه السّلام روايت كرده است كه اصبغ بن نباته از آن حضرت و در كتاب اختصـاص به سـند معتبر از حضرت امير المؤمنين ع
پرسـيد از فضيلت سلمان، حضرت فرمود: چه گويم در باب كسى كه از طينت ما خلق شده است و روح او به روح ما مقرون 

نهان آنها و آشكار است! حق تعالى او را مخصوص گردانيده است از علوم به اول آنها و آخر آنها و ظاهر آنها و باطن آنها و پ
آنها، و روزى نزد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حاضر شدم و سلمان در خدمت حضرت بود پس اعرابى داخل 
شـد و او را از جاى خود دور كرد و در جاى او نشـسـت، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در غضب شد تا آنكه 

كنى مردى را كه هاى مباركش ســرخ شــد پس فرمود: آيا دور مىن حضــرت بود و ديدهپرشــد رگى كه در ميان دو چشــم آ
  دارد و دوستى خود را نسبت به او ظاهر گردانيده در آسمانخداوند عالميان او را دوست مى

______________________________  
  .282 -281). روضة الواعظين 1(

  .282). روضة الواعظين 2(

  .162/ 8). كافى 3(

  1668،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

كنى مردى را كه جبرئيل نيامده است پيش من هيچ مرتبه دارد، اى اعرابى! آيا دور مىو رسول خدا او را در زمين دوست مى
مگر آنكه مرا امر كرده است از جانب پروردگار من كه او را سلام برسانم؟! اى اعرابى! بدرستى كه سلمان از من است هركه او 

ر كه او را آزار كند مرا آزار كرده و هر كه او را دور گرداند مرا دور گردانيده است و هر كه را جفا كند مرا جفا كرده است و ه
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او را نزديك گرداند مرا نزديك گردانيده، اى اعرابى! غلط مكن در باب سـلمان بدرسـتى كه حق تعالى مرا امر كرده است كه 
  رسد و نسبهاى مردم و سخنانى كه جدا كننده حق است از باطل.مطلع گردانم او را بر مرگهاى مردم و بلاهائى كه به ايشان مى

  اعرابى گفت: يا رسول اللّه! من گمان نداشتم كه اعمال سلمان به اين مرتبه رسيده است، آيا او مجوسى نبود كه مسلمان شد؟

ى گوئى كه سلمان مجوسىكنم و تو در برابر محضـرت فرمود: اى اعرابى! من از حق تعالى فضيلت سلمان را براى تو نقل مى
! كرد، اى اعرابىكرد براى تقيه و ايمان را پنهان مىبوده اسـت؟! بدرسـتى كه سـلمان مجوسى نبود و ليكن شرك را ظاهر مى

جرََ بيَنَْهمُْ ثمَُّ لا يجَدُِو فرمايداى حق تعالى مىمگر نشـنيده جاً مِماَّ ا فِي أَنْفسُِهمِْ حرََفَلا وَ رَبِّكَ لا يؤُْمنُِونَ حتََّى يحَُكِّمُوكَ فيِما شـَ
 اىآورند ايشان تا حكم گردانند تو را در هر منازعهپس نه بحقّ پروردگار تو ايمان نمى«يعنى:  »1« قضَيَتَْ وَ يسَُلِّمُوا تسَْليِماً

ــان و  ــهاى خود تنگى و حرجى از آنچه تو حكم كنى در ميان ايش ــود پس نيابند در نفس ــان واقع ش  انقياد كنندكه ميان ايش
آنچه عطا كند به شـما رسول او پس بگيريد آن را و آنچه شما را از «فرمايد كه: اى كه حق تعالى مىآيا نشـنيده» انقيادكردنى

ــكر كنندگان باش و انكار مكن ، اى اعرابى! بگير آنچه به تو عطا مى»2« »آن نهى فرموده اســت ترك كنيد كنم و از جمله ش
  .»3« اب الهى گردى و انقياد كن گفته رسول خدا را تا از ايمنان گردىگفته مرا كه مستحق عذ

  مؤلف گويد كه: دور نيست كه مراد از اعرابى عمر باشد چنانكه در بسيارى از احاديث

______________________________  
  .65). سوره نساء: 1(

  سوره حشر. 7). اشاره به آيه 2(

  باشد.روايت در آن از خود اصبغ بن نباته مى، و سند 222 -221). اختصاص 3(

  1669،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  اند.براى تقيه به اين عبارت از او تعبير نموده

و ايضا در كتاب اختصاص به سند معتبر روايت كرده است كه: روزى سلمان فارسى داخل مجلس پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه 
و آله و سـلمّ شـد پس صـحابه او را تعظيم كردند و او را بر خود مقدم داشـتند و در صدر مجلس او را جا دادند براى عظيم 

اصى كه او را بود به حضرت رسول و آل آن حضرت، پس عمر داخل شد و ديد شمردن حق او و تعظيم پيرى او و براى اختص
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اند، گفت: كيست اين عجمى كه در صدر مجلس نشسته است در ميان عربان؟ پس حضرت كه او را در صـدر مجلس نشانيده
  اى خواند و فرمود:رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بر منبر بالا رفت و خطبه

اند و فضيلتى نيست عربى را بر عجمى و نه سرخى را بر مردم از زمان آدم تا اين زمان مانند دندانهاى شانهبدرسـتى كه همه 
 شود، سلمان از ما اهلشود و گنجى است كه منتهى نمىسـياهى مگر به تقوى و پرهيزكارى، سلمان دريائى است كه آخر نمى

  .»1« گرداندا ظاهر مىكند حكمت را و برهانهاى حق ربيت است، سلمان عطا مى

و ايضا در كتاب اختصاص روايت كرده است كه: روزى در خدمت حضرت صادق عليه السّلام نام سلمان و جعفر طيار مذكور 
شد و حضرت تكيه فرموده بودند پس بعضى جعفر را بر سلمان تفضيل دادند، و ابو بصير در آن مجلس حاضر بود پس گفت: 

شد، حضرت صادق عليه السّلام درست نشست غضبناك و فرمود: اى ابو بصير! حق تعالى سلمان سلمان گبرى بود و مسلمان 
را علوى كرد بعد از آنكه مجوســى بود و آن را قرشــى گردانيد بعد از آنكه فارســى بود پس صــلوات خدا بر ســلمان باد، و 

  .»2« كنداز مىبدرستى كه جعفر را رتبه عظيمى نزد حق تعالى هست و با ملائكه در بهشت پرو

و ابن بابويه به سـند معتبر روايت كرده اسـت كه: روزى ســلمان در ميان جماعتى نشــسته بود و حضرت امير المؤمنين عليه 
لام بر ايشـان گذشـت و بر استر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سوار بود، پس سلمان به آن جماعت گفت: چرا  السـّ

  مان او بزنيد و مسائلخيزيد كه چنگ در دابرنمى

______________________________  
  .341). اختصاص 1(

  .341). اختصاص 2(

  1670،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

كنم بحقّ آن خداوندى كه دانه را شـكافته اسـت و خلايق را آفريده است كه خبر دين خود را از او بپرسـيد! سـوگند ياد مى
يغمبر شما كسى غير او، و بدرستى كه اوست عالم زمين و آن كه كارهاى او همه خدائى است بر دهد شما را به سيرتهاى پنمى

 زمين و به بركت او زمين سـاكن اسـت، و اگر او از ميان شــما برود علم را نخواهيد يافت و اطوار مردم را منكر خواهيد شد
»1«.  
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اند در ان بود در سال سى و پنجم از هجرت؛ و بعضى گفتهو ابن ابى الحديد گفته اسـت كه: وفات سلمان در آخر خلافت عثم
  .»2« اند كه وفات او در خلافت عمر بود. و اشهر، قول اول استاول سال سى و ششم بود؛ و بعضى گفته

 و در كتاب فضايل شاذان بن جبرئيل از اصبغ بن نباته منقول است كه گفت: من با سلمان فارسى رضى اللّه عنه بودم در وقتى
لام زيرا كه عمر او را والى مداين گردانيد و تا ابتداى  كه امير مداين بود در ابتداى خلافت حضـــرت امير المؤمنين عليه الســـّ
لام والى بود، پس روزى به نزد او رفتم و او را بيمار يافتم و در آن مرض به رحمت  خلافت حضــرت امير المؤمنين عليه الســّ

كردم در آن بيمارى تا آنكه مرض او شـديد شد و يقين كرد به مرگ خود پس عيادت مىالهى واصـل شـد، و پيوسـته او را 
متوجه من شـد و فرمود: اى اصـبغ! حضـرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا خبر داد كه چون نزديك مرگ من شود 

  خواهم كه بدانم وفات من نزديك شده است يا نه؟مرده با من سخن خواهد گفت و مى

  خواهى بفرما تا من از براى تو بعمل آورم.بغ گفت كه: آنچه مىاص

كنند و چهار كس مرا بردارند و به قبرســتان ســلمان گفت كه: تختى بياور و به روى آن فرش كن آنچه براى مردگان فرش مى
  برند.

ه فرموده ساعتى برگشتم و آنچ دارم، پس به سرعت بيرون رفتم و بعد ازكنم و به جان منتّ مىاصبغ گفت: من گفتم چنين مى
  بود بعمل آوردم و گروهى را آوردم كه او را

______________________________  
  .440). امالى شيخ صدوق 1(

  .638/ 2؛ استيعاب 37/ 18). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 2(

  1671،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

برداشـتند و به قبرستان مداين رسانيدند، چون او را در قبرستان بر زمين گذاشتند گفت: اى قوم! روى مرا به قبله كنيد پس به 
آواز بلند ندا كرد كه: الســلام عليكم اى اهل عرصــه كهنه شــدن و پوســيدن، ســلام خدا بر شــما باد اى گروهى كه محجوب 

واب او نداد؛ پس بار ديگر ايشان را ندا كرد و گفت: السلام عليكم اى گروهى كه مرگ اند شما را از دنيا، پس كسى جگردانيده
اند، الســلام عليكم اى گروهى كه اند، الســلام عليكم اى گروهى كه زمين را لحاف شــما گردانيدهرا چاشــتگاه شــما قرار داده

 كشيد كه اسرافيل در صور بدمد و ازهى كه انتظار مىايد به عملهائى كه در دار دنيا كرده بوديد، السـلام عليكم اى گرورسـيده
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كنم از شما بحقّ خداوند عظيم و بحقّ پيغمبر كريم كه البته يكى از شما مرا جواب بگويد، بدرستى قبرها بيرون آييد، سؤال مى
ست كه چون نزديك كه منم سـلمان فارسـى آزاد كرده رسـول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و آن حضرت مرا خبر داده ا

  خواهم بدانم كه وفات من نزديك شده است يا نه.وفات من شود مرده با من سخن خواهد گفت و مى

  چون سلمان سخن خود را تمام كرد ناگاه ميتى از قبر خود به سخن در آمد و گفت:

ايد به عرصه دنيا، مشـغول گرديده سـازيد و فانى خواهيد شـد والسـلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته، اى گروهى كه بناها مى
  گوئيم، از آنچه خواهى بپرس خدا تو را رحمت كند.شنويم و بزودى تو را جواب مىاينك سخن تو را مى

  سلمان گفت: اى سخن گوينده بعد از مرگ! و اى كلام گوينده بعد از حسرت مردن! آيا تو از اهل بهشتى يا از اهل جهنم؟

آنهايم كه خدا انعام كرده است بر ايشان به عفو و كرم خود و ايشان را داخل بهشت گردانيده است به گفت: اى سلمان! من از 
  رحمت خود.

اى و چه رسيد به تو از آن، و چه ديدى و چه پس سلمان گفت: اى بنده خدا! وصف كن از براى من كه مرگ را چگونه يافته
  مشاهده نمودى؟

ها و جدا كردن و پاره كردن به مقراضــها غه منما، پس بخدا ســوگند كه بريدن بدن به ارّهگفت: مهلت ده مرا اى ســلمان و مبال
 كردم و فرايضآسـانتر است بر من از شدت مرگ، بدان كه حق تعالى در دار دنيا مرا نيكيها الهام كرده بود و عمل به خير مى

  آوردمالهى را بجا مى

  1672،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

نمودم و از ظلم و ســـتم بر بندگان خواندم و در نيكى پدر و مادر حريص بودم و اجتناب از چيزهاى حرام مىرا مىو قرآن 
نمودم در طلب حلال از ترس ايستادن نزد خدا براى سؤال، پس كشـيدم و سـعى مىترسـان بودم و در شـب و روز تعب مى

بودم ناگاه بيمار شدم و چند روز در آن مرض ماندم تا آنكه  روزى از روزها در نهايت عيش و لذت و فرح و شادى و سرور
از دنيا مدت من منقضـى شد، پس در آن وقت مردى به نزد من آمد با خلقتى عظيم و منظرى مهيب و در برابر من ايستاد در 

كور گردانيد و بسوى آمد، پس اشاره كرد بسوى ديده من و آن را رفت و نه بسوى زمين فرود مىهوا نه بسوى آسمان بالا مى
ــدم كه هيچ چيز از چيزهاى دنيا را به اين  ــوى زبان من و آن را لال گردانيد پس چنان ش گوش من و آن را كر گردانيد و بس
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شنيدم، پس در اين وقت گريستند اهل و ياران من و خبر من به برادران و همسايگان من ديدم و به اين گوش نمىچشـم نمى
  گفتم او را: تو كيستى اى آن كسى كه مرا مشغول گردانيدى از اهل و مال و فرزندان من؟رسيد، پس در اين وقت 

ام به نزد تو كه نقل فرمايم تو را از خانه دنيا به خانه آخرت و بتحقيق كه منقضـى شده است مدت گفت: منم ملك موت آمده
  حيات تو و آمده است وقت مرگ تو.

كرد دو شـخصـى ديگر آمدند به نزد من و ايشان به حسب خلقت و صورت نيكوترين و در اين حال كه او با من مخاطبه مى
مردم بودند كه من ديده بودم و يكى از ايشــان در جانب راســت من نشــســت و ديگرى در جانب چپ، پس گفتند به من كه: 

  و نظر كن در آن. ايم بسوى تو نامه تو را، الحال بگيرالسلام عليك و رحمة اللّه و بركاته بتحقيق كه آورده

  اى است كه بايد من بخوانم؟گفتم: اين چه نامه

  نوشتيم، اين است نامه عمل تو.بوديم در دار دنيا و نيكيها و بديهاى تو را مىگفتند: مائيم آن دو ملك كه با تو مى

شدم به آنچه در آن ديدم  گفتند و شادمى» رقيب«پس نظر كردم در نامه حسنات خود و آن نامه در دست ملكى بود كه او را 
ــت ملكى بود كه او را  ــدم و مرا فرحى عظيم رو داد، پس نظر كردم به نامه گناهان و آن در دس » عتيد«از نيكيها و خندان ش

  گفتند و بسيار غمگين شدم از آنچه در آن مشاهده كردم و به گريه در آورد مرا، پس به من گفتند: بشارتمى

  1673،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  باد تو را كه از براى تو خير و نيكى خواهد بود.

كرد با پس به نزديك من آمد آن مرد اول يعنى ملك موت و روح را از تن من كشــيد و هر جذبه و كشــيدنى از او برابرى مى
 كرد بسوى من بههمه سـختيها از آسـمان تا زمين، و پيوسـته در اين شـدت بودم تا آنكه جان به سينه من رسيد، پس اشاره 

گداختند و روح مرا از بينى من قبض نمود، پس در آن وقت صداى گريه اهل گذاشـت مىاى كه اگر آن را بر كوهها مىحربه
  كردند بر آن مطلع بودم.شنيدم و هر چه مىگفتند همه را مىمن بلند شد و هر چه مى

وت با نهايت خشم و آزردگى متوجه ايشان شد و گفت: پس چون بسـيار شديد شد گريه و جزع اهل بيت من بر من، ملك م
ايم كه شــما شــكايت كنيد و تعدى بر او اى گروه! از چه چيز اســت گريه شــما؟ پس بخدا ســوگند كه ما ســتمى بر او نكرده

ــما را امر مىنكرده ــما بنده يك خداونديم اگر خدا ش ــما فرياد كنيد، گريه كنيد و ليكن ما و ش  ما امرى كرد در بابايم كه ش
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كرديد در حقّ ما چنانكه ما امتثال امر او نموديم در حقّ چنانكه ما را در باب شما امر كرده است هرآينه شما امتثال امر او مى
ــد و رفت بســوى  ــد و مدت حيات او منقطع ش ــوگند كه ما روح او را نگرفتيم تا آنكه روزى مقدر او تمام ش ــما، بخدا س ش

 يابيد ونمايد و او بر همه چيز قادر اســت، پس اگر صــبر كنيد مزد مىكه خواهد درباره او مى پروردگار كريمى كه هر حكمى
 گيرم پسران و دختران را و پدران واگر جزع نمائيد گناهكار خواهيد گرديد، چه بسيار برگشتى خواهد بود مرا بسوى شما مى

  مادران را.

د برد، در اين وقت ملكى ديگر آمد و روح مرا از او گرفت و او را در پس در آن وقت از نزد من روانه شــد و روح مرا با خو
جامه حريرى پيچيد و بالا برد بسوى آسمان و او را نزد حق تعالى گذاشت در كمتر از يك چشم زدن، پس چون روح من نزد 

رمضان و حج بيت اللّه  حق تعالى حاضـر گرديد از هر عمل صـغير و كبيرى از من ســؤال نمود و از نماز و روزه ماه مبارك
ــاير ايام و اوقات كرده بودم و از اطاعت پدر و  ــدق نمودن و از هر عملى كه در س الحرام و تلاوت قرآن و زكات دادن و تص

هاى بندگان خدا و از عبادت كردن در شـــب در وقتى كه مادر و از كشـــتن آدمى به ناحق و از خوردن مال يتيم و از مظلمه
  مردمان در خوابند

  1674،ص:4ياة القلوب، المجلسي ،جح

و آنچه مشـابه اينهاست از اعمال از همه اينها سؤال نمود از روح من، پس بعد از اين روح را به زمين برگردانيدند به اذن حق 
  تعالى.

هاى مرا كند و شروع نمود در غسل دادن من، پس روح من او را ندا كرد در اين وقت غسل دهنده من به نزد من آمد و جامه
كه: اى بنده خدا! مدارا كن با اين بدن ضـعيف بخدا سوگند كه من از هيچ رگى از رگهاى او بيرون نيامدم مگر آنكه آن منقطع 

مگر آنكه آن عضو در هم شكسته شد، بخدا سوگند كه اگر آن غسل دهنده اين سخن  گرديد و از هيچ عضـو او بيرون نيامدم
داد، پس آب بر بدن من ريخت و سه غسل داد مرا و مرا كفن كرد در سه جامه اى را غسل نمىشـنيد هرآينه هرگز مردهرا مى

نگشــتر را از دست راست من بيرون و مرا حنوط كرد و همين بود توشـه من كه به آن بيرون رفتم بسـوى خانه آخرت، پس ا
آورد و بعد از فارغ شـدن از غسل من به پسر بزرگ من تسليم نمود و گفت: خدا تو را ثواب دهد در مصيبت پدرت و تو را 
مزد و صبر بسيار دهد، پس مرا در كفن پيچيد و مرا تلقين نمود و ندا كرد اهل و همسايگان مرا و گفت: بياييد به نزديك او و 

ا وداع كنيد؛ پس ايشان به نزد من آمدند كه مرا وداع كنند، و چون از وداع من فارغ شدند مرا بر تختى از چوب نهادند و او ر
در اين وقت روح ميان رو و كفن من بود تا آنكه مرا گذاشــتند و بر من نماز كردند، و چون از نماز فارغ شــدند مرا به جانب 
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ردانيدند و در قبر آويختند هولى عظيم مشاهده نمودم اى سلمان كه گويا از آسمان به زمين قبر روانه كردند، چون مرا به قبر گ
  در افتادم، پس مرا در لحد گذاشتند و خشت بر من چيدند و خاك در قبر من ريختند.

شروع كردم ، و چون مردم را ندا كردند كه از قبر من برگردند »1« پس در اين وقت روح برگردانيد بسـوى زبان و گوش من
گشـتم، پس شـخصى از كنار قبر مرا جواب داد گفت: نه در ندامت و پشـيمانى و گفتم: كاش من از اين جماعت بودم و برمى

  كَلاَّ إِنهَّا كَلِمةٌَ هُوَ قائِلهُا وَ منِْ ورَائِهمِْ برَزَْخٌ إلِى توان گشتن، و اين آيه را خواندچنين است و بر نمى

______________________________  
  آمده است.» پس در اين وقت روح گرفته شد از زبان من، و همچنين از گوش و چشمم«). در مصدر 1(

  1675،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

عد از كنند باين سـخنى اسـت كه حق تعالى بر ردّ جمعى از كافران فرمود كه ايشان طلب برگشتن به دنيا مى »1« يَوْمِ يبُْعثَُونَ
اى اسـت كه او گوينده آن اسـت و از پس ايشان برزخى هست تا روزى كه حاشـا كه او را بازگردانند، اين كلمه«عنى مرگ ي

  گوئى؟، پس به او گفتم: كيستى تو كه با من سخن مى»زنده شوند و مبعوث گردند، و برزخ فاصله ميان دنيا و آخرت است

ــت به جميع خلايق كه تنبيه نمايم ايشــان را بعد از مردن و منم ملكى كه حق تعالى مرا موكّ» منبه«گفت: منم  ل گردانيده اس
ايشـان تا بنويسـند عملهاى خود را بر نفسهاى خود كه حجت باشد بر ايشان نزد خداوند عالميان؛ پس مرا كشيد و نشانيد و 

  گفت: بنويس عمل خود را.

  من گفتم: به خاطر ندارم عملهاى خود را.

احصا كرده است «يعنى:  »2« أَحصْـاهُ اللَّهُ وَ نسَُوهُ سـخن پروردگار خود را كه در قرآن فرموده اسـتاى گفت: مگر نشـنيده
كنم و اعمال تو ، پس گفت: تو بنويس و من بر تو املا مى»هاى خود رااند ايشان كردههاى ايشان را خدا و فراموش كردهكرده
  گويم.را مى

  گفتم: كاغذ كجاست كه بنويسم؟

  كنار كفن مرا كشيد، ناگاه كفن خود را كاغذى ديدم و گفت: اين صحيفه توست.پس 

  گفتم: قلم از كجا بياورم؟
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  گفت: انگشت شهادت تو قلم توست.

  گفتم: مركبّ از كجا بياورم؟

  گفت: آب دهان تو به جاى مركبّ است.

و بزرگى مگر آنكه او را بر من املا كرد چنانكه پس املـا كرد بر من آنچه كرده بودم در دار دنيا و نماند از اعمال من خردى 
  وَ يَقُولُونَ يا ويَْلتَنَا ما لهِذاَ حق تعالى فرموده است

______________________________  
  .100). سوره مؤمنون: 1(

  .6). سوره مجادله: 2(

  1676،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

غيِرةًَ وَ لا كبَيِرَ گويند كافران: مى«يعنى:  »1« ةً إلِاَّ أَحصْـاها وَ وَجدَُوا ما عَمِلُوا حاضرِاً وَ لا يظَْلمُِ رَبُّكَ أَحدَاًالْكتِابِ لا يُغادرُِ صـَ
واى بر ما چيسـت اين نامه ما كه ترك نكرده است گناه كوچكى را و نه بزرگى را مگر آنكه احصا كرده است آن را، و يافتند 

  ».كند پروردگار تو احدى راآنچه كرده بودند حاضر، و ستم نمى

گردن من، پس گمان كردم كه جميع كوههاى دنيا را پس ملـك آن نـامه را گرفت و مهرى بر آن زد و طوق گردانيد آن را بر 
  كنى؟اند در گردن من، پس به او گفتم: اى منبه! چرا با من چنين مىطوق كرده

 كتِاباً ةِوَ كُلَّ إِنسانٍ ألَزَْمنْاهُ طائرَِهُ فِي عنُُقِهِ وَ نُخرِْجُ لَهُ يَوْمَ الْقيِامَ اى سـخن پروردگار خود را كه فرموده استگفت: آيا نشـنيده
وراً. اقرَْأْ كتِابَكَ كفَى يعنى  -ايم طاير او راو هر انسانى را ملازم او گردانيده«يعنى:  »2« بنَِفسِْكَ اليَْوْمَ عَليَْكَ حسَيِباً يَلْقاهُ منَْشـُ

در روز قيامت  آوريم از براى اودر گردن او و بيرون مى -عمـل نيك و بد او را، يا تقديرات خدا را كه براى او كرده اســـت
  شود كه:اى را كه آن را ملاقات نمايد گشوده شده، پس به او گفته مىنامه

  ».كننده و گواه بر توبخوان نامه خود را كافى است نفس تو حساب
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پس منبه گفت: اين خطابى اسـت كه تو را به آن خطاب خواهند ساخت در روز قيامت و تو را حاضر خواهند گردانيد در آن 
  ال آنكه نامه عمل تو در ميان دو ديده تو گشوده باشد و گواهى دهى در آن روز بر نفس خود.روز و ح

پس منبه از من دور شـد، و به نزد من آمد منكر با عظيمترين منظرى و منكرترين صورتى و عمودى از آهن در دست او بود 
صداى موحشى بر من زد كه اگر جميع اهل زمين توانستند داد، پس شدند آن عمود را حركت نمىكه اگر جن و انس جمع مى

ــدا را مى ــنيدند هرآينه همه مىآن ص ــت و دين تو ش مردند، پس به من گفت: اى بنده خدا! خبر ده مرا كه پروردگار تو كيس
  چيست و پيغمبر تو كيست و امام تو كيست و بر چه طريقه و حالت

______________________________  
  .49). سوره كهف: 1(

  .14و  13). سوره اسراء: 2(

  1677،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  اى در دنيا؟اى و چه اعتقاد داشتهبوده

پس زبان من بسـته شـد از ترس و بيم او و حيران شدم در امر خود و ندانستم كه چه بگويم در جواب او، و در بدن من هيچ 
مرا رحمتى از جانب پروردگار من كه دل مرا نگاه داشت و زبان عضـوى نماند مگر آنكه مفارقت كرد از ترس، پس دريافت 

دهم به وحدانيت خدا و شهادت ترسـانى و حال آنكه من شـهادت مىمرا گويا گردانيد پس به او گفتم: بنده خدا! چرا مرا مى
من است و اسلام دهم كه خداوند عالميان پروردگار من است و محمد پيغمبر دهم كه محمد رسـول خداسـت و گواهى مىمى

دين من است و قرآن كتاب من است و كعبه قبله من است و على امام من است و مؤمنان برادران منند؛ و گفتم: اين است گفتار 
  كنم پروردگار خود را در روز معاد.من و اعتقاد من و بر اين اعتقاد ملاقات مى

  تى، بدرستى كه نجات يافتى؛ و از پيش من رفت.پس در اين وقت گفت: اى بنده خدا! بشارت باد تو را به سلام

پس نكير به نزديك من آمد و صـداى مهيب بر من زد عظيمتر از صداى اول، پس اعضاى من بعضى بر بعضى داخل شدند و 
  گفت: عمل خود را بگو اى بنده خدا.
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من شدت ترس و بيم را و حجت  پس حيران ماندم و متفكر شدم كه چه جواب بگويم، پس در اين وقت گردانيد حق تعالى از
مرا به من الهام كرد به يقين نيكو و توفيق مرا كرامت فرمود، پس گفتم: اى بنده خدا! مدارا كن با من و من از دنيا بيرون آمدم 

دادم كه محمد بنده و دادم كه خداوندى نيسـت بغير خداوند يگانه و او را شـريكى نيست و گواهى مىو حال آنكه گواهى مى
و آنكه بهشت حق است  »1« سول خداست [و آنكه امير المؤمنين على بن ابى طالب و ائمه طاهرين از ذريّتّ او امامان منند]ر

و عذاب آتش جهنم حق اسـت و صراط حق است و ميزان حق است و حساب كردن خلايق حق است و سؤال منكر و نكير 
ت و آنچه حق تعالى وعده كرده است در آن از نعمتها حق است و در قبر حق است و زنده شدن در قبر حق است و آنكه بهش
  آنكه جهنم و آنچه حق تعالى وعيد فرموده است در آن از

______________________________  
  ). اين عبارت از متن عربى روايت اضافه شد.1(

  1678،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

  گرداند آنها را كه در قبرهايند.در آن نيست و آنكه خدا زنده مىعذاب حق است و آنكه قيامت آمدنى است و شكى 

پس مرا گفت: اى بنده خدا! بشــارت باد تو را به نعيم ابدى و خيرى كه هرگز زايل نگردد. پس مرا در لحد خوابانيد و گفت: 
ود بسوى جهنم پس گفت: بخواب مانند خوابيدن داماد، و از نزديك سر من درى گشود از بهشت، و درى از پيش پاى من گش

نظر كن اى بنده خدا بسوى آنچه خواهى يافت بسوى آن از بهشت و نعمتهاى آن و نظر كن بسوى آنچه نجات يافتى از آن از 
آتش جهنم، پس درى كه از پيش پايم بسوى جهنم گشوده شد آن را مسدود گردانيد و درى را كه از پيش سرم بسوى بهشت 

شد بر من از آن در شميم بهشت و نعمتهاى آن و لحد مرا فراخ گردانيد اشت، و پيوسته داخل مىگشـوده بود چنان گشاده گذ
و اى ســلمان! من نيافتم نزد حق تعالى چيزى را كه خدا دوســت دارد بزرگتر از  -بقدر آنچه ديده كار كند، و از نزد من رفت

ز بسيار گرم، سوم تصدقى كه به دست راست كنى كه سـه چيز: اول نماز كردن در شـب بسـيار سرد، دوم روزه داشتن در رو
پس اين است سخن من و وصف من و آنچه من دريافته بودم آن را از شدت  -»1« دسـت چپ تو از آن خبر نداشـته باشـد

دهم كه مرگ حق است، پس اهوال، و من گواهى به وحدانيت الهى و رسـالت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و گواهى مى
  مقام مراقبه و خوف حق تعالى باش از ايستادن نزد او در وقت سؤال. در

و در اين وقت سـخن آن مرد منقطع شد و سلمان گفت كه: مرا بر زمين گذاريد، چون سرير او را بر زمين گذاشتيم گفت: مرا 
جير ء و اليه ترجعون، و هو يشي يا من بيده ملكوت كلّ«تكيه دهيد، چون او را تكيه داديم نظر به جانب آسمان افكند و گفت: 
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و لا يجار عليه، بك آمنت و لنبيّك اتبّعت و بكتابك صدقّت و قد اتاني ما وعدتني يا من لا يخلف الميعاد اقبضني الى رحمتك 
  و انزلني دار كرامتك فانا اشهد ان لا اله الاّ اللّه وحده لا شريك

______________________________  
  مذكور شده است. 381/ 22در روايت فضائل شاذان نيامده و در بحار الانوار ). اين قسمت 1(

  1679،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

، پس چون از اين دعا و شهادت فارغ شد رخت از سراى فانى به دار باقى كشيد و »1« »له و اشـهد انّ محمدّا عبده و رسوله
  اجمعين ملحق گرديد.به رسول خدا و ائمه طاهرين صلوات اللّه عليهم 

اصبغ گفت: ما در حيرت اين حال بوديم كه ناگاه مردى پيدا شد كه بر استر اشهبى سوار بود و نقابى بر رو بسته بود، چون به 
نزديك ما رسـيد بر ما سـلام كرد و ما جواب سـلام او گفتيم، چون سخن گفت دانستيم كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام 

اصبغ! اهتمام نمائيد در امر تجهيز سلمان، پس ما شروع كرديم در تهيه غسل و كفن او و خواستيم كه كفن  است پس گفت: اى
و حنوط تحصـيل نمائيم، حضـرت فرمود كه: حاجتى به آنها نيســت و نزد من هست، پس آبى و تختى كه بر روى آن غسل 

اد و كفن كرد و پيش ايستاد و بر او نماز كرديم و دهند نزد آن حضـرت حاضر كرديم، پس به دست مبارك خود او را غسل د
او به دسـت مبارك خود او را در لحد گذاشـت، و چون از دفن ســلمان فارغ شد و خواست كه برگردد من به جامه حضرت 
ــرت رو به جانب من گردانيد و  ــلمان؟ حض ــبيدم و گفتم: يا امير المؤمنين! چگونه آمدى و كى تو را خبر داد به مردن س چس

  گيرم بر تو اى اصبغ عهد و پيمان خدا را كه نقل نكنى اين قصه را به احدى تا من زنده باشم.فت: مىگ

  پس گفتم: يا امير المؤمنين! من پيش از تو خواهم مرد؟

  حضرت فرمود: نه اى اصبغ.

 نمايم و نقل نخواهم كرد اين سخنمىشنوم و اطاعت تو گفتم: يا امير المؤمنين! بگير از من عهد و پيمان كه من سخن تو را مى
  را به احدى تا حكم كند در باب تو خدا به آنچه حكم خواهد كرد و خدا بر همه چيز قادر است.

پس حضرت فرمود: اى اصبغ! حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مرا خبر داده بود كه سلمان در اين وقت خواهد مرد 
از كردم و از مسـجد بيرون آمدم كه به خانه روم، چون به خانه رسيدم و خوابيدم در خواب و من در اين سـاعت در كوفه نم
  ديدم كه شخصى مرا گفت سلمان
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______________________________  
  ). اين گفته جناب سلمان در مصدر با اندكى تفاوت ذكر شده است.1(

  1680،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

دم و بر اسـتر خود سـوار شدم و چيزهائى كه براى مرده ضرور است از كفن و حنوط و غير آن با وفات يافته، پس بيدار شـ
خود برداشتم و روانه شدم، پس حق تعالى دور را براى من نزديك گردانيد تا آنكه به اين زودى به اين موضع رسيدم و مرا به 

  .اين امور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ خبر داده بود

پس حضـرت ناپيدا شـد، ندانستم كه بسوى آسمان بالا رفت يا به زمين فرو رفت، چون به كوفه رسيدم شنيدم كه حضرت در 
كرده است و حضرت نماز مغرب را با ايشان ادا وقتى به كوفه رسـيده بوده است كه در آن روز منادى براى نماز مغرب ندا مى

  .»1« كرده بود

رايب بسـيار دارد و از جمله آنها فوت سلمان است در زمان خلافت امير المؤمنين عليه السّلام و مؤلف گويد كه: اين حديث غ
  آمدن آن حضرت به كوفه و اين خلاف مشهور و احاديث ديگر است، و چون مشتمل بر فوايد بسيار بود ايراد نموديم.

حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در مدينه نماز  و ابن شـهر آشوب از جابر بن عبد اللّه انصارى روايت كرده است كه: روزى
صـــبح را بـا ما ادا نمود پس روى مبارك به جانب ما گردانيد و گفت: اى گروه مردمان! خدا اجر شـــما را عظيم گرداند در 
 و مصـيبت برادر شما سلمان، و مردم در اين باب سخن بسيار گفتند پس حضرت عمامه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله

سلمّ را بر سر بست و پيراهن حضرت را پوشيد و عصاى آن حضرت را در دست گرفت و شمشير آن حضرت را حمايل نمود 
  و بر شتر عضباء آن حضرت سوار شد و قنبر را گفت: ده گام بشمار يا آنكه از يك تا ده بشمار.

  قنبر گفت: چون از شمردن فارغ شدم به در خانه سلمان رسيده بوديم.

دهد؟ گفت: آن كه رسول خدا صلّى اذان روايت كرد كه: چون وقت وفات سـلمان شد از او پرسيدم: كى تو را غسل مىپس ز
  داد.اللّه عليه و آله و سلمّ را غسل مى

من گفتم: تو در مداينى و او در مدينه اسـت! سلمان گفت: اى زاذان! چون من بميرم و لحيين مرا ببندى صدائى خواهى شنيد؛ 
  ن دهان او را بستم صدائى شنيدم و از پىپس چو
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______________________________  
  .91 -85). فضايل شاذان بن جبرئيل 1(

  1681،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

صـدا به در خانه آمدم حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را مشاهده نمودم پس گفت: اى زاذان! به رحمت حق واصل شد ابو 
سـلمان؟ گفتم: بلى اى سـيد من. پس او داخل شــد و ردا از روى ســلمان برداشت و سلمان تبسم نمود بر روى آن  عبد اللّه

  حضرت، پس حضرت به او گفت:

مرحبا اى ابا عبد اللّه هرگاه دريابى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را پس خبر ده او را به آنچه گذشت بر برادر تو از 
ن شنيديم و دو كس با آرت شروع كرد در تجهيز او و چون نماز كرد بر سلمان از حضرت تكبيرهاى بلند مىقوم او؛ پس حض

ديديم كه همراه او بودند، چون پرسـيدم كه اينها كيسـتند فرمود: يكى برادرم جعفر و ديگرى حضرت خضر عليه حضـرت مى
  .»1« ه در هر صفى هزار هزار ملك بودندالسّلام و با هر يك از ايشان هفتاد صف از ملائكه آمده بود ك

و در كتاب مشارق الانوار روايت كرده است كه: چون حضرت جامه از روى سلمان برداشت سلمان تبسم نمود و خواست كه 
  .»2« بنشيند، حضرت فرمود: به مرگ خود برگرد؛ و او به حال اول عود نمود

المؤمنين عليه السّلام بامدادى داخل مسجد مدينه شد و فرمود: رسول خدا و قطب راوندى روايت كرده است كه: حضرت امير 
صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را در خواب ديدم و به من گفت: سلمان از دنيا رحلت نموده است، و سلمان مرا وصيت كرده بود 

  م به مداين براى اين كار.روكه او را غسل دهم و كفن كنم و نماز كنم بر او و او را دفن كنم و اينك من مى

اند و حاضــر شــده اســت؛ پس با جماعتى از پس عمر گفت: كفن را از بيت المال بردار، حضــرت فرمود: كفن او را تهيه كرده
صحابه بيرون رفت از مدينه و حضرت به جانب مداين روانه شد و مردم برگشتند و پيش از زوال مراجعت نمود و فرمود: من 

و اكثر مردم در اين باب حضـرت را تصـديق ننمودند تا آنكه بعد از مدتى از مداين مكتوبى رسيد كه سلمان او را دفن كردم، 
وفات يافت در آن روز و اعرابى داخل شد و او را غسل داد و كفن كرد و بر او نماز كرد و او را دفن كرد و برگشت، پس همه 

  .»3« مردم تعجب كردند

______________________________  
  .338 -337/ 2). مناقب ابن شهر آشوب 1(
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  به نقل از مشارق الانوار. 384/ 22). بحار الانوار 2(

  .562/ 2). خرايج 3(

  1682،ص:4حياة القلوب، المجلسي ،ج

و در كتاب روضـة الواعظين از سعد بن ابى وقاص روايت كرده است كه او به عيادت سلمان رفت در هنگامى كه او بيمار بود 
را گريان يافت، سـعد گفت: چه سبب دارد گريه تو اى ابو عبد اللّه و حال آنكه چون رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و  و او

  سلمّ از دنيا رحلت نمود از تو راضى بود و در حوض كوثر به نزد او خواهى رفت؟

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گريم و گريه من از حرص دنيا نيست و ليكن حضرت سـلمان گفت: من از جزع مرگ نمى
عهد كرد بسـوى ما و فرمود: بايد متاع ضـرورى هر يك از شـما مانند توشه مسافران باشد و من در دور خود اين متاعها را 

  .»1« اىاى و مطهرهام؛ و در دور او نبود مگر طغارى و كاسهبينم و به اين سبب آزردهمى

كرده است كه سلمان رضى اللّه عنه گفت: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: و شيخ كشى به سند معتبر روايت 
خورند يعنى يابند و طعام نمىچون مرگ تو را حاضـر شـود گروهى چند نزد تو حاضر خواهند شد كه بوى نيك و بد را مى

  اى بيرون آورد و گفت:ملائكه، پس سلمان كيسه

  صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به من بخشيده است و آن بوى خوشى بود، گفت:اين هبه است كه حضرت رسول 

پس آن را در آب ريخت و بر دور خود پاشيد پس زن خود را گفت كه: برخيز و در را ببند، پس زن برخاست و در را بست، 
  .»2« چون برگشت مرغ روح او به عالم قدس پرواز كرده بود

  
 34:  ص] .....  إسلامه خبر و الفارسي سلمان/ [ 36/  18ج/  الحديد أبي لابن البلاغة نهج شرح

  .ص للها رسول على يغلبنا كاد حتى بالليل به ينفرد ص الله رسول من مجلس لسلمان كان قالت عائشة عن روينا قد و قال

  .»حضرت را پر مي كردسلمان، جلسات خصوصي شبانه با رسول خدا(ص) داشت كه اكثر اوقاتِ آن «و عايشه مي گويد:  
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كَ و قال رحمه الله في قوله تعالى ــَ برِْ نَفسْ ــْ ــهيب و عمار و خباب و غيرهم من فقراء  وَ اص ــلمان و أبي ذر و ص نزلت في س
أصـحاب النبي ص و ذلك أن المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى رسول الله ص عيينة بن حصن و الأقرع بن حابس و ذووهم فقالوا يا 

الصوف جلسنا نحن إليك  2و كانت عليهم جبات 1رسول الله إن جلست في صدر المجلس و نحيت عنا هؤلاء و روائح صنانهم
و أخذنا عنك فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء فلما نزلت الĤية قام النبي ص يلتمســهم فأصــابهم في مؤخر المســجد 

وَ اصبْرِْ  لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم المحيا و معكم الممات الحمديذكرون الله فقال 
كَ يِ وَمعََ الَّذيِنَ يدَعُْونَ رَبَّهمُْ باِلْغدَاةِ  أي احبس نفسـك نَفسْـَ  أي يداومون على الصلوات و الدعاء عند الصباح و المساء الْعَشـِ

 ريِدتُ بالنظر إلى غيرهم من أبناء الدنيا عيَنْاكَ عنَْهمُْ أي و لا تتجاوز وَ لا تَعدُْ أي رضوانه و القربة إليه يرُيِدُونَ وَجْهَهُ

في موضـع الحال أي مريدا مجالسة أهل الشرف و الغنى و كان ص حريصا على إيمان العظماء من المشركين  زيِنةََ الحْيَاةِ الدُّنيْا
ه للغفلة ضأي جعلنا قلبه غافلا بتعري وَ لا تطُعِْ منَْ أَغْفَلنْا قَلبَْهُ عنَْ ذِكرِْنا طمعا في إيمان أتباعهم و لم يمل إلى الدنيا و زينتها قط

أو نسـبنا قلبه إلى الغفلة أو صـادفناه غافلا أو جعلناه غفلا لم نسـمه بسـمة المؤمنين من قولهم أغفل فلان ماشيته إذا لم يسمها 
أي  فرُُطاً انَ أَمرُْهُوَ ك في شهواته و أفعاله وَ اتبَّعََ هَواهُ بسمة تعرف أو تركنا قلبه و خذلناه و خلينا بينه و بين الشيطان بتركه أمرنا

فَمنَْ شاءَ فَليْؤُْمنِْ وَ منَْ  أي هذا القرآن أو ما آتيتكم به الحق من ربكم وَ قُلِ الحْقَُّ منِْ رَبِّكمُْ سـرفا و إفراطا أو ضـياعا و هلاكا
 وَ الَّذيِنَ يرَْمُونَ أزَْواجَهمُ . قوله تعالى3هذا وعيد من الله سبحانه و إنذار شاءَ فَليَْكْفرُْ

  

  9:  ص.....   متفرقة احاديث/  109/  النص) / الحديثة - ط( الإسناد قرب

 جَعْفرٌَ، عنَْ أَبيِهِ: أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلِهِ قاَلَ:

  .4»لتَنَاَولََهُ رِجاَلٌ منِْ فاَرِسَ باِلثرُّيَاَّ منَُوطاًلَوْ كاَنَ الْعِلمُْ «

  

  638:  ص] .....  54 الى 48 الĤيات): 5(المائدة سورة/ [ 641/  1ج/  الثقلين نور تفسير

                                                            
  الصنان جمع الاصنة و الصنة: ذفر الابط و النتن عموما. ١
  الصحيح الجباب كما في المصدر. ٢
  .۴۶۶و  ۴۶۵: ۶مجمع البيان  ٣
  .١۶/ ١٩۵: ١، و نقله المجلسيّ في بحاره ۶۴: ۶رواه ابو نعيم الاصبھاني في حلية الاولياء  - ٤



  كتابخانه دبستان فضيلتگزارش مدرك يابي كتاب هاي 

 

٥٠ 
 

فقال هذا و ذووه، ثم قال: لو  سلمان عاتقان النبي صـلى الله عليه و آله سـئل عن هذه الاية فضـرب بيده على  و روى -250
  كان الدين معلقا بالثريا لناله رحال من أبناء فارس.

  

 1023باب سى و پنجم در بيان جنگ خندق است ..... ص :      1028    4ج   حياة القلوب، المجلسي 

خط كشيد هر چهل ذراع را به ده نفر داد، پس نزاع كردند  و شـيخ طبرسـى روايت كرده است كه: چون حضرت براى خندق
گفتند: سلمان از ماست؛ پس چون مردى قوى بود، انصار گفتند: سلمان از ماست، و مهاجران  مهاجران و انصار در باب سلمان

  .»1« رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: سلمان از ما اهل بيت است حضرت

  

 غزوه خندق     336   متن    ترجمه المغازي واقدى 

وديم. بگفت: ما روز حفر خندق همراه رسول خدا (ص) ابى بن عباس بن سهل از قول پدر و پدر بزرگش برايم نقل كرد كه مى
آن حضرت تيشه را به دست گرفت و به سنگى زد كه بانگى بلند برخاست و پيامبر (ص) خنديدند. پرسيدند اى رسول خدا از 

  چه چيز خنديديد؟

برند، و ايشان آن را خوش آورند و ايشان را بسوى بهشت مىخندم كه ايشان را در قيد و غل از خاور مىفرمود: از قومى مى
  دارند.نمى

گفت: عمر بن خطاّب هم در آن روز در منطقه كوه بنى عبيد با م بن عبد الله حكمى برايم از عمر بن حكم نقل كرد كه مىعاص
كرد. تيشـه او به سنگ سختى برخورد كرد كه پيامبر (ص) تيشه را از او گرفتند. وقتى كه اولين ضربت را زدند تيشـه كار مى

. سـپس ضـربه ديگرى زدند و برقى از سنگ به جانب شام پريد. ضربه سوم را كه ) يمن پريد1( برقى از آن سـنگ به جانب
  زدند.

گفت: سوگند به كسى كه او را به حق برقى به سـوى خاور جهيد، و هنگام ضـربه سـوم سـنگ شـكست. عمر بن خطاّب مى
گ زدند سلمان به سنربه مىمبعوث فرموده است كه آن سنگ مانند شن نرم گرديد، و هر دفعه كه پيامبر (ص) به آن سنگ ض

  ديد.كرد و جهش برق را مىنگاه مى
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  درخشيد.زديد از زير آن برقى مىاو به پيامبر (ص) گفت: اى رسول خدا، هر دفعه كه تيشه مى

پيامبر (ص) فرمودند: مگر آن را ديدى؟ گفت: آرى. پيامبر (ص) فرمود: در ضـربه اول كاخهاى شام در نظرم پديد آمد، و در 
سپيد خسرو را در مدائن ديدم. سپس پيامبر (ص) شروع به شرح دادن  ه دوم كاخهاى يمن را ديدم، و در ضربه سوم كاخضرب

گوييد، سوگند به آن كس كه تو را بر حق مبعوث فرموده گفت: درست مى فرمودند. سلمان خسرو براى سلمان چگونگى كاخ
دهم كه رسول خدايى، پيامبر (ص) فرمود: اينها علامت ، و گواهى مىدهيدخسـرو اينچنين اسـت كه شـرح مى اسـت كه كاخ

، شام فتح خواهد شد، و هرقل به دورترين نقطه فتوحاتى اسـت كه پس از من خداوند براى شـما خواهد گشـود، اى سـلمان
يمن را هم خواهيد  كشورش خواهد گريخت و شما بر شام پيروز خواهيد شد. هيچ كس را ياراى ستيزه با شما نخواهد بود، و
گويد: همه اينها را گشـود، و خاور هم براى شما فتح خواهد شد، و خسرو پس از فتح كشورش كشته خواهد شد. سلمان مى

  ديدم.

 دار حفر خندق از ذباب تا راتج بودند،برايم نقل كردند كه خندق ميان كوه بنى عبيد در محله خربى تا راتج بود. مهاجران عهده
  كندند.صله ميان ذباب تا خربى را مىو انصار فا

اين قسـمت از خندق را پيامبر (ص) و مسـلمانان كندند. ساختمانهاى مدينه را هم متصل به يك ديگر قرار دادند كه همچون 
حصارى شد. بنى عبد الاشهل هم بر گرد خود از منطقه راتج تا پشت آن خندق كندند، به طورى كه خندق پشت مسجد مدينه 

  ر بر گرفت. بنى دينار هم از خربى تا محل امروزى خانه ابن ابى الجنوب را حفر كردند.را هم د

ها را در برجها قرار دادند، و همچنين بنى حارثه هم كودكان را در برجها و كوشكهاى مرتفع خود قرار مسـلمانان زنان و بچه
كودكان را در كوشـكها جاى دادند. بعضى از ايشان در دادند. در آن روز عايشـه هم آنجا بود. بنى عمرو بن عوف نيز زنان و 

ناحيه قباء گرد كوشـكها را هم خندق كندند. بنى عمرو بن عوف حصارهاى خود را استوار ساختند و در آن اجتماع كردند و 
  قبايل خطمه، بنى اميه، وائل و واقف هم زن و بچه خود را در حصار قرار دادند.

صالح بن ابى حساّن، و او از قول پيرمردان بنى واقف برايم نقل كرد كه بنى واقف زنها و كودكان عبد الرحمن بن ابجر، از قول 
) پيامبر (ص) بودند، و معمولا در نيمروز از زن و فرزند خود خبر 1( خود را در حصارهاى خود جا داده بودند، و خود همراه

، و وقتى اصـرار كردند، مقرر فرمود كه مسلح باشند، زيرا كه از گرفتند. پيامبر (ص) آنها را از حضـور در جنگ منع فرمودمى
  ترسيد.بنى قريظه بر ايشان مى
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آمديم. از پل و منطقه صــفنه گذشــته هلال بن اميه گفته اســت: با تنى چند از اقوام خودم و گروهى از بنى عمرو بن عوف مى
ــيديم،  ــا رس ــتيم. همينكه به عوس ناگاه به گروهى برخورديم كه نباّش بن قيس قرظى هم با بوديم و آهنگ منطقه قباء را داش

ايشـان بود، و سـاعتى به سـوى ما تير اندازى كردند. ما هم پاسـخ آنها را داديم و بعضى از طرفين زخمى شدند، و مهاجمان 
  ديم.از ايشان ندي هاى خود برگشتيم، و پس از آن ديگر اجتماعىپراكنده شدند و به پناهگاههاى خود گريختند. ما هم به خانه

 833غزوه طائف ..... ص :      834      فروغ ابديت، جعفر سبحانى 

نتيجه گرفته بودند به پيامبر پيشــنهاد كرد كه با نصــب » خندق«در جنگ  ســلمان فارســى كه مســلمانان از تدابير نظامى وى
ــنگباران كند. منجنيق در نبردهاى آن روز، كار توپخان ــمن را س ــلامى با ه امروز را انجام مىمنجنيق دژ دش ــران اس داد. افس

ولى دشمن در  »1« ها و داخل دژ را سنگ باران كردند،راهنمايى سـلمان منجنيق را نصب كرده و نزديك به بيست روز، برج
  سانيد.رهايى به سپاهيان اسلام برابر اين عمليات حاد جنگى ساكت ننشسته، به تيراندازى خود ادامه داد و از اين راه آسيب

ى گويند كه خود سلمان با دست توانادسـت يافتند. برخى مى اكنون بايد ديد كه در آن گيرودار، مسـلمانان چگونه بر منجنيق
بردارى از آن را به سـربازان اسلام آموخت. برخى معتقدند مسلمانان در فتح خيبر، به اين خود منجنيق را سـاخت و راه بهره

بعيد نيست كه سلمان همان منجنيق را دست كارى  »2« ن را همراه خود به طائف آورده بودند.آلت جنگى دسـت يافتند كه آ
ر به آيد كه منجنيق منحصكرده و راه نصب و كيفيت استفاده از آن را به مسلمانان آموخته باشد. از مضمون تاريخ به دست مى

را براى  »طفيل بن عمرو دوسى«و طائف  رن با نبرد حنيننبوده است، زيرا پيامبر مقا» خيبر«همان منجنيق به دسـت آمده از 
و يك  -كه همگى از جوانان قبيله خود او بودند -اعزام كرد. او فاتحانه با چهار صد سرباز» دوس«هاى قبيله خانهكوبيدن بت

از » ىدوس«ه مجاهد ك -منجنيق و يك ارابه جنگى، در طائف به حضـور پيامبر رسيد و در اين نبرد از اين وسايل جنگى نيز
  »3« استفاده شد. -دشمن به غنيمت گرفته بود

  

 باب چهل و پنجم در بيان غزوه تبوك و قصه عقبه و مسجد ضرار است      1257    4ج   حياة القلوب، المجلسي 

 جنگ تبوكشـيخ طبرسى روايت كرده است از طريق خاصه و عامه كه: چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از 
مراجعت نمود در اثناى راه دوازده نفر از منافقان در سر عقبه به كمين نشستند كه آن حضرت را هلاك كنند، پس جبرئيل نازل 
شـد و خبر ايشان را به حضرت گفت و امر كرد آن حضرت را كه بفرستد كسى را كه بر روى شتران ايشان بزنند و برگردانند، 
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آمد، پس حضرت حذيفه را گفت كه: بزن روى شتران از عقب مى كشيد و حذيفهضرت را مىو در آن شـب عمار سـر شتر ح
  اند.آنها را كه بر عقبه ايستاده

  چون حذيفه آنها را دور كرد و به خدمت حضرت آمد حضرت از او پرسيد كه:

  شناختى ايشان را؟ گفت: نه يا رسول اللّه.

  راده قتل من داشتند.حضرت فرمود: فلان و فلان و فلان بودند و ا

  فرستى كه ايشان را به قتل آورى؟حذيفه گفت: چرا نمى

  .»4« خواهم كه عرب بگويند كه به يارى جماعتى ظفر يافت بر دشمنان و چون بر دشمنان غالب شد آنها را كشتفرمود: نمى

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قطب راوندى به سند موثق از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت 
رفتند، پس چون به عقبه رسيد رفت و مردم در پيش روى حضرت مىدر راه جنگ تبوك شـبى بر ناقه خود سـوار بود و مى

جبرئيل نازل شـد و گفت: چهارده نفر از منافقان اصـحاب تو كه شـش نفر ايشـان از قريشند و هشت نفر از ساير مردم يا بر 
اند كه ناقه تو را رم دهند و تو را هلاك كنند، پس حضرت ايشان را ندا كرد بر عقبه نشسته -اى ايشـان را بردو نامه -عكس

ايد كه ناقه مرا رم دهيد؛ و در آن وقت حذيفه در عقب ناقه به نامهاى ايشــان كه: اى فلان و اى فلان! شــما بر عقبه نشــســته
  يفه را ندا كرد و فرمود: اى حذيفه! شنيدى آنچه من گفتم؟شنيد، پس حضرت حذحضرت بود و صداى حضرت را مى

  .»1« حذيفه گفت: بلى، حضرت فرمود: پنهان دار

شد و ايشان را رسوا گفتند و قرآن نازل مىو به سـند ديگر از آن حضـرت روايت كرده اسـت كه: پيوسـته منافقان سخن مى
ن كردند، پس بعضى از ايشان گفتند كه: ما ايميكديگر اشاره مىكرد تا آنكه ترك سـخن گفتن كردند و به ابرو و چشـم با مى

اى چند نازل شود كه ما رسوا شويم و اين ننگ هميشه در فرزندان ما بماند، بيائيد در اين عقبه كه در پيش نيستيم از آنكه آيه
 »عقبه ذى فتق«يمن گرديم و آن را داريم به كمين رســول خدا بنشــينيم و او را از عقبه بيندازيم تا هلاك شــود و از شــرّ او ا

راند، حذيفه گفت كه: هرگاه آن جناب اراده خواب داشت گفتند، پس بر سـر عقبه نشستند و حذيفه ناقه آن حضرت را مىمى
راندم، پس در اين شـب در خاطر من افتاد كه شـب تارى است بايد كه از شتر گذاشـتم كه هموار برود و نمىمن شـتر را مى
نشـوم و در خدمت آن جناب بودم كه جبرئيل نازل شـد و گفت: فلان و فلان و فلان و تا جماعتى را شمرد بر حضـرت جدا 
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اند كه شتر تو را رم دهند، پس حضرت نام برد اين جماعت را كه: اى فلان و اى فلان! اى دشمنان خدا! و نامهاى عقبه نشسته
  رمود: ديدى ايشان را؟همه را مذكور ساخت، پس نظر مباركش به من افتاد و ف

  گفتم: بلى.

  فرمود: شناختى ايشان را؟ گفتم: خود نقاب بسته بودند و ليكن شتران ايشان را شناختم.

  .»1« حضرت فرمود كه: كسى را خبر مده؛ و حذيفه گفت كه: ايشان از قريش بودند

  

نيه و اخلاق عليه و رفعت شأن و ساير احوال باب پنجاه و نهم در بيان فضـائل س      1664    4ج    حياة القلوب، المجلسـي 
 1631حضرت سلمان فارسى رضى الله عنه است ..... ص : 

رضى اللّه عنه دختر از عمر بن الخطاب طلبيد و عمر بن الخطاب دختر به  و ايضـا به سند معتبر روايت كرده است كه: سلمان
خواهم، مطلب من اين بود كه بدانم آيا گفت: نمى تر بدهد؛ سلماناو نداد، و بعد از آن عمر پشيمان شد و خواست كه به او دخ

  .»2« حميتّ جاهليت و كفر از دل تو به در رفته است يا آنكه باقى است چنانكه بود

  

 46    5ج   تفسير نور الثقلين 

ذيِنَ أَنَّ أُناَساً منِْ أصَحْاَبِ رسَُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلِهِ قاَلُوا: ياَ رسَُولَ اللَّهِ منَْ هؤَلُاَءِ الَّ فِي مجَْمعَِ البْيَاَنِ رَوىَ أَبُو هرُيَرْةََ -89
ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ  لْماَنُ إلَِى جَنْبِ رَســُ فَضَرَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِ سَلْمَانَ ذَكرََ اللَّهُ فِي كتِاَبِهِ؟ وَ كاَنَ سـَ

  نْ فاَرِسَ.فَقاَلَ: هَذاَ وَ قَوْمُهُ، وَ الَّذيِ نَفسِْي بيِدَِهِ لَوْ كاَنَ الْإيِماَنُ منَُوطاً باِلثرُّيَاَّ لتَنَاَولََهُ رِجاَلٌ مِ

 رب يستبدل قوما غيركم يعني المواليإن تتولوا يا معشر الع روى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال

و بروايت ابى هريره چند تن از اصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله گفتند: يا رسول اللَّه كيانند آنان كه خدا در قرآنش ياد 
و تيره او، بدان  كرده و سـلمان در پهلوى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بود و آن حضرت دست بر ران او زد و فرمود: اين

 كه جانم بدست او است، اگر ايمان آويزان بستاره ثريا باشد مردانى از فارس آن را برگيرند.
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لام اگر رو گردانيد اى گروه عرب بجاى شــما مردمى ديگر نهد از وابســته جز  هاىو بروايت ابى بصــير از امام باقر عليه الســّ
  هاى از ديگرانند.آنان نهاد بهتر از آنان را كه وابسته خدا كه بجاىعرب و از امام صادق عليه السّلام كه البته ب

  

 و او پيشتر نيز از اين بيعت سرباز زده و بهمان -»كرديد و نكرديد«سـپس سـلمان فارسـى برخاسته و به زبان فارسى گفت: 
خواهى كرد، و چون از اى ابو بكر هنگام پيشـامدهاى مجهول به چه كسى تكيه  -جهت مورد ضـرب و شـتم واقع شـده بود

برى، و در تقدّم بر كسى كه از تو داناتر و به پيامبر نزديكتر، و به تأويل قرآن و جواب پرسـشـى درمانده شوى به كه پناه مى
پيامبر در زمان حيات خود او را مقدّم داشته، و پيش از رحلت به  اى دارى؟! همو كهتر است چه عذر و بهانهسنتّ پيامبر عالم

ت حقّ او توصـيه فرموده بود، حال اينكه شما آن فرمايش را پشت گوش انداخته و سفارشش را ترك نموده و آن پيمان رعاي
زيد سرپيچى كرديد، و اين فرمايش پيامبر  -را نقض كرديد، و نيز دسـتور آن حضـرت را در اطاعت از فرماندهى اســامة بن

ده و تخلّف شـما را از فرمانش روشن و ثابت نمايد، و زودا كه همه چيز بخاطر اين بود كه از اين گونه اعمال جلوگيرى فرمو
بر تو روشن گردد، آن روز كه بار معاصى بر دوشت سنگينى نموده و روانه قبرت شوى، و هر آنچه مرتكب شده را با خود به 

اى به درگاه خداوند توبه ودهزير خاك ببرى، پس بهتر اســت كه هر چه زودتر به راه حقّ بازگشــته، و از خطاى بزرگى كه نم
ند تر است، و با اينكه تو نيز مانبخشكشند نجاتنمايى، كه اين كار در روز تنهاييت در گور، روزى كه يارانت از تو دست مى

در كنى باز نداشــت، امرى كه ها تو را از كارى كه مىها و ديدهاى، ولى با اين حال اين شــنيدهاى و همچون ما ديدهما شــنيده
اى براى اســـلام و مســـلمين نياورد، از خدا بترس! از خدا بترس! و بفكر خود باش! كه هر آن كس قيام تو به آن هيچ فايده

كند] ترساند؛ راه عذر را بر او بسته است، پس از آن اشخاصى مباش كه به خدا و حقّ پشت كرده و ديگرى را [از كارى كه مى
  استكبار نمودند.

  

 237بيعت زبير و سلمان و ابو ذر و مقداد ..... ص :      237      أسرار آل محمد عليهم السلام 

  بيعت زبير و سلمان و ابو ذر و مقداد

مله اى از مردم به همراهشان بر او ح) به زبير گفته شد: بيعت كن. ولى ابا كرد. عمر و خالد بن وليد و مغيرة بن شعبه با عده1(
  رش را از دستش بيرون كشيدند و آن را بر زمين زدند تا شكستند و او را كشان كشان آوردند.كردند و شمشي
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اى پسر صُهاك، بخدا قسم اگر شمشيرم در دستم بود از من فاصله «گفت:  -اش نشسته بوددر حالى كه عمر روى سينه -زبير
  ، و سپس بيعت كرد.»گرفتىمى

اى ورم كرد. سپس دست مرا گرفتند و آن را پيچانيدند. لذا كوبيدند تا مثل غده ردنمگويد: سپس مرا گرفتند و بر گمى سـلمان
  به اجبار بيعت كردم.

  

  يكم و هشتاد مجلس/  548/  متن/  اىكمره ترجمه) / للصدوق( الأمالي

با جمعى از رجال نشسته بود. و بĤنها گفت بپا  سلمانزرين حبيش گفت على سـوار بر اشـتر رسول خدا (ص) عبور ميكرد  
نشـويد و از او پرسـش كنيد؟ بدان كه دانه را شـكافد و انسان را بر آرد جز او كسى باسرار پيغمبر شما خبر ندهد او دانشمند 

اس ملاحظه آنسـت و آرامش باو است و اگر او را از دست بدهيد دانش را از دست داديد و مردم را ناشن ربانىروى زمين و 
 كنيد.

  

 881:  ص] .....  1[الخمسون و الثاني الحديث/  881/  2ج/  الهلالي قيس بن سليم كتاب

ليَمُْ ذَكرََ وَ  فجََلسََ الْكُوفةَِ أَهْلِ منِْ رَجُلٌ فجَاَءَ الْخطَاَّبِ، بنِْ عُمرََ إِماَرةَِ فِي الْمِقدْاَدِ وَ ذرٍَّ أَبِي وَ سَلْماَنَ إلَِى جَلسََ أَنَّهُ قيَسٍْ بنُْ سـُ
 رسَُولَ سَمِعنْاَ اأَنَّ نشَْهدَُ إِناَّ وَ. يُفاَرقُِهُ لاَ الْكتِاَبِ معََ فَإِنَّهُ طاَلبٍِ أَبِي بنِْ عَلِيِّ وَ فاَلزَْمْهُ، اللَّهِ بِكتِاَبِ عَليَْكَ: لَهُ فَقاَلُوا. مسُتْرَشْدِاً إلِيَْهمِْ
لَّى اللَّهِ افحِنُِي منَْ أَولَُّ وَ باِللَّهِ آمنََ منَْ أَولَُّ إِنَّهُ. داَرَ داَرَ حيَثُْماَ الحْقَِّ، وَ الْقرُْآنِ معََ عَليِاًّ إِنَّ: «يَقُولُ آلِهِ وَ عَليَْهِ اللَّهُ صــَ  يَوْمَ يُصــَ

 يُقاَتِلُ وَ متَِّيأُ فِي] خَليِفتَِي[ خَليِفِي وَ وزَيِريِ وَ وصَيِِّي هُوَ وَ البْاَطِلِ، وَ الحْقَِّ بيَنَْ الْفاَرُوقُ وَ الْأَكبْرَُ الصدِّيِّقُ هُوَ وَ أُمتَِّي، منِْ الْقيِاَمةَِ
  .»سنُتَِّي عَلَى

گويد: در زمان حكومت عمر بن خطاب نزد سلمان و ابو ذر و مقداد نشسته بودم. مردى از اهل كوفه آمد و سليم بن قيس مى
 ت نزد آنان نشست.براى درخواست ارشاد و هداي

آنها به او گفتند: بر تو باد به كتاب خداوند كه ملازم آن باشـــى و به على بن ابى طالب كه او با كتاب خداســـت و از آن جدا 
على با قرآن و با حق است. به هر سو «فرمود: دهيم از پيامبر صـلى اللَّه عليه و آله شـنيديم كه مىشـود. ما شـهادت مىنمى



  كتابخانه دبستان فضيلتگزارش مدرك يابي كتاب هاي 

 

٥٧ 
 

كند. او ، او اولّ كسـى است كه به خدا ايمان آورد، و اولّ كسى از امتم است كه روز قيامت با من مصافحه مى5گرددبگردد مى
ــنتّ من صــديق اكبر و (فاروق) جداكننده بين حق و باطل اســت. او وصــىّ من و وزيرم و خليفه ام در امتم اســت و طبق س

  ».جنگدمى

  

 و مهاجرين هاىخانه در بر كساء اصحاب خواهى كمك بار سه/  221/  سليم كتاب ترجمه/  السلام عليهم محمد آل أسـرار
  .....   انصار

گويد: وقتى شب شد على عليه السّلام حضرت زهرا عليها السّلام را سوار بر چهارپايى نمود و دست دو پسرش امام مى سلمان
لام را گرفت، و هيچ يك از اهل بدر از مهاجرين و انصــار را باقى نگذاشــت مگر آنكه به  6حســن و امام حســين عليهما الســّ

هايشـان آمد و حقّ خود را برايشان يادآور شد و آنان را براى يارى خويش فرا خواند. ولى جز چهل و چهار نفر، كسى خانه
ه هايشان را بدر حالى كه اسلحه و تراشيدهاز آنان دعوت او را قبول نكرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهاى 

  همراه دارند بيايند و با او بيعت كنند كه تا سر حد مرگ استوار بمانند.

گويد:) به سلمان گفتم: چهار نفر چه كسانى بودند؟ گفت: . (سليم مى7وقتى صـبح شـد جز چهار نفر كسى از آنان نزد او نيامد
  من و ابو ذر و مقداد و زبير بن عوام.

لام از  ولى هيچ يك». آئيمصبح نزد تو مى«در شـب بعد هم نزد آنان رفت و آنان را قسم داد. گفتند:  امير المؤمنين عليه السـّ
  آنان غير از ما نزد او نيامد. در شب سوم هم نزد آنان رفت ولى غير از ما كسى نيامد.

  

لام را نزد ابو بكر بردند، عمر آن حضــرت را بر زمين كشيد و گف  ت: بيعت كن و اين سخنانراوى گويد: چون على عليه السـّ
لام به او گفت: اگر بيعت نكنم چه مى كشــيم. على كنيد؟ گفتند: به خوارى و پســتى تو را مىبيهوده را رها كن. على عليه الســّ
لام گفت: در اين صـورت بنده خدا و برادر رسـول خدا را مى كشيد. ابو بكر گفت: بنده خدا، آرى اما برادرى رسول عليه السـّ

لام گفت: آيا انكار مىمىخدا را ن كنيد كه رسول خدا ميان خود و من پيمان برادرى بست؟ گفت: آرى. پذيريم! على عليه السـّ

                                                            
  گردد ھر سو كه حق او را بگرداند.عبارت در كتاب فضائل چنين است: على با حق و حق با اوست، مى ٥
  اند.اند كه در جنگ بدر( اولين جنگ اسلام) شركت داشتهمنظور از اھل بدر كسانى ٦
  كردند ولى فردا صبح حاضر نشدند.ھايشان با حضرت تا حد شھادت بيعت آيد كه در خانهاز روايت كتاب احتجاج چنين بر مى ٧
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حضـرت اين جمله را سه بار تكرار فرمود. سپس على عليه السّلام رو به مردم كرد و فرمود: اى مسلمانان، مهاجران و انصار! 
فرمود و در غزوه تبوك چنين و چنان كه رسول خدا روز غدير چنين و چنان مىدهم: آيا شنيديد شـما را به خدا سـوگند مى

گفت؟ حضـرت چيزى از سخنان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله و سلم كه خطاب به مسلمانان فرموده بود، فروگذار نكرد و 
 برخيزند و او را از خلافت باز دارند،همه را به يادشـان آورد، گفتند: آرى شنيديم. ابو بكر ترسيد كه مردم به يارى حضرتش 

از آنها  دانيم و قلبهامانايم و مىآنها را به گوش خويش شنيده پيشدستى كرد و خطاب به على گفت: آنچه را گفتى حق است،
داوند خآكنده است، ولى از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله و سلم شنيدم كه پس از اين سخنان فرمود: ما خاندانى هستيم كه 

مان داشت و براى ما آخرت را بر دنيا برگزيد و همانا كه خداوند در ما خاندان، نبوت و خلافت را جمع ما را برگزيد و گرامى
  نكرده است.

  على فرمود: آيا جز تو، يكى از اصحاب رسول خدا اين سخن را شنيده است؟

لام ام. ابو عبيده و سالم غآن گونه كه ابو بكر گفت، شنيدهگويد، من نيز از رسول خدا عمر گفت: خليفه رسـول خدا راست مى
  ابو حذيفه و معاذ بن جبل گفتند:

  ايم.گويد؛ ما نيز آن سخن را از رسول خدا شنيدهراست مى

دا خبه آنان گفت: به راستى كه به آن پيمان نامه لعنتى كه در كنار كعبه منعقد ساختيد وفا كرديد كه در آن نوشته بود اگر  على
محمد را كشت يا كه مرد، امر خلافت را از ما اهل بيت به زور بگيريد. ابو بكر گفت: آن را از كجا دانستى؟! ما كه تو را بر آن 

و تو اى ابو ذر و تو اى مقداد، شـما را به خدا و اسـلام سوگند  سـلمانآگاه نسـاخته بوديم؟ على گفت: تو اى زبير و تو اى 
كرديد كه: فلانى و فلانى، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله و سلم اين جريان را فرمود و شما گوش مىدهم؛ آيا شـنيديد كه مى

اند كه اگر كشته شدم يا مردم، چنين كنند؟ اى نوشـته در آن عهد و پيمان بسـتهنفر را نام برد، در ميان خويش نامه پنجو اين 
اند ر آنچه كردهاند بليه و اله و سلم اين جريان را به تو گفت كه آنان پيمان بستهگفتند: آرى! شنيديم كه رسول خدا صلّى اللَّه ع

، و »اند كه اگر مردم يا كشته شدم بر تو بشورند و امر خلافت را از تو اى على به زور بگيرنداى نوشتهدر ميان خويش نامه«و 
ر اگ«رسول خدا به تو فرمود: » دهى چه كنم؟سـتور مىاى رسـول خدا پدر و مادرم فدايت، هر گاه چنين كردند د«تو گفتى: 
د! اگر على گفت: به خدا سوگن» با آنان جهاد كن و سـتيزه نما و اگر نيافتى بيعت كن و خون خويش حفظ نما. يافتىياورانى 

ولى به خدا ســوگند  پرداختم.نمودند هر آينه در راه خدا با شــما به جهاد مىآن چهل نفر مردى كه با من بيعت كردند، وفا مى
نيابد. و اما در رابطه با آنچه بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله و سلم  احدى از نسـل شـما دو تا تا قيامت به خلافت دسـت

ورزند مردمى را كه خداوند از فضل خويش به آنان داده يا كه حسد مى«بنديد، مصداق اين فرموده خداوند است كه: دروغ مى
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كتاب، نبوّت است و حكمت، سنّت و  8»آل ابراهيم را كتاب و حكمت بخشيديم و آنان را پادشاهى بزرگ داديم است، حقا كه
  پادشاهى خلافت و ما آل ابراهيم هستيم.

  

 643:  ص: .....  ترجمه/  647/  روحانى ترجمه) الأنوار بحار 43 جلد ترجمه(  السلام عليها زهرا حضرت زندگانى

 ار خودم من! عمو پسر: فرمود حضرت آن به و خواست را طالب ابى بن على حضرت شد، شديد بانو آن بيمارى كه هنگامى
. باشدمى خودم نظير فرزندانم براى او زيرا نمايى، ازدواج خواهرم دختر با كه كنممى وصيتّ تو به. بينممى آخرت سـفر آماده
 نماز و ندف و جنازه تشييع موقع در مبادا. اندداده شرح من براى را آن اوصاف ملائكه زيرا كن، بينى پيش من براى تابوت يك

. كرد رحلت دنيا از روز همان زهرا حضــرت: گويدمى عباّس ابن!! گردند حاضــر خدا دشــمنان از احدى من بدن بر خواندن
 رسول حضرت پدرش رحلت روز در كه گرديدند مصيبتى دچار مردم و شدند گريه و ضـجّه غرق عموما مدينه زنان و مردان
 جسد رب ما از قبل مبادا: گفتند حضرت آن به تسليت اظهار از پس و آمدند امير حضرت نزد عمر و بكر ابو. بودند شده دچار
 عمار و ذر ابو سلمان، مقداد، فضل، عباّس، السّلام عليه طالب ابى بن على شد شب كه هنگامى ولى! بگزارى نماز پيامبر دختر

  .سپردند خاك به را او و خواندند نماز مظلومه آن مبارك بدن بر آنگاه. خواست را

  

  1638:،ص4،ج المجلسي القلوب، حياة                        

 را لمانس اليمان، بن حذيفة پسر از بعد عمر چون: كه است كرده روايت احتجاج كتاب در طبرسى طالب ابى بن احمد شيخ و
  گرديد. مداين متوجه و نمود قبول السّلام عليه المؤمنين امير رخصت به سلمان و گردانيد مداين والى

  

 325بيان فتح مدائن كه ايوان خسرو در آن باشد ..... ص :      329    8ج   ترجمه الكامل ابن الأثير 

بار دعوت كرد  را سهبود. (مستشار و مدبر و مرشد) او مردم بهرسير  فارسـى در آن هنگام پيشوا و رهنما و داعى اسلام لمان
  گفت:كه تسليم يا مسلمان شوند (او در دعوت و تبليغ خود مى

                                                            
  .. ۵۴/ ۴قرآن  ٨
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من سـلمانم از شـما هسـتم اسلام را دين خوبى ديدم و بدان گرويدم من مسلمانم و شما را براى نجات از مظالم ستمگران و 
  كرد.كنم. او بفارسى دعوت و تبليغ مىمساوات با مسلمانان دعوت مى

  .به نقل : فتاوى صحابى كبير 203وليا ص حليه الا 

ــودد ــــورت ب ــن ص ــدي ــن ب ــدائ ــح م ــت ــان در ف ــن ــــم ــام آوردن دش ــــل ــراى اس ــان ب ــم ــــل ــوت س  :ع

  :همانا اصـل و نصـب من از شـما ايرانيان مى باشـد و من خير خواه شـما هسـتم در سه چيز، وصلاح شما هم در آنهاست

  .شـــريك بوده و بر شـــماســـت همانتكليفى كه بر ماســـتاگر اســـلـام بيـاوريـد، برادر ما هســـتيد و در اموال ما 1- 

ــلامى مى پردازند2-  ــلمانان تحت حكومتاس ــت كه غير مس ــلمين جزيه بدهيد (جزيه مالى اس ــويد و به مس ــليم ش  .(تس

ـــمــا مــى جــنــگــيــم . هــمــانــا خــدا، خــائــنــيــن را دوســــت نــدارد3-  ـــورت ، بــا ش  .در غــيــر ايــن دو ص

دعوت مى كرد از سربازان اسلام و جبههداخل نيز غافل نبود. چنانچه بعد از فتح سـلمان در عين حال كه دشمنان را به اسلام 
مدائن ، در ايوان مدائن براى آنان تفســير ســورهيوســف مى گفت تا به آنان درس امانت دارى و صــداقت و پاكدامنى بدهد. 

خود عرب ها باآن ســابقه فقر و چراكه از طرفىوضــع ثروت ممالك فتح شــده ، رغبت انگيز و اشــتهاخيز بوده و از طرفى ، 
 . (36)تهيدستى در عربستان ، ممكن بود آنها را به خيانت بكشاند

 و مواعظه بعض و أخلاقه مكارم و عنه الله رضــي ســلمان إســلام كيفية 11 باب/  360/  22ج) / بيروت - ط( الأنوار بحار
  355:  ص.....   أحواله سائر

لْماَنَاحتْجِاَجُ  ج، الإحتجاج -4 ــَ واَنُ اللَّهِ عَليَْهِ عَلَى عُمرََ بنِْ الْخطَاَّبِ فِي جَواَبِ كتِاَبٍ كتَبََهُ إلِيَْهِ كاَنَ حيِنَ هُوَ س ــْ يِّ رضِ ــِ  الْفاَرِس
ولِ اللَّهِ ص إلَِى عُمرََ بنِْ الْخطَاَّبِ أَماَّ بَعدُْ منِْ سَلْماَنَ مَولَْى رسَُ بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ عاَمِلُهُ عَلَى الْمدَاَئنِِ بَعدَْ حُذيَْفةََ بنِْ اليَْماَنِ

رَ ثَفيِهِ وَ تُعيَرُِّنِي وَ تَذْكرُُ فيِهِ أَنَّكَ بَعثَتْنَِي أَميِراً عَلَى أَهْلِ الْمدَاَئنِِ وَ أَمرَتْنَِي أَنْ أقَصَُّ أَ 9تؤَُنبِّنُِي عُمرَُ ياَ كتِاَبٌفَإِنَّهُ قدَْ أتَاَنِي منِْكَ 
تَقصِْيَ أيَاَّمَ أعَْماَلِهِ وَ سيِرَِهِ ثمَُّ أعَُلِّمَكَ قبَيِحَهاَ وَ حسَنََهاَ وَ قدَْ نَهاَنِيَ اللَّهُ حُ  عَنْ ذَلِكَ يَا عُمَرُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ  ذيَْفةََ وَ أَسـْ

سُوا وَ لا يَغتْبَْ بَعضُْكمُْ بَعضْاً أَ يحُبُِّ أَحدَُكمُْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ  يا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُوا اجتْنَبُِوا كثَيِراً منَِ الظنَِّّ إِنَّ بَعْضَ الظنَِّّ إِثمٌْ وَ لا تجَسَـَّ
كرَْتَ أَنِّي أقَبَْلتُْ عَلَى سَفِّ الْخُوصِ وَ ماَ كنُتُْ لِأعَصِْيَ اللَّهَ فِي أَثرَِ حُذيَْفةََ وَ أُطيِعَكَ وَ أَماَّ ماَ ذَ 10أخَيِهِ ميَتْاً فَكرَِهتُْمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ

عيِرِ فَماَ هُماَ مِماَّ يُعيَرَُّ بِهِ مؤُْمنٌِ وَ يؤَُنبَُّ عَليَْهِ وَ ايمُْ اللَّهِ ياَ عُمرَُ لَأَكْلُ ال تِغنْاَءُ بِهِ عنَْ ريَعِْ وَ أَكْلِ الشــَّ فُّ الْخُوصِ وَ الاِســْ عيِرِ وَ ســَ شــَّ
أَفضَْلُ وَ أَحبَُّ إلَِى اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ أقَرَْبُ لِلتَّقْوىَ وَ لَقدَْ رَأيَتُْ  11رَبِ وَ عنَْ غصَبِْ مؤُْمنٍِ وَ ادعِّاَءِ ماَ ليَسَْ لِي بحِقٍَالْمطَْعمَِ وَ الْمشَْ

                                                            
  تنبئنى خ ل. ٩
  .١٢الحجرات:  ١٠
  في المصدر: عن غصب مؤمن حقه و ادعاء ما ليس له بحق. ١١
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فَإِنِّي قدََّمتُْهُ ليَِوْمِ فاَقتَِي وَ حاَجتَِي وَ  13ا ذَكرَْتَ منِْ عطَاَئِيوَ أَماَّ مَ 12رسَُولَ اللَّهِ ص إِذاَ أصَاَبَ الشَّعيِرَ أَكَلَهُ وَ فرَِحَ بِهِ وَ لمَْ يسَْخطَْ
ولُْكَ ا قَ الْمَعزِْ كاَنَ أَوْ خشُاَرةََ الشَّعيِرِ وَ أَمَّرَبِّ الْعزِةَِّ ياَ عُمرَُ ماَ أُباَلِي إِذاَ جاَزَ طَعاَمِي لَهَواَتِي وَ ساَغَ لِي فِي حَلْقِي أَ لبُاَبَ البْرُِّ وَ مُخَّ
لطْاَنَ اللَّهِ وَ أَوْهنَتُْهُ وَ أَذلَْلتُْ نَفسِْي وَ امْتَهَنْتُهَا حَتَّى جَهِلَ أَهْلُ الْمَدَائِنِ  عَفتُْ سـُ إِمَارَتِي فَاتَّخَذُونِي جِسْراً يَمْشُونَ فَوْقِي وَ  إِنِّي أضَـْ

زُّزِ كَ مِماَّ يُوهِنُ سُلْطَانَ اللَّهِ وَ يُذِلُّهُ فَاعْلَمْ أَنَّ التَّذَلُّلَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّعَ يحَْمِلُونَ عَلَيَّ ثِقْلَ حُمُولتَِهمِْ وَ زعََمتَْ أَنَّ ذلَِ
بَعضُْهمُْ  14ونَ منِْهُ فِي نبُُوتَِّهِ وَ سُلطْاَنِهِ حتََّى كاَنَفِي مَعصْيِةَِ اللَّهِ وَ قدَْ عَلِمتَْ أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ ص يتََألََّفُ الناَّسَ وَ يتََقرََّبُ منِْهمُْ وَ يتََقرََّبُ

 رَبيُِّهمُْ وَ أَبيْضَُهمُْ وَ أسَْوَدُهمُْ سَواَءً فِي الديِّنِفِي الدُّنُوِّ منِْهمُْ وَ قدَْ كاَنَ يَأْكُلُ الجْشَبَِ وَ يَلبْسَُ الْخشَنَِ وَ كاَنَ الناَّسُ عنِدَْهُ قرُشَيُِّهمُْ وَ عَ
لَمُ مِنْ هَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَلَيْتَنِي يَا عُمَرُ أَسْ فَأشَْهدَُ أَنِّي سَمِعتُْهُ يَقُولُ منَْ ولَِيَ سبَْعةًَ منَِ الْمسُْلِميِنَ بَعْدِي ثُمَّ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ لَقِيَ اللَّ 

ولِ اللَّهِ ص وَ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ إِماَرةَِ الْمدَاَئنِِ معََ ماَ ذَكرَْتَ أَنِّي ذلََّلتُْ نَفْ ي وَ امتَْهنَتُْهاَ فَكيَْفَ ياَ عُمرَُ حاَلُ مَنْ وَلِيَ الْأُمَّةَ بَعْدَ رَســُ سـِ
اعْلمَْ أَنِّي لمَْ أتََوَجَّهْ أسَُوسُهمُْ وَ  15قيِنَتِلْكَ الداَّرُ الĤْخرِةَُ نجَْعَلهُا لِلَّذيِنَ لا يرُيِدُونَ عُلُواًّ فِي الْأرَْضِ وَ لا فسَـاداً وَ الْعاقبِةَُ لِلْمتَُّ يَقُولُ

هِ فنََهجَتُْ فيِهمِْ بنَِهجِْهِ وَ سرِْتُ فيِهمِْ بسِيِرتَِهِ وَ اعْلمَْ أَنَّ اللَّهَ تبَاَرَكَ وَ تَعاَلَى لَوْ أرَاَدَ بِهَذِ 16أقُيِمُ حدُُودَ اللَّهِ فيِهمِْ إلِاَّ بِإرِشْاَدِ دلَيِلٍ عاَلمٍِ
داً لَولََّى عَليَْهمِْ أَفضَْلَهمُْ وَ أعَْلَمَهمُْ وَ لَوْ كاَنتَْ هَذِهِالْ متُبَِّعيِنَ وَ باِلحْقَِّ  17الْأُمةَُّ منَِ اللَّهِ خاَئِفيِنَ وَ لِقَولِْ نبَيِِّهاَ أُمةَِّ خيَرْاً وَ أرَاَدَ بِهمِْ رُشـْ

مَّوْكَ أَميِرَ الْمؤُْمنِيِنَ فاَقْضِ ي هَذِهِ الحْيَاَةَ الدُّنيْاَ وَ لاَ تَغتْرََّ بطُِولِ عَفْوِ اللَّهِ 18ماَ أَنتَْ قاَضٍ فَإِنَّماَ عاَلِميِنَ ماَ ســَ وَ تَمدْيِدِهِ لَكَ  19تَقْضــِ
  .20ماَّ قدََّمتَْ وَ أخَرَّْتَمنِْ تَعجْيِلِ عُقُوبتَِهِ وَ اعْلمَْ أَنَّهُ ستَدُرِْكُكَ عَواَقبُِ ظُلْمِكَ فِي دُنيْاَكَ وَ أخُرْاَكَ وَ سَوفَْ تسُْألَُ عَ

  

 92.. ص : بيان سيره و بعضى از رفتارهاى عمر ...     98    9ج   ترجمه الكامل ابن الأثير 

(فارسى) پرسيد: آيا من پادشاه هستم يا خليفه؟ سلمان به او پاسخ داد اگر تو از  زادان (ايرانى) روايت كرد كه عمر از سـلمان
ماليات بگيرى و در غير محل و مصــرف خود خرج كنى بدان كه پادشــاه هســتى نه خليفه (ســتمگر و  بلاد اســلام يك درهم

  ست.مستبد) عمر از اين جواب گري

                                                            
  في المصدر: و لم يسخطه. ١٢
  في المصدر: من اعطائى. ١٣
  في المصدر: حتى كانه. ١٤
  .٨٣القصص:  ١٥
  ذا قوله: افضلھم.أراد أمير المؤمنين عليّا عليه السلام. و ك ١٦
  في المصدر: و لقول نبى اللهّ متبعين، و بالحق عالمين. ١٧
  في المصدر: انما. ١٨
  في المصدر: عفو اللهّ عنك. ١٩
  .٧٢و  ٧١الاحتجاج:  ٢٠
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  .154، ص 1المعارف الجليه، ج

  حمد ي سوره ي ترجمه نوشتن

 و حمد گرفتن ياد رو اين از. دانستند نمي عربي زبان بودند، گرويده اسـلام به مدائن فتح جريان در كه مسـلمان تازه ايرانيان
 به را حمد ي سوره ي ترجمه تا خواستند او از و نمودند استمداد سلمان از باره اين در. بود مشـكل آنها براي نماز ي سـوره
 زبان به را حمد ي سوره هنوز كه مدتي در آنها. نوشت برايشان را حمد ي سوره فارسي ي ترجمه سلمان بنويسـد، فارسـي
  .خواندند مي نماز در را آن فارسي ي ترجمه بودند، نگرفته ياد عربي

  

  .37، ص 1المعارف الجليه، ج 

   دانش تحصيل به سلمان تشويق

 بيا هم باز: «گفت او به سلمان آشـاميد، دجله آب از مرد آن. آمدند دجله ي رودخانه كنار مردي با مدائن در سـلمان روزي
  !»شام

  .»ندارم ميل ديگر شدم، سيراب: «گفت او

  »شد؟ كم آن از چيزي آشاميدي، دجله رودخانه از كه آبي مقدار اين آيا: «گفت سلمان

   »شود؟ مي كم من نوشيدن با چيزي مگر فراوان، آب همه اين از: «گفت او

 سبك در داري توان تا بنابراين. شود نمي كم آن از چيزي بياموزي، آن از چه هر. است چنين نيز دانش و علم: «گفت سلمان
  .»بگير بهره علم درياي از و كن جديت دانش

  

 .140الــرحــمــان: ص  ــــــ نــفــس 215ــــــ الــدرجــات الــرفــيــعــه: ص  425، ص 4قــامــوس الــرجــال: ج 

  .140ـ نفس الرحمان: ص  215الدرجات الرفيعه: ص  - [18]
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در كتاب محاسن نقل شده كه در مدائن آتش سوزي وسيعي روي داد و سلمان قرآن و شمشيرش را برداشت و از خانه خارج 
خانه او به جز يك قرآن ] و نيز حكايت شده مردي نزد سلمان آمد و در 17شـد و گفت سبكباران اين چنين خواهند گذشت[

و شمشير چيزي نديد تعجب كرد و از سلمان در اين مورد سوال كرد. سلمان جواب داد: پيش روي ما منزلگاهي سخت است 
  ايم.و ما كالا و متاعمان را به آن منزل (آخرت) فرستاده

  52صفحه 

  سلمان فروتني -1

 تفاوت هيچ آن، از قبل با فرمانداري اياّم در او يسيره. بود) ارفرماند( امير شام، شهرهاي از يكي در مدتّي سـلمان، حضـرت
  .كردمي تكفّل را خود يخانه اسباب و رفتمي راه پياده و پوشيدمي گليم هميشه بلكه بود، نكرده

 سيدر سيلمان. ببرد اشخانه به را آن كه بود كسي منتظر و بود خريده يونجه كه ديد را مردي رفت،مي بازار ميان در روز يك
 را آن سلمان و نهاد سلمان پشت بر را يونجه مرد. برسـاند اشخانه به را بارش كرد قبول مزدبي و نشـناخت را او مرد آن و

 دست و افتاد او پاي در است؛ سلمان او كه فهميد مرد آن »بري؟مي كجا به را اين! امير اي: «گفت و آمد مردي راه در برد؛مي
  .نشناختم را شما كه ببخش مرا: گفتمي و دادمي بوسه را او

 ات كن عهد هم تو كردم، وفا خود عهد به من اكنون: «فرمود بعد رســانيد، و برســانم بايد اتخانه به را بار اين: فرمود ســلمان
  «.رساندنمي آسيب تو مردانگي به ببري، توانيمي خودت را چيزي و نگيري) مزد بدون عمل( بيگاري به را كسهيچ

  )178 ص الحكايات، جوامع(

 2، ص: 1مجموعة ورام، ج

يَ اللَّهُ عنَْهُ جاَءَ زاَئرِاً لِأَبِي الدرَّْداَءِ فرََأىَ أُمَّ أَبِي الدرَّْداَءِ مبُتَْذلِةًَ قيِلَ ــِ لْماَنَ رضَ ــَ أْنُكِ قاَلتَْ إِنَّ أخَاَكَ ليَسَْ لَهُ  21إِنَّ س ــَ فَقاَلَ ماَ ش
وَ قرََّبَ إلِيَْهِ طَعاَماً فَقاَلَ لَهُ سَلْماَنُ اطْعمَْ فَقاَلَ إِنِّي صاَئمٌِ  22ءٍ منِْ أَمرِْ الدُّنيْاَ قاَلَ فَلَماَّ جاَءَ أَبُو الدرَّْداَءِ رَحبََّ بسَِلْماَنَحاَجةٌَ فِي شَيْ

مَّ  قاَمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَبَسَهُ سَلْمَانُ ثُ سَمتُْ عَليَْكَ إلِاَّ ماَ طَعِمتَْ فَقاَلَ ماَ أَناَ بĤِكِلٍ حتََّى تَأْكُلَ قاَلَ وَ باَتَ عنِدَْهُ فَلَماَّ جاَءَ الليَّْلُفَقاَلَ أقَْ

                                                            
  الابتذال: ترك الزينة. ٢١
  رحّب به ترحيبا أي دعاه إلى الرحب. ٢٢
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كَ عَليَْكَ حَقاًّ وَ لِأَهْلِكَ عَليَْكَ حَقاًّ فصَمُْ وَ أَفطْرِْ وَ صَلِّ وَ نمَْ وَ أعَطِْ كُلَّ ذِي قاَلَ ياَ أَباَ الدرَّْداَءِ إِنَّ لرَِبِّكَ عَليَْكَ حَقاًّ وَ إِنَّ لجِسَدَِ
 ماَنحقٍَّ حَقَّهُ فَأتََى أَبُو الدرَّْداَءِ النبَِّيَّ ص فَأخَبْرََهُ بِماَ قاَلَ لَهُ سَلْماَنُ فَقاَلَ لَهُ مثِْلَ قَولِْ سَلْ

آمد، مادر ابو درداء را ديد سخت ژوليده است،  درداء -روزى به ديدن ابو -خداوند از او راضى باد -سلمانگويند: حضـرت 
 فرمود: چه اتّفاقى افتاده؟

گويد: وقتى كه ابو درداء آمد به سلمان مى آن زن جواب داد: برادرت ابو درداء به هيچ چيز از امور دنيايى توجهى ندارد. ناقل
و غذايى حاضر كرد، سلمان رو به او كرد و گفت: خودت هم غذا ميل كن، او گفت: من روزه دارم، و خوش آمد گفت و براى ا

خورم، سلمان آن شب را پيش وى ماند، وقتى دهم كه بايد غذا بخورى. سلمان گفت: تا تو غذا نخورى من نمىتو را قسم مى
مان او را نگهداشت و فرمود: اى ابو درداء پروردگارت به تو كه شب هنگام فرا رسيد، ابو درداء براى انجام نافله برخاست، سل

ــمت بر تو حقّى دارد، خانواده به تو حقى دارند، بنا بر اين روزه بگير و افطار كن، نماز بخوان، بخواب، و حق  حقى دارد، جس
ز ر رساند، پيامبر (ص) نيهر كسـى را به خودش بده. ابو درداء خدمت پيامبر (ص) آمد، آنچه سلمان گفته بود به عرض پيامب

  سخن سلمان را مورد تأييد قرار داد.

  

:  ص.....   عليهما الله صلوات عليهما النصـوص و مناقبهما و فضـائلهما 12 باب/  275/  43ج) / بيروت - ط( الأنوار بحار
261 

 وَ فَأَحبَِّهُماَ أُحبُِّهُماَ إِنِّي اللَّهمَُّ ع الحْسُيَنِْ وَ الحْسَنَِ فِي يَقُولُ ص اللَّهِ رسَُولَ سَمِعتُْ: قاَلَ سَلْماَنَ عنَْ زاَذاَنُ رَوىَ الإرشاد شا، -42
نَ أَحبََّ منَْ ص قاَلَ وَ أَحبََّهُماَ منَْ أَحبْبِْ ــَ ينَْ وَ الحْسَ ــَ  منَْ وَ الجْنَةََّ أَدخَْلَهُ اللَّهُ أَحبََّهُ منَْ وَ اللَّهُ أَحبََّهُ أَحبْبَتُْهُ منَْ وَ أَحبْبَتُْهُ الحْسُ

  .الدُّنيْاَ منَِ ريَحْاَنتَِي هَذيَنِْ ابنَْيَّ إِنَّ ص قاَلَ وَ الناَّرَ أَدخَْلَهُ اللَّهُ أَبْغضََهُ منَْ وَ اللَّهُ أَبْغضََهُ أَبْغضَتُْهُ منَْ وَ أَبْغضَتُْهُ أَبْغضََهُماَ

معظم اســلام صــلى اللَّه عليه و آله شــنيدم كه در باره حســنين نيز در همان كتاب از ســلمان روايت ميكند كه گفت: از پيامبر 
 ميفرمود:

پروردگارا! من حسـنين را دوسـت دارم، تو ايشــان را با آن افرادى كه ايشــان را دوســت دارند دوست داشته باش. هر كس 
دوست دارد و كسى را  حسنين را دوست داشته باشد من او را دوست دارم و هر كسى را كه من دوست داشته باشم خدا او را

كه خدا دوست داشته باشد وى را داخل بهشت خواهد كرد. هر كس بغض حسنين را داشته باشد من بغض او را دارم، و كسى 
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را كه من بغض او را داشـته باشم خدا هم بغض او را دارد، كسى را كه خدا بغض او را داشته باشد وى را داخل جهنم خواهد 
  دو نو گل دنيوى من ميباشند.كرد، اين دو فرزند من 

  

 283ابو ذر رضى الله عنه است، ..... ص :  -دوم      284    1ج   منتهى الĤمال، شيخ عباس قمى 

و مروى اسـت از حضرت صادق عليه السّلام كه حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم فرمود كه: خدا مرا امر كرده است 
و ابو  بن ابى طالب و مقداد و سلمان گفتند: يا رسول اللّه، كيستند آن جماعت؟ فرمود: علىّبه دوسـتى چهار كس از صـحابه، 

  »3« ذر.

 289ابو معبد مقداد بن الأسود است، ..... ص :  -سيم      290    1ج   منتهى الĤمال، شيخ عباس قمى 

خداوند تعالى مرا به محبتّ چهار تن امر فرموده، و اند كه فرمود: از حضـرت رسـول صلّى اللّه عليه و آله و سلم روايت كرده
  فرموده كه ايشان را دوست بدارم.

  گفتند: ايشان كيستند؟

  »1« .-رضوان اللّه عليهم اجمعين -و ابو ذر عليه السّلام و مقداد و سلمان فرمود: على

باب پنجاه و نهم در بيان فضـائل سنيه و اخلاق عليه و رفعت شأن و ساير احوال       1651    4ج    حياة القلوب، المجلسـي 
 حضرت سلمان فارسى رضى الله عنه است ..... 

داند هرآينه خواهى گفت كه: خدا رحمت كند كشنده سلمان تو را خبر دهد به آنچه مى حضرت فرمود: اى ابو ذر! اگر سلمان
است و هر كه او را انكار نمايد كافر  رگاه خداسـت در زمين، هر كه او را بشناسد مؤمنرا، اى ابو ذر! بدرسـتى كه سـلمان د

  .»1« است، و بدرستى كه سلمان از ما اهل بيت است

  و در آن قسمتى از روايت ذكر شده است. 12؛ اختصاص 59/ 1رجال كشى 

 271مرضيه ..... ص :  - 7     271      فاطمه زهرا عليها السلام شادمانى دل پيامبر 
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كرد. چوب محور آسيا خونى شده بود مى گويد: فاطمه نشسته بود و در پيش رويش آسيايى بود كه جو را دستاسمى سلمان
اش از گرسنگى دگرگون گرديده بود. گفتم: اى دختر رسول خدا! خسته شدى، اى از خانه چهرهو حسين عليه السّلام در گوشه

تواند به شما كمك كند]. پاسخ داد: پيامبر اكرم مرا سفارش كرد شما كار نكنيد! فضّه هم كه اينجاست [و مىبس اسـت، ديگر 
  »1« باشد و يك روز بر عهده من؛ ديروز كارها بر عهده او بود و امروز نوبت من است. كه يك روز كارها بر عهده او

  .115ص  11عوالم العلوم و المعارف، ج 

  524:  ص.....   ع البتول فاطمة أعلام ذكر في فصل/  531/  2ج/  الجرائح و الخرائج

 وَ منِْهاَ:

لْماَنَ قاَلَ عيِرَ وَ عَلَى عَمُودِ الرَّحَى دَمٌ ساَئِلٌ وَ الحْسُيَْ أَنَّ سـَ ةً قدُاَّمَهاَ رَحًى تطَحْنَُ بِهاَ الشـَّ نُ فِي ناَحيِةَِ الداَّرِ كاَنتَْ فاَطِمةَُ ع جاَلسِـَ
كَفاَّكِ وَ هَذِهِ فضِةَُّ. فَقاَلتَْ أَوصْاَنِي رسَُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَكُونَ الْخدِْمةَُ لَهاَ يَوْماً وَ لِي يَوْماً  24فَقُلتُْ ياَ بنِتَْ رسَُولِ اللَّهِ دَبرَِتْ 23بْكِييَ

  فَكاَنَ أَمسِْ يَوْمَ خدِْمتَِهاَ.

لْماَنُ ينَْ 25قاَلَ سـَ كتَِّ لَكِ الحْسُـَ عيِرَ أَوْ أُسـَ أرَْفقَُ وَ أَنتَْ تطَحْنَُ الشَّعيِرَ  26فَقاَلتَْ أَناَ بتِسَْكيِتِهِ إِنِّي مَولَْى عتَاَقةٍَ إِماَّ أَنْ أَطحْنََ الشـَّ
عيِرِ فَإِذاَ أَناَ باِلْإقِاَمةَِ فَمضَيَتُْ وَ صَليَّتُْ معََ رَ يئْاً منَِ الشـَّ خَرَجَ  27سُولِ اللَّهِ ص فَلَماَّ فرََغتُْ قُلتُْ لِعَلِيٍّ ماَ رَأيَْتُ فَبَكَى وَ فطَحَنَتُْ شـَ

تَلْقيِةٌَ لِقَفَ ولُ اللَّهِ ص قاَلَ دخََلتُْ عَلَى فاَطِمةََ وَ هِيَ مسُـْ ألََهُ عنَْ ذلَِكَ رَسـُ مُ فسَـَ ينُْ ناَئمٌِ عَلَى صدَرِْهَا وَ ثمَُّ عاَدَ يتَبَسَـَّ اهاَ وَ الحْسُـَ
 مدَّاًمحَُ يَخدُْمُونَ الْأرَْضِ مَلاَئِكةًَ سيَاَّرةًَ فِي قدُاَّمَهاَ الرَّحَى تدَُورُ منِْ غيَرِْ يدٍَ فتَبَسَمََّ رسَُولُ اللَّهِ ص وَ قاَلَ ياَ عَلِيُّ أَ ماَ عَلِمتَْ أَنَّ لِلَّهِ

  .28وَ آلَ محَُمدٍَّ إلَِى أَنْ تَقُومَ الساَّعةَُ

كرد. و نشسته بود دستاسى در مقابلش قرار داشت كه با آن جو، آسياب مى -سلام اللَّه عليها -د: فاطمهگويسلمان فارسى مى
گريست. گفتم: اى دختر رسول خدا! در يك گوشه خانه مى -عليه السّلام -از دسـته آن دسـتاس، خون جارى بود، و حسين

  اين زخم تو را بس است، فضه هم اينجا نشسته است.

                                                            
  خ، ح م و البحار.» يتضور من الجوع«  ٢٣
  كالجراحة، تحدث من الرحل و نحوه.: -بالتحريك -الدبر ٢٤
  ».قلت« أضاف في البحار: ٢٥
  البحار.» بتسكينه«  ٢٦
  م، ط.» ثم«  ٢٧
  .١ح  ١١۵/ ١١، و عوالم العلوم: ٣٣ح  ٢٨/ ۴٣عنه البحار:  ٢٨
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و ديروز نوبت خدمت او بود (پس امروز » فضّه«خدا سـفارش كرده اسـت يك روز من كار كنم و روز ديگر  فرمود: رسـول
  نوبت من است).

  را براى شما ساكت نمايم. -عليه السّلام -اى هستم اجازه بده يا جو، آسياب كنم و يا حسينسلمان گفت: من بنده آزادشده

سـاكت كردن بچه بهتر هستم و تو جو را آسياب كن. پس من مقدارى جو آسياب  فرمود: من براى -سـلام اللَّه عليها -فاطمه
نماز گزاردم. وقتى كه از نماز فارغ شدم، آنچه را  -صلّى اللَّه عليه و آله -كردم تا اينكه وقت نماز رسيد، رفتم و با رسول خدا

لام -كه ديده بودم به على بعد از مدت كوتاهى برگشت، در حالى كه  گفتم. آن حضـرت گريسـت و بيرون رفت و -عليه السـّ
ديدم  وارد شدم و -سلام اللَّه عليها -فرمود: بر فاطمه -عليه السّلام -خوشـحال و متبسم بود. پيامبر در اين باره پرسيد، على

ى، اروى سينه او خوابيده و نزدش آسياب دستى بدون هيچ گرداننده -عليه السّلام -بر پشـت، دراز كشـيده اسـت و حسـين
  گردد.مى

دانى كه خدا در روى زمين فرشتگان با خوشـحالى تبسم كرد و فرمود: اى على! آيا نمى -صـلّى اللَّه عليه و آله -پيامبر اكرم
  .29كنند؟سياّرى دارد كه محمدّ و خاندان محمدّ را تا روز قيامت، خدمت مى

  

 490، ص: 2القديمة)، ج -روضة الواعظين و بصيرة المتعظين (ط 

لْماَنُ فَقاَلَ لَهُ سَعدٌْ ماَ يبُْ رُويَِ وَ يِّ يَعُودُهُ فبََكَى سـَ لْماَنَ الْفاَرِسـِ عدَْ بنَْ أَبِي وقَاَّصٍ دخََلَ عَلَى سـَ  كيِكَ ياَ أَباَ عبَدِْ اللَّهِ تُوُفِّيَأَنَّ سـَ
ماَنُ أَماَ أَناَ لاَ أَبْكِي جزَعَاً منَِ الْمَوْتِ وَ لاَ حرِصْاً عَلَى الدُّنيْاَ وَ لَكنَِّ رسَُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ عنَْكَ راَضٍ وَ ترَِدُ الحَْوْضَ عَليَْهِ فَقاَلَ سَلْ

 نةٌَ وَ مطِْهرَةٌَ.إِنَّماَ حَولَْهُ إِجاَّنةٌَ وَ جَفْرسَُولَ اللَّهِ ص عَهدَِ إلِيَنْاَ فَقاَلَ لتَِكنُْ بُلْغةَُ أَحدَِكمُْ كزَاَدِ الراَّكبِِ وَ حَولِْي هَذِهِ الْأسَاَوِدُ وَ 

 روايت است كه سعد بن ابى وقاص براى عيادت سلمان به حضورش رفت.

گفت: اى ابو عبد الله! چه چيز تو را به گريه واداشته است و حال آنكه پيامبر (ص) در  سعد(رضي الله عنه) گريست.  سلمان
حالى كه از تو خشـنود بودند رحلت فرمودند و تو كنار حوض به حضور آن حضرت خواهى رسيد؟ سلمان گفت: من از بيم 

ما عهد فرموده است كه ساز و برگ ما كنم و براى حرص نسـبت به دنيا هم نيست ولى رسول خدا (ص) با تابى نمىبى مرگ

                                                            
  .٣٣، حديث ٢٨/ ۴٣بحار الانوار:  ٢٩
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همچون سـاز و برگ و توشـه يك مسـافر باشد و حال آنكه اينك در اطراف من اين وسايل موجود است و تمام آن وسايل 
  30يى.يى و آفتابهعبارت بود از فنجانى و ديگچه

  

  283، ص: 2القديمة)، ج -روضة الواعظين و بصيرة المتعظين (ط 

لْماَنُ قاَلَ عَمرُْو بنُْ ولُ اللَّهِ ص لِي إِذاَ حضَرََكَ أَوْ أخََذَكَ الْمَوْتُ حضَرََ أقَْواَمٌ يجَدُِونَ الريِّحَ وَ لاَ يَأْكُلُونَ ثمَُّ يزَيِدَ قاَلَ سـَ  قاَلَ رَسـُ
ولُ اللَّهِ ص ثمَُّ بَلَّهاَ وَ نضَحََهَ كٍ فَقاَلَ هبِةٌَ أعَطْاَنيِهاَ رَسـُ رةًَّ منِْ مسِـْ ا حَولَْهُ ثمَُّ قاَلَ لاِمرَْأتَِهِ قُومِي أَجِيفِي الْبَابَ فَقَامَتْ وَ أخَرَْجَ صـُ

 أَجاَفتَِ البْاَبَ فرََجَعتَْ وَ قدَْ قبُِضَ رضَِيَ اللَّهُ عنَْهُ.

 ايد،رب در را تو بخواهد مرگ و رســيد فرا تو مرگ چون فرمودند، من به پيامبر: اســت گفته ســلمان گويد،مى يزيد بن عمرو
 يرونب مشك از يىچنته مرگ هنگام به گويد. برندمى لذت خوش بوى از ولى خورندنمى چيزى كه آيندمى تو پيش كسـانى
 رد گفت همسرش به و پاشاند خود بستر اطراف به را آن. اندفرموده مرحمت من به خدا رسول كه است يىهديه گفت، و آورد
  . باد خشنود او از خدايش. بود درگذشته سلمان و برگشت و گشود را در و برخاست. بگشاى را

  

سال  400و برخي هم بيش از  350، تا 300، 250، 200تاريخ تولد سلمان، به درستي روشن نيست و مورخان سن او را از 
  .اندذكر كرده

  

 داستان طى الارض امير المؤمنين(ع) .....      44    9ج   الغدير 

  المؤمنين (ع)داستان طى الارض امير 

گويد: وى آورده است و مى» عز الدين ابن الاقساسى«شرحى درباره  212صفحه » مجالس المؤمنين«تنها علامه مرعشـى در 
  اند كه:از اشراف و نقيبان كوفه و شخص فاضل و اديب بوده و در شعر يد طولائى داشته است. نقل كرده

                                                            
  ، چاپ احسان عباس، بيروت. م.٩٠، ص ۴طبقات ابن سعد، ج . اين موضوع در كتابھاى اھل سنت ھم آمده است. از جمله مراجعه فرماييد به  ٣٠
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ن عز الدي«سلمان فارسى رحمة اللّه عليه به آن سامان حركت كرد و  عباسـى روزى به عزم زيارت قبر» المسـتنصـر«خليفه 
  با او بود، خليفه در بين راه به او گفت:» اقساسى

  45،ص:9الغدير ،ج

گويند: بعد از مرگ سلمان، على ابن ابيطالب عليه السلام براى غسل دادنش از هاى شـاخدار است كه غلات شيعه مىاز دروغ
  و بعد از فراغت از عمل همان شب به مدينه مراجعت نموده است.مدينه به مدائن آمده 

  ابن اقساسى بالبديهة اين اشعار را در پاسخ او سرود:

 ارض المدائن لما ان لها طلبا   انكرت ليلة اذ صار الوصى الى

 عراص يثرب و الاصباح ما وجبا  و غسل الطهر سلمانا و عاد الى

 ذنب الغلاة اذا لم يورد و اكذبا  و قلت: ذالك من قول الغلاة و ما

   

 

منكر اين شـدى كه وصى پيامبر در يكشب از مدينه به مدائن رفته، بعد از غسل سلمان پاك در همان شب پيش از صبح به «
  مدينه مراجعت كرده باشد، و گفتى: اين حرف از گفتار غلات است، گناه غلات در صورتى كه دروغ نگفته باشند چيست؟

 بعرش بلقيس و انى يخرق الحجبا   قبل رد الطرف من سباءفاصف 

 فى حيدر انا غال ان ذا عجبا  فانت فى آصف لم تغل فيه بلى

   

 

به بيت المقدس آورد، اين پرده » سبا«پيش از يك چشـم برهم زدن تخت بلقيس را از مملكت » آصـف ابن برخيا«از اينكه 
  نمود.ابهام را پاره كرد و اين مشكل را حل 

ام، جاى بسى شگفتى است!! اگر احمد بهترين فرستادگان تو درباره آصف، معتقد به غلو نيستى، اما من درباره حيدر غلو كرده
  »ها و خبرها بيهوده استها است و گرنه تمام حرفاست، على بهترين وصى
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ا (سيد محمد اقساسى) نسبت داده و پنداشته نقل كرده و آن را به شاعر م» الطليعه«در كتاب » سـماوى«اين اشـعار را علامه 
فلت غ» غديريه معروف«است كه او مصاحب مستنصر بوده است در حالى كه او از تاريخ مستنصر و وفات سيد محمد صاحب 

  داشته است.

  

 باب پنجاه و هشتم در بيان فضايل بعضى از اكابر صحابه است .....      1626    4ج   حياة القلوب، المجلسي 

و ايضـا به سند صحيح از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه جابر انصارى گفت: سؤال كردم از رسول 
د تواناست كسى علم او را به آخر نمى علم خدا صـلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از سلمان فارسى، حضرت فرمود: سلمان درياى

ل و علم آخر، خدا دشمن دارد هر كه او را دشمن دارد و خدا دوست دارد هر كه او رسانيد، سلمان مخصوص است به علم او
  را دوست دارد.

  

:  ص.....   عنهم الله رضي أصحابه فضائل ذكر في مجلس/  282/  2ج) / القديمة - ط( المتعظين بصيرة و الواعظين روضـة
280 

  .الجْنَةَِّ إلَِى سَلْماَنَ منِْ لسَِلْماَنَ لَأعَشْقَُ الجْنَةََّ إِنَّ وَ الجْنَةَِّ إلَِى سَلْماَنَ منِْ سَلْماَنَ إلَِى لَأشَْوَقُ الجْنَةََّ إِنَّ ص اللَّهِ رسَُولُ قاَلَ

  

  الصحيفة متن/  62/  السلام عليه الرضا الإمام صحيفة

  .الْأسَْوَدِ بنِْ الْمِقدْاَدِ وَ ذرٍَّ أَبِي وَ سَلْماَنَ وَ عَلِيٍّ -أرَْبَعةٍَ بحِبُِّ أَمرََنِي جَلَّ وَ عزََّ اللَّهَ إِنَّ ص اللَّهِ رسَُولُ قاَلَ قاَلَ بِإسِنْاَدِهِ وَ) 99( 

  

 341:  ص.....   الأخبار من أخرى وجملة الفارسي سلمان فضل بيان في/  341/  النص/  الإختصاص

  .البْرُْهاَنَ يؤُتِْي وَ الحِْكْمةََ يَمنَْحُ سَلسَْلٌ البْيَتِْ أَهْلَ منِاَّ سَلْماَنُ ينَْفدَُ لاَ كنَزٌْ وَ ينُزْفَُ لاَ بحَرٌْ سَلْماَنُ
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 في ص الله رسول عن عليه الله رحمة الفارسي سـلمان عن جاء ما باب/  41/  عشـر الإثني الأئمة على النص في الأثر كفاية
  ع عشر الاثني الأئمة على النصوص

يَ يِّ رضَـِ لْماَنَ الْفاَرِسـِ قرَيِبٍ وَ منُطَْلقٌِ إلَِى الْمَغيِبِ  خطَبَنَاَ رسَُولُ اللَّهِ ص فَقاَلَ مَعاَشرَِ الناَّسِ إِنِّي راَحِلٌ عنَْ اللَّهُ عنَْهُ قاَلَ: عنَْ سـَ
يكمُْ فِي عتِرْتَِي خيَرْاً وَ إيِاَّكمُْ وَ البْدَِعَ  لاَلةٌَ بدِعْةٍَ كُلَ فَإِنَأُوصــِ مسَْ  ضــَ رَ الناَّسِ منَِ افتَْقدََ الشــَّ لاَلةَُ وَ أَهْلُهاَ فِي الناَّرِ مَعاَشــِ وَ الضــَّ

كْ باِلْفرَقْدَيَنِْ فَإِذاَ فَقدَتْمُُ الْفَرْقَدَيْنِ  كْ باِلْقَمرَِ وَ منَِ افتَْقدََ الْقَمرََ فَليْتََمسَـَّ ي أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَ دِ فَتَمَسَّكُوا بِالنُّجُومِ الزَّاهِرَةِ بَعْ فَليْتََمسَـَّ
ةَ فدَخََلْ تَغْفرُِ اللَّهَ لِي وَ لَكمُْ قاَلَ فَلَماَّ نزَلََ عنَِ الْمنِبْرَِ ص تبَِعتُْهُ حتََّى دخََلَ بيَتَْ عاَئِشـَ سُولَ تُ إلِيَْهِ وَ قُلتُْ بِأَبِي أَنتَْ وَ أُمِّي يَا رَ أَسـْ

مِعتُْكَ تَقُولُ إِذاَ افتَْقدَْ مسَْ فتََمسََّكُوا باِلْقَمرَِ وَ إِذاَ افتَْقدَتْمُُ الْقَمرََ فتََمسََّكُوا باِلْفرَقْدَيَنِْ وَ إِذاَ افتَْقدَتُْاللَّهِ سـَ مُ الْفرَقْدَيَنِْ فتََمَسَّكُوا تمُُ الشـَّ
مسُْ وَ ماَ الْقَمرَُ وَ ماَ الفرَقْدَاَنِ وَ ماَ النجُُّومُ ينُْ  باِلنجُُّومِ الزاَّهرِةَِ فَماَ الشــَّ نُ وَ الحْسُــَ مسُْ وَ عَلِيٌّ الْقَمرَُ وَ الحْسَــَ الزاَّهرِةَُ فَقاَلَ أَناَ الشــَّ

نِ وَ ــَ كُوا باِلحْسَ ــَّ كُوا بِعَلِيٍّ بَعدْيِ وَ إِذاَ افتَْقدَتُْمُوهُ فتََمسَ ــَّ ينِْ وَ أَماَّ النجُُّومُ الزاَّهرَِالفرَقْدَاَنِ فَإِذاَ افتَْقدَتُْمُونِي فتََمسَ ــَ  فَهمُُ الْأئَِمةَُّ ةُ الحْسُ
ةٌ أَبرْاَرٌ عدََدَ أسَبْاَطِ يَعْقُوبَ وَ حَواَريِِّ منِْ صُلبِْ الحْسُيَنِْ تاَسِعُهمُْ مَهدْيُِّهمُْ ثمَُّ قاَلَ ص إِنَّهمُْ همُُ الْأَوصْيِاَءُ وَ الْخُلَفاَءُ بَعدْيِ أئَِمَّ التسِّْعةَُ

 مُحَمَّدُ بْنُ دَهُ اللَّهِ قاَلَ أَولَُّهمُْ عَلِيُّ بنُْ أَبِي طاَلبٍِ وَ بَعْدَهُ سِبْطَايَ وَ بَعْدَهُمَا عَلِيٌّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ وَ بَعْ  عيِسَى قُلتُْ فسََمِّهمِْ لِي ياَ رسَُولَ
مِيُّ مُوسَ  ادِقُ جَعْفرَُ بنُْ محَُمدٍَّ وَ ابْنُهُ الْكَاظِمُ ســَ ى بْنِ عِمْرَانَ وَ الَّذِي يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْغُرْبَةِ ابْنُهُ عَلِيٌّ ثُمَّ عَلِيٍّ باَقرُِ عِلمِْ النبَّيِيِّنَ وَ الصـَّ

نُ وَ الحْجُةَُّ الْقاَئمُِ الْمنُتْظَرَُ فِي غيَبْتَِهِ فَإِنَّهمُْ عتِْ ادقِاَنِ عَلِيٌّ وَ الحْسَــَ كْمُهمُْ حُ رتَِي منِْ دَمِي وَ لحَْمِي عِلْمُهمُْ عِلْمِي وَابنُْهُ محَُمدٌَّ وَ الصــَّ
  حُكْمِي منَْ آذاَنِي فيِهمِْ فَلاَ أَناَلَهُ اللَّهُ شَفاَعتَِي.

 وارد] 40 صفحه[  حضـرت كه اين تا رفتم او پي در آمد فرود منبر از آله و عليه الله صـلي پيامبر وقتي: گفت سـلمان گاهن
 شما از! فدايت مادرم و پدر آله و عليه الله صلي خدا رسول اي كردم؛ عرض و شدم شرفياب او خدمت. گرديد عايشه يخانه

 دينفرق به باشيد، نداشته ماه به دسـترسي اگر و شـويد متمسـك ماه به داديد دسـت از را خورشـيد اگر: فرمودي كه شـنيدم
 و رقدينف و ماه و خورشيد بفرماييد اينك. بزنيد چنگ درخشان ستارگان به داديد، دست از را فرقدين اگر و جوييد، تمسك
 من از پس داديد، دست از مرا شما اگر است، السلامعليه علي ماه، و منم خورشيد،: فرمود حضرت كيانند؟ درخشان، ستارگان

 و. دجويي تمسك دو اين به داديد دست از را ماه اگر كه اند، عليهماالسلام حسين و حسن فرقدين، و. شويد متمسـك علي به
 و اوصيا آنان: فرمود سـپس. بود خواهد آنان مهدي آنها نهمين كه حسـينند نسـل از گانه نه پيشـوايان درخشـان، سـتارگان
 رسول يا: كردم عرض. هستند عيسي حواريون و يعقوب اسباط شمار به كه سيرتند نيك پيشـواياني و من از پس جانشـينان

 آنها از عدب و منند سبط دو او از پس و طالبابي بن علي آنان نخستين: فرمود. ببر نام برايم را آنان آله و عليه الله صـلي خدا
 نب موسي نام هم كاظم، فرزندش و محمد بن جعفر صـادق و پيامبران علم باقر علي، بن محمد او از پس و العابدينزين علي
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 علي صادق، دو و محمد فرزندش سپس و السلامعليه] رضا[ علي رسدمي شهادت به غربت سـرزمين در كه كس آن و عمران
. نندم گوشت و خون از و بوده عترتم آنها راستي به. اويند انتظار در] مردم[ غيبتش عصر در كه است قائم حجت و حسـن، و

 آنان نصيب را شفاعتم خداوند بيازارند، مرا آنان با رفتاري بد با كه كساني. است من فرمان فرمانشـان و من دانش آنها دانش
  »ساخت نخواهد

  91:  ص.....   ع علي المؤمنين لأمير خطبة       102       1ج)       القديمة - ط( الغارات

أهَلَْ البْيَتِْ أَدرْكََ الْعِلمَْ الأَْولََّ وَ أَدرْكََ  32وَ ذلَكَِ امرُْؤٌ منِاَّ 31الحَْكيِمِ لقُمْاَنَ منَْ لكَمُْ بِمثِْلِ «الْفاَرسِِيِّ قاَلَ:  سَلْماَنَ قاَلُوا: فحَدَِّثنْاَ عنَْ 
 »يتُرْفَُ  لاَ بحَرٌْالْعِلمَْ الĤْخرََ وَ قرَأََ الْكتِاَبَ الْأَولََّ وَ قرََأَ الكْتِاَبَ الĤْخرَِ 

 

 فيه و أجمعين عنهم الله رضي عمار و مقداد و ذر أبي و سلمان فضـائل 10 باب/  349/  22ج) / بيروت - ط( الأنوار بحار
 315:  ص.....   الصحابة أكابر بعض فضائل

 عثُْماَنَ بنِْ حَماَّدِ عنَْ زيِاَدٍ بنِْ محَُمدَِّ عنَْ الْفضَْلِ بنِْ أَحْمدََ عنَْ منَصُْورٍ بنِْ أَحْمدََ عنَْ مسَْعُودٍ بنُْ محَُمدَُّ الكشـي رجال كش، -69
  .الْمتَُوسَِّميِنَ منَِ سَلْماَنُ كاَنَ يَقُولُ ع جَعْفرٍَ أَباَ سَمِعتُْ قاَلَ أعَيْنََ بنِْ الرَّحْمنَِ عبَدِْ عنَْ

  

 قُلْ لا أسَئْلَكُمُْ أَنهَُّ لَماَّ نزَلَتَْ هذَهِِ الĤْيةَُ علَىَ رسَوُلِ اللَّهِ ص ب، قرب الإسناد هاَرُونُ عنَِ ابنِْ صدَقَةََ قاَلَ حدََّثنَاَ جَعْفرٌَ عنَْ آباَئهِِ  -3
 أَنتْمُْ لْقاَمَ رسَُولُ اللهَِّ ص فَقاَلَ أيَُّهاَ الناَّسُ إنَِّ اللَّهَ تبَاَرَكَ وَ تَعاَلىَ قدَْ فرََضَ ليِ عَليَْكمُْ فرَضْاً فَهَ الْقرُْبى فيِ المْوََدةََّعَليَْهِ أَجرْاً إلِاَّ 

 الثاَّلثِِ ي اليَْوْمِهمُْ فاَنصْرَفََ فَلَماَّ كاَنَ منَِ الغْدَِ قاَمَ فيِهمِْ فَقاَلَ مثِْلَ ذلَكَِ ثمَُّ قاَمَ فيِهمِْ فَقاَلَ مثِْلَ ذلَكَِ فِ مؤَُدُّوهُ قاَلَ فَلمَْ يجُبِْهُ أَحدٌَ منِْ
وَ لاَ مشَرْبٍَ قاَلُوا فَألَقْهِِ إذِاً قاَلَ إِنَّ اللهََّ تبَاَرَكَ وَ تَعاَلىَ  فَلمَْ يتََكَلمَّْ أحَدٌَ فقَاَلَ أيَُّهاَ الناَّسُ إنَِّهُ ليَسَْ منِْ ذهَبٍَ وَ لاَ فضِةٍَّ وَ لاَ مطَْعمٍَ

بْعةَُ نَفرٍَ وفَىَ بِهاَ إلِاَّ سَفَقاَلُوا أَماَّ هَذِهِ فنََعمَْ فَقاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ ع فوََ اللَّهِ ماَ  قُلْ لا أسَئَْلُكمُْ عَليَهِْ أجَرْاً إلِاَّ الْمَوَدةََّ فيِ الْقرُْبى أَنزْلََ علَيََ 
ولْىً لرِسَوُلِ اللَّهِ ص يُقاَلُ لهَُ الثبُّيَتُْ وَ وَ أبَوُ ذرٍَّ وَ عَماَّرٌ وَ الْمِقدْاَدُ بنُْ الْأسَوْدَِ الْكنِدْيُِّ وَ جاَبرُِ بنُْ عبَدِْ اللَّهِ الْأَنصْاَريُِّ وَ مَ سَلْماَنُ 

 .33زيَدُْ بنُْ أرَقْمََ 

                                                            
  التكملة من البحار. ٣١
  ».منّا و الينا« ظ ٣٢
  .٣٨قرب الإسناد:  ٣٣
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لاَّ قُلْ لا أسَئْلَكُمُْ عَليَْهِ أَجرْاً إِ سناد: ابن صدقه گفت حضرت صادق از آباء گرام خود نقل ميكرد وقتى اين آيه نازل شد:قرب الا
پيامبر اكرم بپاى خاست و فرمود مردم با خداوند بنفع من چيزى بر شما واجب نموده آيا در انجام آن  الْمَوَدةََّ فيِ الْقرُبْى
 سى جواب نداد پيامبر اكرم رفت.كوشش ميكنيد ك

فردا دو مرتبه ميان ايشان ايستاد و حرف روز قبل را تكرار نمود روز سوم نيز همين كار را تكرار كرد هيچ كس جواب نداد 
من واجب شد از جنس طلا و نقره نيست و نه خوراكى و آشاميدنى است گفتند پس بفرمائيد  آنگاه فرمود مردم آنچه بنفع

  چيست.

گفتند اين را قبول داريم. حضرت  قلُْ لا أسَئَْلُكمُْ عَليَهِْ أجَرْاً إلِاَّ الْموَدَةََّ فيِ الْقرُبْى فرمود خداوند اين آيه را بر من نازل نموده:
سود اصادق عليه السلّام فرمود بخدا قسم راجع باين تعهد هيچ كدام وفا نكردند مگر هفت نفر سلمان، ابو ذر، عمار و مقداد بن 

  كندى و جابر بن عبد اللَّه انصارى و غلام پيغمبر كه ثبيت نام داشت و زيد بن ارقم.

  

  :  ص.....   الدين شرائع و الإسلام محض في للمأمون ع الرضا كتبه ما باب 35/  126/  2ج/  السلام عليه الرضا أخبار عيون

مْ يُغيَرُِّوا وَ لمَْ يبُدَلُِّوا مثِْلِ سَلْماَنَ الْفاَرسِيِِّ وَ وَ ممِنَّْ يتََولَاَّهمُْ وَ الْولَاَيةَُ لِأَميِرِ الْمؤُْمنِيِنَ ع وَ الذَّيِنَ مضَوَاْ علَىَ منِْهاَجِ نبَيِِّهمِْ ع وَ لَ ...
  أبَيِ ذرٍَّ الْغِفاَريِِّ وَ الْمِقدْاَدِ بنِْ الأْسَْودَِ 

واجب است دوستى و موالات با علىّ عليه السّلام و زير پرچم او بودن، و تحت پرچم كسانى كه در صراط و منهاج و راه و و 
روش پيغمبرشان صلوات اللهَّ عليه گام برداشتند، و سلوك نمودند، و چيزى از سنتّ او را تغيير ندادند (ترك سنتّ و عمل به 

 و...ابو ذرّ غفارى و مقداد بن اسود،  بدعت نكردند)، مانند سلمان فارسى و

 

فصل في ذكر طرف من أخباره عليه السلام و مدة خلافته و مهادنته بعد      723    2ج   الفصول المهمة، ابن صباغ المالكي 
 713ذلك لمعاوية و مصالحته له ..... ص : 

______________________________  
كيلومترا، و بقيت  30كلّ واحدة إلى جنب أخرى على جانب الجنوب من بغداد على مسافة المدائن جمع المدينة، و كانت مدنا 

  و حذيفة رضى اللهّ عنه. منها الإيوان المنسوبة إلى كسرى، و قريبة منها قبر سلمان
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